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راهنمای نگارش مقاله برای ماهنام ه علمی– پژوهشی راهبرد توسعه

یك . ساختار مقاله

1. عنوان: عنوان باید کوتا، گویا، جذاب و بیان کنند هی محتوای مقاله باشد.

2. چكیده: (حد اکثـر 150 تا 200 کلمه) چكید هی مقالات باید در بـرگـرند هی روش انجام پـژوهش، یافت ههای 

اصلی و کاربرد موضوع باشد.

3. واژ هگان کلیدی: بین پنج تا هفت واژه بلا فاصله پس از چكیده آورده شود

4. مقدمه: تبیین اهمیت و ضرورت موضـوع، یافت ههای قبلی در باره بحث وسـاختار کلی آن را به صـورت کوتاه 

شرح دهد.

5. متن اصـلی: معرفی کلی موضـوع پژوهش، عنوا نهای اصـلی و فرعی، متن مقاله (شـامل رو ششـناسـی، 

یافت هها بحث و نتیج هگیری)، پ ینوش تها و فهرست منابع ذکر گردد.

6. نتیج هگیری: بیا نگر نو آوری باشد و شامل نتیج ههای به دست آمده از انجام پژوهش است.

دو . شیو هی ارجاع دهی

ارجاع اسـتنادی به منابع باید به روش درون متنی (نام، ســال) باشــد و پس از نقل مطلب درون کمان بیاید: (نام 

صاحب اثر، سال انتشار: صفحه).

سه . شیو هی نگارش منبع

مشـخصـات کتاب شناختی منب عها (در دو بخش فارسی و انگلیسـی) به ترتیب حروف الفبا و به شرح زیر در پایان 

مقاله بیاید:

کتاب: نام خانوادگی، نام، (سال انتشار)، عنوان کتاب (به شكل اتالیك)، نام مترجم یا مصـحح، محل انتشـار، نام 

ناشر.

مقاله: نام خانوادگی، نام، (سال انتشار)، عنوان کامل مقاله (درون گیومه)، نام مترجم، نام مجله (به شكل اتالیك)، 

شماره مجله، صفحه، محل انتشار: ناشر.

رفرنس دهی به منابع انترنتی

نام خانوادگی، نام، (سال انتشار)، عنوان مقاله یا کتاب، تاریخ بازیابی، نشانی کامل صفحه انترنتی.

اطلاعات زیر در صفحه اول باشد

نام، نام خانوادگی نویسنده، درج هی تحصـیل، رشت هی تحصـیلی، شغل، نشـانی، ایمیل و شمار ه تماس خود را قید 

کنید.



توجه به زنان در ابعاد اجتماعی، سیاسی و حقوقی یكی از دغدغه های عدال تخواهی و حقوق بشـری انســان ها بطور 

عام، و یكی از آمال و مطالبات اساسی زنانِ آزادی خواه و روشنگر بوده است. اصـولاً زنان و مدافعان حقوق آنان بر این 

باور بوده اند که به حق این قشر، جفا و تبعیض از دیدگاه تفكیكِ جنسـیتی صورت گرفته است. اما این ادعا در رابطه با 

زنانی که قربانی خشونت ها و جرایم هسـتند نزدیك به واقعیت است. زنان یكی از اقشـار آسیب پذیر اجتماعی در برابر 

انگیزة بزهكاران و مجرمین بوده است و آسیب های وارده بر این قشــر، می باید از سوی قانونگذار مورد حمایت های 

جزایی قرار گیرد.

جایگاه زنان در کشـور ما هیچ گاه به مثابه یك شهروند نبوده و چه بسـا که این قشــر بر مبنای تفكیك جنســیتی در 

دیدگاه مردان که -اغلباً صاحبان قدرت بوده اند- به عنوان جنس دوم نگریســته شده اند. زن به عنوان عضـــوی از 

خانواده می بایست در پستوی خانه پنهان می شد و مرد، به عنوان نخبه در عرصۀ زندگی حاضر می شد؛ چنین تعریفی 

در خانوادة افغانستانی موجب گردید تا این قشر آسیب پذیر، تلخی ها و مرارت های بسیاری را متحمل شود. مظلومیت 

تاریخی و رنج ابدی که بر زنان جامعه افغانســــتان روا داشته شد به شكل بزه دیدگی های مكرر، نمود یافت. فروخته 

شـدن و به کنیزی برده شــدن زنان، جنگ های خانمان ســوز و تجاوزهای گروهی و فردی به زنان، مواردی اند که 

تاریخ، گواه آن است.

 رسم و رسومات غلطِ اجتماعی، فرهنگی و مذهبی همچون بد دادن (وجه المصالحه)، ازدواج اجباری، ازدواج زیر سن، 

منع از تحصــیل، لت و کوب زنان توسط شوهران شان، کارِ بیش از حدِّ معمول توسط زنان؛ معضــل هایی اند که زن 

افغانستانی را در بند خود داشته اند. حتا در خیلی از قریه ها و قصبات کار زنان، دو برابر مردان است. زن به علاوة انجام 

کارهای خانه و نگهداری از فرزندان، وضع حمل های پی در پی و رسیدگی به حیوانات خانگی، می بایسـت دوشادوش 

مردان در کشاورزی و جمع آوری محصول زراعتی نیز کار کند.

طی سال هایی که از نظام کنونی می گذرد و به خصوص، دوران سیاه طالبانی-، وضعیت اجتماعی و فرهنگی کشـور، 

به موازات اوضاع سیاسی، اقتصـادی و حقوقیِ آن دستخوش تغییر و تحول گردیده و بسـتر و زمینه های زندگی مردم، 

رو به توسعه و رفاه نمود. اما با توجه به فعالیت نهادهای داخلی و خارجیِ حامیِ حقوق زنان در راستای ارتقای وضـعیت 

زن افغانستانی در خانواده و اجتماع، کمتر شاهد بهبود چشمگیر این جایگاه هستیم. 

در این سال ها با وجود حاکمیت نســــــبی قانون، شاهد مواردی همچون: قتل های ناموسی و دیگر قتل های زنان، 

خودسوزی و خودکشی زنان، بریدن لب و بینی زنان، تجاوز جنسی به زنان و حتا دختران خردسال، و آزار جنسـی خانم 

ها در اجتماع و محل های اشتغال آنان بوده ایم. آمار بالای خشـونت و تجاوز بر زنان در ولایت های مختلف کشــور، 

معضل هایی اند که شنیدن آن ها منجر به احساسِ یأس و درماندگی شده و نیازمندیِ راهكار به منظور رفع این چالش 

ها را بیشــتر محســوس می کند. ماهنامه راهبرد توسعه نســـبت به این موضوع بی تفاوت نبوده ضمن آگاهی دهی 

ازحقوق و مســؤولیت های اجتماعی برای شهروندان، راهكارهای را درجهت رفع تبعیض و نابرابری های جنســیتی، 

دسترسی زنان به حقوق و وجایب انسـانی و قانونی شان و خشـونت زدایی درجامعه، ارئه داده اند که در این خصـوص 

نقش فعال را درجامعه داشته اند.

سخن نخستسخن نخستسخن نخست
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چكیده

عصـر ما، عصـر پرسشــگری است رشد و بالندگی با نحوه 

پاسخگویی ما به پرس شهایی که ما را احاطه کرد هاند تعیین 

م  یشود. در این زمان اگر در مسـیر پیشـرفت گام برنداریم، 

عقب ماندگی را به جان خرید هایم. یكی از پرســــ شهای 

کلیدی هزاره جدید، «زنان» نحوه پاسخگویی و رویارویی با 

حوز  ههای نگران کننده مســائل مربوط به آنان و در نهایت 

اسـتفاده بهینه از توانای یهای زنان در فرایند توســعه پایدار 

کشورها محسـوب می شود. بیسـت و سومین اجلاس ویژه 

مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2000، «تســــــاوی 

جنسیتی، توسعه و صلح برای قرن بیسـت و یك» را شعار و 

دسـتور عمل آن سـازمان قرار داد. این نوشــتار بخ شهای 

چون، اهمیت نگاه جنســـــــیتی در برنام  ههای راهبردی 

ب همنظور اســـــتفاده بهینه از توانای یهای نیمی از جمعیت 

جهان، نظری هها و الگوهای متفاوت و نوین توانمن دســازی، 

توانمندسازی نیروی انســــانی ب هعنوان مه مترین ابزار در 

اثربخشـی سازمانی، توانمندسازی زنان، موانع و چال شهای 

توانمندسازی، زنان کارآفرین و پیشرف تهای آنان در هزاره 

جدید، دســــتورعمل برای پژوهش، توســــعه و آموزش 

کارآفرینی زنان با تاکید برهموارکردن مســــیر کارآفرینی 

برای زنان در افغانستان مورد بحث و بررسی قرارداده است.

واژ هگان کلیدی: عدالت، جنســیت، عدالت جنســیتی، 

زنان، آزادی، برابری و افغانستان.

مقدمه

جریا نسازی جنســیتی ب  هعنوان روشی برای ارتقاء عدالت 

جنسیتی در کار پایه عمل چهارمین کنفرانس جهانی زن در 

پكن (1995) تصـویب گردید. کمیته اقتصـادی و اجتماعی 

سازمان ملل 

ECOSOC{١}. جریا نسازی جنسیتی، ابعاد و تبعات آن 

را، فـــرایند تعیین و ارزیابـــی آثار و تبعات هــــر فعالیت 

برنام هریزی شده از جمله قانو نگذاری، سـیاسـ تگذاری یا 

برنام  هریزی در تمام زمین هها و در تمام سطوح برای مردان و 

زنان می دانند. جریا  نسازی جنســـیتی روش یا استراتژی 

یكپارچه کـــردن ملاحظات و تجارب زنان و مـــردان در 

طراحی، اجراء، کنترل و ارزیابی سـیاســ تها و برنام هها در 

تمام زمین  ههای سیاسی، اقتصـــادی و اجتماعی ب  هگون  های 

است که زنان و مردان ب  هطور مســــــاوی بهر همند شوند 

وب  یعدالتی اشاعه نیابد. هدف نهائی جریان سازی جنسیتی 

دستیابی ب  هعدالت جنسیتی است. ب  هگفته خانم ملو [2] وزیر 

زنان کامبوج اهمیت جریا  نسازی جنسـیتی در این است که 

«زنان تنها ب هعنوان استفاده کنندگان از برنام ههای توسـعه 

در نظر گرفته نشـــوند بلكه آنان خود در برنام  ههای توسعه 

مشارکت کنند». درك این مهم که جریا نسازی جنسـیتی 

فرایندی برای دس تیابی ب هعدالت جنسـیتی باشد بیان این 

حقیقت است که وارد کردن نگرش جنســیتی در همه خط 

مشـ یها و برنام هها ما را در نیل به سایر اهداف توسعه یاری 

خواهد کرد.

تمرکز اصــــلی چهارمین کنفرانس جهانی زن (1995) در 

پكن بر پیشــرفت و توانمندسازی زنان در حوز  ههایی مانند 

حقوق بشر و زنان بود یعنی زمین ههایی که وضعیت زنان نیاز 

عدالت جنسیتی

 و حقوق زنان
انجیلا همت 

ماستر جامعه شناسی
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به تغییر قابل ملاحظ های داشت. در این کنفرانس حوز ههای 

نگرا نکننده را در ارتباط بازنان جهان مشـخص کرده است، 

زنان وفقر، آموزش و پرورش زنان، خشونت علیه زنان، زنان 

و اقتصــاد، زنان در قدرت وتصــمی   مگیری، ساز و کارهای 

اساسی برای پیشـرفت زنان، حقوق بشــر، زنان و رسان  هها، 

شـاید بتوان ادعا نمود که مه مترین دســتاورد فعالی تهای 

ســــــازمان ملل و تمام جهانیان وارد کردن رویكردهای 

جنسیتی در برنام هریز یهای راهبردی کشورهاست.

تبیین مفاهیم

جریان سازی جنسیتی

ابهامات زیادی در ارتباط با جریا نسازی جنســــیتی وجود 

دارد. اول آنكه جریا نسازی جنســــیتی فقط درباره تعادل 

جنســیتی یا داشتن شاخ صهای کمی در سازمان نیســت 

بلكه جریا نسازی جنسیتی ب هکارگیری نگرش جنسـیتی در 

فعالی تهای ســـازمانی اســـت. افزون بر آن، فعالی تهای 

انتزاعی و مقطعی درباره زنان را نم یتوان جریا   نســــازی 

جنسیتی نامید. جریا نسازی جنسیتی بر وارد کردن زنان در 

فرایند توســعه بدون خارج کردن مردان از آن فرایند تأکید 

دارد.

جریا نســازی به چه مفهومی ب هکار گرفته م یشــود؟ لغت 

نام هها و فرهن  گنام ههای زبان اصـلاح «جریا  نسـازی» را 

ب هعنوان جریان اصــلی، جهت فعالیت یا اثرگذاری یا مبانی 

اصـــلی، گرایش یا روند تعریف کرد  هاند. جریا نســــازی 

ب هعنوان یك مفهوم ب هطور مشــخص تمایل زنان برای در 

مرکز قرار گرفتن یا بخشی از جریان سازی بودن را منعكس 

م  یکند؛ اما زنان چگونه م یتوانند قســمتی از جریان سازی 

شــــوند؟ روناك جهان (1995) دو رویكرد متمایز را برای 

جریا نسازی جنسیتی به کار م یبرد:

رویكرد اول: یكپارچگی مسائل جنسـیتی را در پارادایم و 

چارچو  بهای توســـــــــعه قرار م  یدهد. در این رویكرد 

ملاحظات مربوط به زنان و جنسـیت ب هطور گسـترده ب هکار 

گرفته م یشـــــوند. زنان در تمام بخ  شها و برنامه ها قرار 

مــ  یگیــرند اما اولویت های بــرنام هها ب هدلیل ملاحظات 

جنسیتی تغییر نخواهند کرد.

رویكرد دوم: استراتژی اصلی، مشـــارکت دادن زنان در 

تعیین اولوی تهای توسعه است. جریا نسازی جنســـــیتی 

ب هطور بنیادی دربار ه عدالت متمرکز اســـت یعنی ب ههمان 

نســـــــبت که جریا نسازی درباره قدرت مطرح است در 

برنام هها نیز مطرح م  یگردد. از ســـال 1993، تقریباً بعد از 

یك دهه که اصــطلاح جریا نســازی وارد مباحث زنان و 

توسعه گردیده بود، توافق نظر منسجم و واض حتری در مورد 

مفاهیم و معنای جریان سازی ب هوجود آمده است (اندرسون، 

.(1993

جریا نسازی جنســیتی فرایندی است که تغییر در فرهنگ 

ســـازمانی، نحوه تفكر، تغییر در هد فها، ســــاختارها، و 

تخصــــــــیص منابع سازمان های بین المللی، دولتی و 

غی ردولتی را می طلبد. برنامه های اجرایی جریان ســـازی 

جنسیتی در قالب ظرفی تسازی، و توانمند سازی، آموزش و 

ارتقاء ســطح آگاهی، و فراهم نمودن فرصــ تهایی برای 

شـبك هســازی و ارتباط اثربخش میان زنان انجام م  یگیرد. 

تمام تلا شها و فعالی تها در جریا نسازی جنســیتی همانا 

برجسته کردن هدف اصلی آن یعنی عدالت جنسیتی است و 

تشــخیص اینكه عدالت جنســـیتی یكی از اهداف اصلی 

توسعه بوده است.

عدالت جنسیتی

هدف اصلی عدالت جنسـیتی رسیدن ب هعدالت میان زنان و 

مردان ب همنظور تضـمین دس تیابی ب هتوسعه پایدار است. با 

ورود به هزاره جدید اکثر کشــــورهای جهان خود را ملزم 

م یدانند فضــایی خلق کنند که در آن زندگی بهتر با حذف 

ب یعدالتی بر پایه جنسیت، نژاد، طبقه یا مذهب شكل گیرد. 

دستیابی ب هعدالت جنسـیتی تنها با ارتقای مشــارکت برابر 

زنان با مردان در فرایند تصـمی  مگیر یهای مربوط ب  هتوسعه 

میسـر نم یشود؛ بلكه کمك ب  هزنان و دختران در تشـخیص 

حقوق انســـانی زنان، کاهش تبعی ضهای جنســـیتی در 

دســترســی ب  همنابع و کنترل برآن و بهر هگیری از مزایای 

توسعه است. عدالت جنســـــیتی محور سیاس تگذار یها، 

برنام ههای اثرگذار بر مردان و زنان در آینده زمانی حاصــل 

م یشود که به این واقعیت پ یببریم که هر سیاسـ تگذاری، 

ویا هر برنامه توســــعه ب هطور متفاوت بر مردان و زنان اثر 

م یگذارد. گروهی ب هدلیل عدم آگاهی م یپندارند که عدالت 

جنسیتی ب ه معنای یكسـان کردن زنان همانند مردان است، 

در حالی که بنیان و هدف عدالت جنســـــــــیتی بر پایه 

توانمن دسازی و ارتقای مشـــــــارکت برابر آنان ب هعنوان 
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پیشـــگامان تغییر در فرایندهای اقتصـــادی، اجتماعی و 

سیاسی استوار است.

 ه مچنا نکه در کارنامه عمل پكن (1995) آمده اســـــت 

پیشــــرفت و رسیدن ب هعدالت میان زنان و مردان جوهره 

اصلی حقوق بشــر است. شاید ساده ترین تعریف از عدالت 

جنســــیتی چنین باشد: زمانی که فرص تهای در دسترس 

برای زنان و مردان جامعه بیشتر شود و زنان و مردان جامعه 

در کنار هم و با هم برای تغییر در نگر شها، باورها، رفتارها، 

نف شها و مسوؤلی تها در محیط کار، خانواده، جامعه، و بازار 

جهانی تلاش کنند تا شأن انســانی حفظ شود و اعتلا یابد، 

آن زمان است که عدالت جنسیتی حاکم م  یشود. [3]

عدالت جنسیتی و توانمندسازی

کارآفرینی زنان یكی از رو          شهای نوین توســـــعه نیروی 

انسانی با هدف بهبود عملكرد، افزایش بهر هوری، استفاده از 

ظـرفی تهای آنان و آماده کــردن آنان بــرای چالش های 

توانمندسازی بود هاست. در سازما نهای موفق که نظا مهای 

یكپارچه و منسـجم مدیریت منابع انســانی با هدف رشد و 

توسـعه کارکنان طراحی شـده اسـت برنام هریزی شــغلی، 

برنامه جانشـی ن پروری، ارزشیابی عملكرد ب ه همراه آموزش 

و مرب یگری بخشــی از برنام ههای توسعه نیروی انســانی 

است. توانمن دسازی در گرو تغییر بنیادی در نگرش، برداشت 

ما از مسـوؤلیت، تعهد و مشــارکت همراه با داشتن شرایط 

فرهنگی مناسب اسـت. توانمندسـازی تبدیل طبیعی قدرت 

به دانایی و فرهیختگی بدون تلاش در حفظ و تملك قدرت 

است.[4].

الگوهای نوین رهبری برخلاف ساختارهای سنتی- مدیران 

در رأس هرم و تمام زیر دســــتان در پایین- پیروانی برای 

رهبر درنظر گرفته نم یشــود؛ ب هعبارت دیگر رهبر یك تیم 

توانمند، رهبر رهبران است.

توانمندسـازی فرایند توزیع دوباره قدرت اجتماعی، از قبیل، 

حقوق، منابع، فرص تها و مسـوؤلی تهای افراد و گرو ههای 

اجتماعی در ارتباط با یكدیگر، در یك جامعه اســت. هدف 

توانمن دسازی ایجاد تسـاوی (برابری و همســانی براساس 

قانون) بوده اســـــت. قدرت اجتماعی را م یتوان ظرفیت 

متفاوت افراد و گرو ههای اجتماعی در باره تقســـیم منافع، 

تقسـیم کار، تصـمی مگیری و برنام هریزی دانســت. قدرت 

اجتماعی از دســترســـی متفاوت یا کنترل بر منابع مادی، 

نیروی انســــــــــــــانی و منابع ذهنی شكل م یگیرد، 

 (Batliwala 2002).

با نگاهی ب هحوز ههای نگرا نکننده مربوط ب  هزنان، روشـــن 

است که هدف نهایی برای زنان، توانمندسـازی و کمك در 

رسیدن به استقلال اقتصــــادی است. با اشار های کوتاه به 

مفهوم جنسـیت و حقوق، بحث را دنبال م یکنیم. جنسـیت 

تفاو تهای ساختار یافته اجتماعی بین زنان و مردان فارغ از 

تفاو تهای بیولوژیكی میان آنان است. حق، مجموع های از 

فرصــ تها، منابع و حمای تهای ســیاســـی، اجتماعی و 

اقتصــادی فرد در جامعه است که به وسیله قانون حمایت و 

تضـمین م یشود به عبارت دیگر لازم الاجرا بوده و انكار یا 

نادیده گرفتن آنها به مفهوم سرپیچی از قانون خواهد بود.

عوامل عدم دست رسی به توانمن دسازی زنان

1. فقر و بی سوادی؛

2. دریافت/عدم دریافت هزین ههای تاامین اجتماعی؛

3. فقدان فرص تهای اشتغال؛

4. روابط اهانت آمیز و عاری از منش؛

5. آزار و اذیت؛

6. بیماری همسر، فرزند یا خود فرد.

محر كهای بیرونی توانمن دسازی زنان

1. در برخی موارد طلاق؛

2. سرپرست شدن خانواده؛

3. ترغیب و تشویق؛

4. کم كهای مادی؛

5. داشتن اطلاعات در باره فرص تها؛

6. مهار تهای موثر؛

7. الگو/ الهام بخشی.

طبیعت کارآفرینی و کارآفرینی زنان 

کارآفرینی فرایند برنام هریزی، ســــازماندهی، اجرا و قبول 

خطر در کســب و کار است. کارآفرین کســـی است که به 

کارآفرینی مشــغول است [5]. کســـب و کارهای کوچك 

عبار تاند از کســــب وکاری که متعلق به یك نفر یا گروه 

کوچكی از افراد است. کسب و کارهای کوچك فرو  ششان 

یا دارای یها  یشان به میزانی نیست که بتوانند بر محیط خود 

اثرگذار باشند پژوهش ها نشان می دهند که:

1. چیزی حدود 99% از کســـــب وکارهای ایالات متحده 
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راکسـب وکارهایی با کمتر از 100 نفر کارمند تشــكیل می 

دهند.

2. بیشــتر کســـب و کارهای کوچك در ایالات متحده را 

مال كشان اداره م یکنند؛

3. کسب و کارهای کوچك حضـوری قوی در سازما نهای 

اقتصـادی قدیمی و نوپا دارند. نقشـی مهم در ایجاد اشتغال 

(%80 مشـــاغل جدید) ، نوآوری (38% تمام مشـــاغل در 

تكنولوژی والا)، و اثری بس کلیدی بر کســــب وکارهای 

بزرگ(%96 از تمام صادرکنندگان ایالات متحده) دارند. [6]

چال شهای راهبردی برای ســـــــازما  نهای 

کارآفرینی زنان

1. انتخاب کسب وکاری که م یتوان در آن رقابت نمود؛

market ) 2. تأکید بر دارا بودن مزیتی منحصـــر ب هفرد

(niche؛
 (business plan) 3. داشتن طرح فعالیت

طی دو دهه گذشته، زنان بســــیاری وارد رشته کارآفرینی 

شد هاند. مسیرهایی که زنان برای کسـب نق شهای رهبری 

در کسب وکار دنبال کرد هاند، متفاوت است. حضـور زنان در 

مكا نهای کســـب و کار برای اداره سازما نهای کوچك و 

کارآفرینانه اثر عظیمی بر اشتغال و محی طهای کسـب و کار 

در سراسر جهان داشته است. آمارها نشـــــانگر رشد زنان 

کارآفرین تا سال 2002 در جهان بخصـــــوص آمریكای 

شمالی بوده است. هر چند که مشــــكلات اولیه بر سر راه 

توفیق زنان در کســب و کار از میان برداشته شده است، اما 

هنوز چال شها و موانع فراروی زنان کارآفرین بســیار است. 

پرس شهای بســـیاری از سوی پژوه شگران در باره اثرات 

کارآفرینی زنان مطرح شــده اســـت. پژوه شگران اثرات 

اقتصادی و اجتماعی مالكیت زنان بر کسـب و کار را بررسی 

کرد هاند که سبب پیشرفت زیادی در نحوه آموزش و توسعه 

زنان کارآفرین درون برنام  ههای آموزشی و پژوهشــی شده 

است.

ویژگی زنان کارآفرین: زنان از طرق گوناگونـی مالك 
کســــب و کار می شوند. طبق هبندی وسیعی از زنان مالك 
کسب و کار زنانی هستند که کسـب و کار را به ارث برده، یا 
بدست آورد هاند، زنانی که کسب و کار را به همراهی همسـر 
یا شـــــرکاء آغاز کرد هاند پژوه شهای اولیه در مورد زنان 
کارآفرین دلالت بر وجود تفاوت با معنایـی بین کارآفـرینان 
زن و مرد است. با ای نحال، بررس یهای اخیر نشــــان داده 
است که شباه تهای بیشـتری بین کارآفرینان زن و مرد در 

ارتباط با ویژگ یهای روان شناختی و جمعیت شناختی وجود 
دارد، (Birley1989) بســـیاری از شاخ صهای جمعیت 

شناختی کار آفرینان برای زنان و مردان یكسان بوده است.

انگیزش زنان برای کارآفرینی چیســت؟ افزایش تعدادزنان 
کارآفرین، تا حدودی به دلیل وجود سقف شیش های است که 
مانع از صـعود زنان بالاتر از سـط حهای خاص در ســازمان 

.(Daily 199) ،است

آثار سقف شیش های بر پیشـرفت شغلی زنان طبق مطالعات 
وزارت کار ایالات متحده در سال 1995 سبب افزایش زنانی 
شـد که حاضـر ب ه اشـتغال در سـازما نهای بزرگ نبودند و 
بدین دلیل به کارآفـرینـی روی آورد هاند. جولـی ویكس در 
پــژوه شهای خود ( 1995 ) اعلام مـــی دارد که 44% از 
صاحبان کسب و کا ر، زنانی بودند که سازما نهای خود را به 
دلیل سقف شیشــه ای ترك کرد هاند در مقایســـه با %17 

مردانی که کار خود را به دلیل تبعیض رها کردند.

تأسیس و راه اندازی کسب و کار، زنان را قادر می سازد تا از 
توان بالقوه، دانش، مهارت خود اســـتفاده بهین هی کنند که 
این خود رضایت بیشـتری برای آنان به ارمغان آورده است. 
ساعات کار انعطاف پذیر، تصمیم گیری برای گذراندن وقت 
با خانواده از دیگر انگیز شهای شروع کسب وکار خصوصی 
است. انگیزه مهم دیگر برای بســـیاری از کارآفرینان زن، 
اعتقاد به تغییر، احسـاس مسـوؤلیت و تاثیر مثبتی است که 
Ben-). .این گـروه از زنان بـر دختـران و زنان جوان دارند
Yoseph, Gundry and Maslyk-Musial 1994)

آموزش کارآفرینی زنان در دانشگا هها

در ارتباط با کارآفرینی زنان و آموزش کارآفرینی دو موضوع 

قابل بحث است. اول وارد کردن مسـائل زنان کارآفرین در 

دوره های عمومی کارآفرینی و دیگر نیاز به طـراحـی دوره 

های خاص برای زنان کارآفـرین دارد. در باره مورد اول باید 

یاد آور شد که بیشــتر کتاب های درسی کارآفرینی از سال 

1994 تاکنون، در کشـور غربی یك یا دو فصــل را به زنان 

کارآفرین اختصـاص داد هند که دال بر پیشــرفت و توجه به 

عملكرد، نیاز و ویژگ یهای آنان است. [7].

براش در سال 1994، در پژوه شهای خود متوجه شد که در 
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کاتولوك موارد خاص برای مطالعه دانشــگاه هاروارد، زنان 

کارآفرین به عنوان تصـمی مگیر در کسـب وکار خود معرفی 

شــــــده اند و از این زنان در ده مورد کارآفرینی به عنوان 

کارآفرین نام برده نشـــده است. در باره موضوع دوم، دوره 

های بســیار کمی در دانشـــگاه ها ب هبحث زنان کارآفرین 

پرداخته اند. هر چند که ازسال 1997 دانشــــــــگا ههای 

امـریكایـی دوره های مختلفـی را در باره انگیـزش، عوامل 

اقتصــــــــادی و رفتار کارآفرینان زنان ارائه کرد هاند. در 

افغانستان، نیز از سال 2001 در برخی از دانشگا ههای بزرگ 

مراکز کارآفرینی تآسیس شده است که بیشــــــــــتر به 

فعالی تهای پژوهشـی و ارائه دوره های عمومی کارآفرینی 

مشـغول هسـتند. البته با تآسیس مراکز آموزشی برای زنان 

شـاغل در چندین ولایت مراکز آموزشـی و کارآفرنیی زنان 

ایجاد شدند. برخی موسسـات با حمایت از فعالی تهای آنان 

کم كهای مالی نیز م یکنند. [8].

نتیج هگیری

از اواسط دهه، 1990 اطلاعات و دانش در باره پیشـــرفت، 

فرص تها، و چال شهای فراروی زنان کارآفرین بیشـتر شده 

است که جریا نسازی جنسـیتی ب  هعنوان روشی برای ارتقاء 

عدالت جنسـیتی در جوامع مختلف مطرح بوده است و آن را 

به بررسی می گیرد، جریا نسازی جنسیتی، ابعاد و تبعات آن 

را چنین بیان م یکند که فرایند تعیین و ارزیابی آثار و تبعات 

هر فعالیت برنام هریزی شــــــــده از جمله قانو نگذاری، 

سـیاســ تگذاری یا برنام  هریزی در تمام زمین هها و در تمام 

سطوح برای مردان و زنان است. جریا  نسازی جنســــیتی 

روش یا استراتژی یكپارچه کردن ملاحظات و تجارب زنان 

و مردان در طراحی، اجراء، کنترل و ارزیابی سـیاســ تها و 

برنام هها در تمام زمین  ههای سیاسی، اقتصــادی و اجتماعی 

ب  هگون  های است که زنان و مردان ب  هطور مســاوی بهر همند 

شـوند وب  یعدالتی اشـاعه نیابد. هدف نهائی جریان سـازی 

جنســـیتی دستیابی ب  هعدالت جنســـیتی است. این را باید 

پزیرفت که زنان تنها ب هعنوان اســــــــتفاده کنندگان از 

برنام ههای توسعه در نظر گرفته نشـــوند بلكه آنان خود در 

برنام  ههای توسعه مشــــــارکت کنند. درك این مهم که 

جریا نسازی جنســیتی فرایندی برای دس تیابی ب هعدالت 

جنسـیتی باشد بیان این حقیقت است که وارد کردن نگرش 

جنسیتی در همه خط مش یها و برنام هها ما را در نیل به سایر 

اهداف توســـــعه یاری خواهد داد. در چهارمین کنفرانس 

جهانی زن (1995) در پكن بر پیشرفت و توانمندسازی زنان 

در حوز  ههایی مختلف مانند حقوق بشــر و زنان بررسی شد 

یعنی زمین ههایی که وضـــــــعیت زنان نیاز به تغییر قابل 

ملاحظ های داشت. در این کنفرانس حوز ههای نگرا نکننده 

را در ارتباط بازنان جهان مشــخص کرده است: زنان وفقر، 

آموزش و پرورش زنان، خشونت علیه زنان، زنان و اقتصـاد، 

زنان در قدرت وتصـمی   مگیری، ساز و کارهای اساسی برای 

پیشرفت زنان، حقوق بشر، زنان و رسان  هها، شاید بتوان ادعا 

نمود که مه مترین دستاورد فعالی تهای سازمان ملل و تمام 

جهانیان وارد کردن رویكردهای جنســـــــــــــیتی در 

برنام هریز یهای راهبردی کشورها بوده است که افغانستان 

نیز از این برنامه جهت مشــــــارکت زنان در امور و تامین 

عدالت جنسـیتی به عنوان یك اصل اساسی می تواند بهره 

ببرد.
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چكیده

اجرای قوانین حاکم در کشورها، هدف اصلی نظریه پردازی 

های سیاسی و ایجاد حد اقل عدالت در جامعه است. تأملات 

نظری درباره مفاهیمی چون عدالت، آزادی، برابـری، جامعه 

مدنی هنگامی مورد قبول و مؤثر واقع م یشـود که با در نظر 

گرفتن شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصـــــادی 

جامعه، زمینه های اجرا و عملی شدن بیشـــتری برای آنها 

فراهم شــود. بی تردید، هدف از تولید علم و نظریه پردازی 

در جامعه کنونی افغانســتان، رفع مشــكلات نظری برای 

شفاف شدن مسـیر عملی است. پژوهش حاضر نیز به نقش 

زنان و ابعاد عینی تر عدالت اجتماعی بـرای بالا بـردن توان 

عملی و اجرایی آن در جامعه افغانستان پرداخته است. وقتی 

تصـویر ذهنی کارگزاران از عدالت اجتماعی شفاف تر گردد، 

می توان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شـــــد. در این 

پژوهش نخســت به ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های عدالت 

اجتماعی اشــاره شــده اســت و در ادامه، به نقش زنان در 

سـازوکارهایی که به تحقق این ابعاد یاری می رســانند، در 

سه بُعد سیاسی، اقتصــــادی و فرهنگی مورد بررسی قرار 

گرفته اند.

واژ هگان کلیدی: عدالت، عدالت اجتماعــی، فــرهنگ، 

اقتصاد، زنان و افغانستان.

مقدمه

برابری از مهم ترین ابعاد و بلكه اصـلی ترین معنای عدالت 

است. معنای برابری این اسـت که همه افراد صـرف نظر از 

ملیت، جنسیت، نژاد و مذهب، در برابر کار انجام شده از حق 

برابر به منظور استفاده از نعمت های مادی و معنوی موجود 

در جامعه به گونه یك سـان برخوردار باشـند. مبنای برابری 

این است که: انسـان ها به حسـب گوهر و ذات برابراند و از 

این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشـــــده اند. ارسطو 

برابـری را در لحاظ نمودن افـراد در بـرخورداری از ثـروت، 

قدرت و احترام می داند و معتقد است باید با هر کس مطابق 

با ویژگی هایش برخورد کرد. از طرف دیگر، عده ای برپایی 

مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادی، معقول می دانند تا 

میدان برای فعالیت کلیه افراد فـراهم گـردد. به موجب این 

که مقدار فعالیت ها و کوشش ها یكسان نیسـت، اختلاف و 

تفاوت به میان می آید یكی پیش تر قرار مـ یگیـرد و یكـی 

هم پس می ماند؛ به عبارتی، معنای مســاوات این است که 

هیچ ملاحظه شخصــــی در کار نباشد؛ اما آیا برابری ذاتی 

انسـان ها سبب برابری آنها در همه زمینه ها م یباشد؟ و آیا 

تفاوت استعدادها و شایســــتگی های افراد باعث نابرابری 

آ نها با سایرین نم یشود؟ این ها سوالات اسـت که در این 

نوشتار پاسخ داده شده است. برابری اجتماعی در سه عرصه 

نقش زنان در تحقق 

عدالت اجتماعی
حوریه رسولی

دانشجوی حقوق



سال دوم

شماره 8

سرطان 1394

ماهنامه علمی - پژوهشی

10

سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نمود می یابد. بسـط و توضیح 

هر یك از این موارد در قســــــمت های مربوط به عدالت 

سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه افغانسـتان بیان خواهد 

شد.

ابعاد عدالت اجتماعی

قانون مداری: قانون مجموعه مقرراتی اســـت که برای 

استقرار نظم در جامعه وضع می گردد. کارویژه اصلی قانون، 

تعیین شیوه های صـحیح رفتار اجتماعی اسـت و به اجبار از 

افراد می خواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه 

شــناختی، فردی باهنجار تلقی م یشـــود که طبق قوانین 

جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونی سبب متصـف 

شدن افراد به صـفت عدالت می گردد؟ در پاسـخ باید گفت 

که هر قانونی توان چنین کاری را ندارد. قانون در صــورتی 

تعادل بخش اسـت که خود عادلانه باشــد و عادلانه بودن 

قانون به این اسـت که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان 

آن عادل باشند. تنها در چنین صورتی است که قانون مندی 

افراد ســـبب عادل شـــدن آنها می گردد. قانون علاوه بر 

عادلانه بودن باید با اقبال عمومی مردم نیز مواجه شـود که 

البته وقتی مردم منبع قانون را قبول داشـــته باشـــند و به 

عدالت قانون گذاران و مجـــریان آن اعتماد یابند، قانون را 

می پذیرند و به آن عمل مـ یکنند. در جامع هی که اکثـریت 

آن را مسلمانان تشكیل می دهند، قانون حاکمْ قانون اسلام 

اسـت، زیرا منبع آن را مردم پذیرفته اند، لذا قانون می تواند 

امر و نهی کند و عمل به آن عادلانه اســــت. به طور کلی، 

هماهنگی مسـتمر انسـان با هنجارهای اجتماعی و سنن و 

آداب منطقی جامعه، از مظاهر عدالت انسـانی است و فرد را 

جامعه پســند و استاندارد معرفی م یکند. علامه محمدتقی 

جعفری در این مورد می نویسد که زندگی اجتماعی انسـان 

ها دارای قوانین و مقرراتی اسـت که برای امكان پذیر بودن 

آن زندگی و بهبود آن وضـــع شـــده اند، رفتار مطابق آن 

قوانین، عدالت و تخلف از آ نها یا بی تفاوتی در بـرابـر آنها، 

ظلم است.(1)

حقوق شهروندان: منظور از حق، امتیاز و نصـیب بالقوه 

ای است که برای شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، 

او اجازه و اختیار ایجاد چیـزی را دارد یا آثاری از عمل او رفع 

شده و یا اولویتی برای او در قبال دیگران در نظر گرفته شده 

است و به موجب اعتبار این حق برای او، دیگران موظف اند 

این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند.(2)

طبق تعـریف مذکور، عدالت زمانـی تحقق مــی یابد که به 

حقوق دیگران احترام گذاشــته شـــود و اجازه و اختیار و یا 

تصـــــرفی که حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به 

حقوق فرد پرهیز گردد.(3)، هر چیـزی در جامعه دارای حق 

است و تعادل اجتماع هنگامی میسر می گردد که این حقوق 

مراعات شـــود؛ برای مثال، یكی از بزرگ ترین حقوقی که 

افراد بشـــــر دارند، حق تعیین سرنوشت است، حال اگر به 

دلایلی این حق از انسـان سلب گردد به عدالت رفتار نشـده 

اســــــت. برای اجرای خوب این بُعد از عدالت اجتماعی، 

کارهایی باید صورت گیرد: نخست، باید حقوق، اولویت ها و 

آزادی های افراد معین و مشــــــخص شود؛ دوم، جایگاه 

صحیح این حقوق تعیین گردد و سوم، این حقوق به درستی 

و از سوی افراد و مراجع ذیصلاح مراعات شود. همه افراد به 

شـناخت حقوق متقابل خود با دیگران ملزم اند. ســعادت و 

کمال هر انسانی در گرو شناخت و مراعات حقوقی است که 

بر گردن اوست.

توازن و عدالت: توازن با توزیع عادلانه ارتباط بســیاری 

دارد. البته نه تنها به این معنا که امكانات به طور شایسـته و 

صحیح به افراد مسـتحق برسد، بلكه علاوه بر آن، امكانات 

به حد لازم و مورد نیاز وجود داشــته باشـــد. هر چیزی که 

اجتماع لازم دارد، باید به اندازه کافی موجود باشــــد. نكته 

دیگر در بحث توازن، این است که امكانات به نحو صـحیح 

در جامعه تقســــــیم گردد؛ برای مثال، در جامعه کارهای 

فراوانی در بخش های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، قضایی 

وجود دارد. اولاً: این کارها باید میان افراد تقسیم شود و ثانیاً: 

تقســــــیم کار باید به اندازه کافی و ضروری باشد و طبق 

نیازهای هر بخش، بودجه و نیرو مصرف گردد. عدل به این 

معنا، ســــــبب دوام و بقا و تأمین عدالت در کل مجموعه 

م یشود.(4).

هم چنین از پیدایش شــكاف طبقاتی و ایجاد طبقه مرفه و 

ثروتمند در سـویی، و طبقات فقیر و نیازمند در سـوی دیگر 

جلوگیری م یکند. توازن، مصــــلحت کل جامعه را تأمین 

م یکند و به این مســـــئله توجه دارد که توزیع نقش ها و 

امكانات بخشــی، مقطعی و محدود نباشد، بلكه همه جانبه 
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بوده و کلیه بخش ها و افـراد را در بــر گیــرد. ابعاد مذکور 

تصویر روشن تری از عدالت را به ذهن متبادر می سازد و در 

تعیین سـازوکارهای تحقق آن یاری می رســاند. در نتیجه 

گیری از آنچه آمد می توانیم برقراری مســــاوات، توازن و 

روحیه اطاعت از قانون در اجتماع، به نحوی که با مــراعات 

حقوقِ تمامی شهروندان اعم از (زن و مرد) همراه باشد، را به 

عنوان تعریف عدالت اجتماعی پیشـنهاد کنیم. مباحث مقاله 

حاضر بر اساس همین تعریف ارائه شده است.

سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی

عدالت در کارگزاران: کوتاه ترین و باصــرفه ترین راه 

برای دست یابی به عدالت اجتماعی، وجود انســــان های 

عادل و با تقوایی اسـت که نهاد آنان مزین به عدالت شــده 

اســــت و راه پر پیچ و خم نیل به عدالت جمعی را به دور از 

دغدغه شیوه های سـازمانی و نهادمند پیچیده امروزی طی 

م ینمایند. در این مفهوم، انســـان های عادل همانند مهره 

های شـطرنج تلقی می شـوند که بدون نیاز به بازیگری در 

صـحنه، خود جابه جا می شـوند و بازی را به پیش می برند. 

انســــــان عادل به ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های عدالت 

آشــناســـت و همه آنها را در اعمال، گفتار و رفتار خویش 

رعایت م یکند، در پی احقاق حقوق خویش اسـت، به خوبی 

با حقوق خود و سایرین آشناسـت، به قوانین عمل م یکند و 

ســـعی در ایجاد توازن و برابری در جامعه دارد تا جامعه ای 

فارغ از تبعیض و امتیازات ناعادلانه ایجاد گردد.

از نگاه اندیشمندان مسلمان، جهان و همه هسـتی بر محور 

عدل و داد حرکت م یکند و این اصل در تمام وجوه هسـتی 

برقرار است. یكی از وجوه کوچك هستی، نفس آدمی است 

که فطرتاً با عدالت آشنا م یباشد. انســــان، به عنوان نقطه 

محور و اصــل و اســاس آفرینش مكلف به نهادینه کردن 

عدالت در خود و برقراری عدالت در جامعه اســت. لذا برخی 

در تعریف عدالت گفته اند: عدالت روحیه و نیرویی اسـت که 

همواره متعادل عمل مــ یکند و مطابق حق و واقعیت پیش 

م یرود و حق هر کسی را به وی می دهد و جلوی احساسات 

نفع طلبانه شخصــــی یا انتقام جویی و بدخواهی و یا رفتار 

برابر سلیقه و میل خود را م یگیرد و در یك کلمه، تابع حق و 

قانون قرار م یگیرد.(5)، مهم ترین وظیفه کارگزاران عادل، 

رفع ظلم و هر گونه نابرابری از جامعه و رســاندن آن عده از 

شــهروندان که بر اســاس جبر تاریخ و عدم آگاهی در حق 

شان ظلم صـورت گرفته به حقوق شـان م یباشـد. این که 

چگونه م یتوان انسان ها را به سمت و سوی عدالت هدایت 

کرد، بحثی اسـت که در چارچوب عدالت فرهنگی بررسـی 

شده است.

الف - سازو کارهای سیاسی

1. مشارکت سیاسی

مشــارکت سیاسی روندی است که طی آن، قدرت سیاسی 

میان افـراد جامعه توزیع مـی گـردد؛ به این معنا که تمامـی 

شهروندان از حق تصــمیم گیری، ارزیابی، انتخاب و انتقاد 

بهره مند می شوند. مایكل راش مشــــــارکت سیاسی را 

«درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی 

از عدم درگیری تا داشتن مقام رسمی سیاسـی می داند.(6)، 

لازمه مشـــارکت سیاسی فعال وجود آزادی سیاسی است، 

چرا که در فقدان آزادی، نظارت و انتقاد صـورت نمی پذیرد. 

مواردی چون آزادی بیان، آزادی انـتقاد، آزادی اجـتماعات، 

آزادی قلم، تحت عنوان آزادی ســیاســـی قرار می گیرند. 

آزادی سیاسی حقی اسـت که تمام شـهروندان باید به طور 

برابر از آن برخوردار باشند. بنیاد نظری مشــــارکت بر این 

اصل استوار اسـت که حكومت از آنِ مردم و برای مردم و در 

جهت اعتقادات و خواسـته ها و منافع آنان اسـت و بنابراین، 

این مردم هستند که باید زمام دار امور کشـور باشند، ولی از 

آن جایی که گردش امور و هدایت آن از ســـوی کلیه افراد 

ممكن نیســت، تعدادی از شهروندان به نمایندگی از مردم 

هدایت امور را بر اساس اصـل دموکراسـی عهده م یگیرند؛ 

اما همان گونه که گفته شـد انتخاب افراد، نظارت و ارزیابی، 

ارایه پیشنهاد و انتقاد از آنها و نیز تعیین اهداف نظام سیاسی 

و جهت گیری کلی آن، از سـوی مردم و با موافقت آنان و بر 

اساس نظام ارزشی جامعه انجام م یشود. این امور از وظایف 

مهم مردم بوده و آنها در قبال انجام آن مســــــــئول اند. 

مشــــــارکت سیاسی شهروندان به دو شیوه فعالیت های 

مشـارکت جویانه و فعالیت های پیرو منشــانه قابل تحقق 

است. در بُعد مشارکتی، شهروند در صدد اعمال نفوذ بر روند 

سـیاسـت گذاری اسـت. این فعالیت ها در اَشــكال تعریف 

منافع، تدوین منافع و سیاسـت گذاری صـورت م یگیرد که 

در جریان آنها، شــــهروندان به بیان درخواســـــت ها و 

پیشنهادهای خود به نفع سیاست ها پرداخته و اعمالی چون 
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رأی دادن، حمایت سیاسی از رهبر یا گروه سیاسی و تقاضا و 

پیشـنهاد را انجام می دهند. در بُعد پیرومنشـانه، شیوه هایی 

چون ارایه منابع، دریافت منابع و رفتار قانونمند وجود دارد و 

مـردم در قبال بـرخورداری از مــزایای تأمین اجتماعــی و 

خدمات رفاهـی، به پــرداخت مالیات، رفتن به خدمت نظام 

وظیفه، اطاعت از قوانـین و انجام رفـتارهای بهـنجار، تعهد 

وفاداری به حكومت، گوش دادن به سخنان رهبران سیاسی 

مبادرت می ورزند.(7)، مشــــــارکت سیاسی مردم زمانی 

فعالانه، آگاهانه و مؤثر اسـت که مردم منبع اصـلی اعمال و 

رفتارهای حكومتی (قانون) را قبول داشته باشـند و به منابع 

اسـتخراج قانون باور داشـته و آن را بپذیرند. از طرف دیگر، 

افراد جامعه باید یقین پیدا کنند که تصمیم گیری و عملكرد 

نظام منطبق بر ارزش های پذیرفته شده آنان و قانون حاکم 

بر جامعه بوده اســت، در این صــورت اســت که حكومت 

مشروعیت لازم را کسـب می نماید و به تبع آن، از مقبولیت 

عام نیز برخوردار م یشـــــود، زیرا در تلقی مردم حكومتی 

عادلانه است که مشروعیت داشته باشد و قانون آن عادلانه 

باشد، چنین حكومتی است که با مشارکت فراوان مردم روبه 

رو خواهد شد.

2. گزینش سیاسی

گزینش سـیاسـی فرآیندی اســت که به وســیله آن، افراد 

مقامات رسمی را در نظام سیاسـی به دسـت می آورند یا در 

نقش کارگزار رسمی را در مقامات سیاسی و اداری رسـماً به 

عهده م یگیرند؛ اما در بعضـی موارد در نقش منصـب داران 

دیگر مانند اعضــای قوه قضـــائیه، پلیس و ارتش خدمت 

م یکنند. معمول ترین فرایند گزینش سیاسی پســت های 

کلیدی در جهان امروز، انتخاب از بین دو کاندیدا یا بیشتر با 

رأی مخفی است، اما انتصاب مقامات در برخی پسـت های 

غیر انتخابی مطرح است. در گزینش افراد به خصــوصیاتی 

هم چون سن، تحصـیلات، شغل و غیره توجه می گردد، اما 

خصوصیات عام تری نیز وجود دارد که افراد بیشـتری را در 

بر م یگیرد. جایگاه اجتماعی، آمادگـی روانـی و مهارت ها و 

تجربه های افراد از جمله این ویژگی ها م یباشــد. از منظر 

عدالت اجتماعی، آنچه در فرایند گزینش سـیاســی اهمیت 

دارد این است که معیارهای گزینش افراد مبتنی بر چیست؟ 

آیا در گزینش افراد، خصوصیات اکتسـابی و استعداد و توان 

واقعی وی مد نظر قرار م یگیرد یا بر ویژگی های انتسـابی، 

موروثی و طبقاتی او توجه م یشود؟ 

بدیهی است که شیوه اول مناسـب تر و به عدالت نزدیك تر 

اســت، عوامل تعیین کننده دیگر در عادلانه بودن گزینش، 

سیسـتم گزینش افراد است. آیا انتخاب افراد برای به دست 

گرفتن یك مقام، شخصــــی است یا سازمانی؟ به عبارت 

دیگر، آیا افـراد پس از گذراندن مـراحل خاص به یك مقام 

دست م ییابند یا این که در بدو امر از سـوی چند تن از افراد 

سازمان آن را عهده دار م یشوند؟  معمولاً در سیسـتم های 

حكومتی از هر دو شیوه اسـتفاده م یشـود، اما هر چه فرایند 

انتخاب افراد غیر شخص یتر گردد، از دخالت عوامل نامربوط 

به اســـتعدادها و توانایی های فرد در انتخاب او کاســــته 

م یشود و به استقرار شایســته سالاری در جامعه نزدیك تر 

می شویم.

3. امنیت

فراهم شـدن شــرایط و زمینه های برابر برای ارتقای همه 

افراد جامعه و برخورداری یكســــــان آنها از فرصت های 

اجتماعی، از عوامل مهم تأمین برابری در جامعه اســــت و 

یكی از راه های اساسی برای فراهم کردن چنین زمینه ای، 

تأمین امنیت در جامعه اســـــــت. با ایجاد امنیت پایدار و 

گســـترده، همگان به یكســـان از فرصت های مناسب و 

مســــاعد برخوردار م یشوند تا به انجام بهتر امور سیاسی، 

فرهنگی و اقتصــادی بپردازند. از گذشته های دور تا امروز 

امنیت از مقوله های مهم و رایج زندگی بشـــر بوده است و 

گذر زمان نه تنها از اهمیت آن نكاســته، بلكه روز به روز بر 

اهمیت آن افزوده شده و ابعاد و دامنه وسیع تری یافته است. 

بنابراین، انجام هیچ کاری بدون وجود امنیت متصور نیست 

و در فقدان امنیت نه عدالت تحقق مــــی یابد و نه آزادی. 

بسیاری از فلاسفه بزرگ سیاسی عامل تشـكیل حكومت را 

تأمین امنیت دانســـته اند. ریشــــه امنیت در لغت از امن، 

اســتیمان، ایمان و ایمنی اســـت که به مفهوم اطمینان و 

آرامش در برابر خوف و ترس و نگرانی و نا آرامی است.(8). 

امنیت دارای دو بُعد ذهنی و عینی اســـت. به عبارت دیگر، 

امنیت هم شــامل اطمینان و آرامش فیزیكی اســت و هم 

آرامش روحـی و روانـی را در بـر مـ یگیـرد. «باری بوزان» 

امنیت را با توجه به این دو بُعد، این گونه تعـریف مــ یکند: 

امنیت عبارت از حفاظت در بـرابـر خطــر (امنیت عینــی)، 
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احســاس ایمنی (امنیت ذهنی) و رهایی از تردید (اعتماد به 

دریافت های شخصی) م یداند.(9). 

بنابراین برابری سیاسی، فرهنگی و اقتصــــادی به عنوان 

شـاخص های عدالت اجتماعی زمانی برقرار خواهد شـد که 

افراد جامعه از تمامی تهدیدات فیزیكـی و روحـی و روانـی 

مصـونیت داشته باشند. با چنین برداشتی از امنیت در دنیای 

امروز، انواع از امنیت مطرح اسـت؛ اما امنیت ســیاســی در 

جوامع مدرن بیشــتر حایز اهمیت بوده است، مراد از امنیت 

سیاسی، اطمینان شهروندان به احقاق حقوق شان از سـوی 

دولت است. افراد جامعه هنگامی که از امنیت شخصــــی، 

عمومی شان از جانب دولت اطمینان حاصل کنند، به امنیت 

سیاسی دست یافته اند. در این مورد دولت موظف اسـت که 

در مراحل مختلف قانون گذاری، قضــاوت و اجرای قوانین 

بی طرفی خود را نســـــــــبت به شهروندان حفظ کند و 

شــهروندان نیز از این بی طرفی اطمینان حاصــل نمایند. 

اقدام سیاسی یا اداری دولت علیه افراد و گروه ها و خشونت 

و سـلب حیثیت و منزلت افراد از ســوی دولت از مهم ترین 

تهدیدهای دولت نســــبت به افراد است(10) که به امنیت 

سـیاسـی خدشـه وارد می سـازد. در این میان آنچه بیش از 

همه به فراگیر شدن امنیت سیاسی در جامعه کمك م یکند 

و افراد جامعه را نســــبت به اقدامات دولت خوش بین می 

نماید، اقتدار ســیاســـی دولت اســـت که خود بر آمده از 

مشروعیت بالای نظام سیاسی م یباشد.

ب - سازوکارهای اقتصادی

در مرحله اول آنچه از عدالت اقتصــــادی به ذهن می آید، 

توزیع عادلانه ثروت در جامعه است. ساده ترین راه کســب 

ثروت، کار و فعالیت تولیدی اســـــت؛ به این معنا که کار، 

شخص را مالك حاصل آن کار م یکند. اما این رابطه ساده و 

منطقی میان فعالیت فرد و تعلق گرفتن ثروت به او، تصـویر 

متفاوتی در واقعیت می یابد و جامعه در عرصه اقتصــــاد از 

ظلم و ســتم ها، اســتثمار، تبعیض ها و نابرابری لبریز می 

گردد. علت این امر می تواند در بخش کار و تولید باشــــد؛ 

یعنی همه افراد از شـــــغلی که با آن امرار معاش م یکنند 

برخوردار نباشند، یا ممكن اسـت اِشـكال به سـازمان توزیع 

برگردد؛ یعنی مزد متناســــب با فعالیت افراد به آنان تعلق 

نگیرد و یا در توزیع درآمدهای عمومی به شــــــهروندان، 

انصـاف و برابری لحاظ نشـود و یا ممكن است مصـرف به 

طور صحیح انجام نشــود و استفاده نادرست گروهی سبب 

شود قشـــری دیگر از جامعه از نعمت های موجود بی بهره 

بمانند.

علاوه بر ناهماهنگی و اِشكال در تولید، توزیع و مصـــرف، 

مسایلی هم چون ناتوانی های جسمی یا حوادث طبیعی نیز 

می تواند فرد را از کار و فعالیت و در نتیجه، از بهـره مندی از 

ثروت محروم ســـازد، هم چنین برخی افراد یا گروه ها راه 

هایی را برای کســــب ثروت به کار می گیرند که در عمل 

موجب محرومیت افراد بسیاری از حق شان م یشود. احتكار 

و گران فروشـی و اسـتثمار افراد از طریق پرداخت دسـتمزد 

پایین تر از حد معمول، ارتشـا، عدم پرداخت وجوهی که باید 

به دولت پرداخته شـود و اسـراف سـبب ایجاد بی عدالتی و 

نابرابری و پیدایش فاصــله طبقاتی میان افراد م یگردد. به 

طور کلی، سـوء تدبیرهای دولت و رفتارهای خلاف قانون و 

ناعادلانه برخی افراد جامعه، از اسباب اصلی تأمین نشــدن 

عدالت اقتصـادی در جامعه به شمار می روند، بنابراین ایجاد 

عدالت در گروِ اصلاح این دو و مشــــارکت آنها با یكدیگر 

است. افراد جامعه باید مشــارکت اقتصـــادی مفید و فعال 

داشته باشند و دولت را در حل معضــلات اقتصــادی یاری 

رســـــانند و در مقابل، دولت نیز با تمام امكانات خود باید 

مشكلات مطرح شده در سه عرصه تولید، توزیع و مصرف را 

حل کند و با افراد و گروه های مخل عدالت اقتصـــادی، به 

شـــدت برخورد نماید از طرفی هم موظف به تأمین زندگی 

مناسب و متعادل برای ناتوانان و نیازمندان است، لذا فعالیت 

های دولت دو جنبه سلبی و ایجابی می یابد.

اقدامات دولت در اجرای عدالت اقتصادی

عمده ترین مشـكلات اقتصــادی که سد راه تحقق عدالت 

اقتصـادی م یشود، در هر سه بخش تولید، توزیع و مصـرف 

نهفته است. گام نخســت برای رفع این مشـــكلات، حل 

نمودن مشــــكل تولید است، چرا که با تولید انبوه و کافی، 

بخش زیادی از مشكلات توزیع و مصرف نیز مرتفع خواهد 

شــــد. عمده ترین مواردی که باید در بخش تولید رعایت 

شود، عبارت اند از:

1. تولید مایحتاج زندگی به اندازه کافی؛

2. ایجاد کار مناسب برای همه افراد و برابری آنها در داشتن 

شرایط مساعد کاری.
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دولت برای انجام این کارها مجاز است در اقتصــاد مداخله 

داشته باشد، زیرا تصــور م یشود در اختیار قرار دادن تمامی 

مراحل تولید به بخش خصوصی، نابسـامانی های اجتماعی 

و افراط و تفریط هایی را در پی خواهد داشــــت. از این رو، 

دولت «به منظور تضـــمین و تعیین حداکثر و حداقل تولید 

کالاهای ضروری»(11).

 در عرصه تولید نقش هایی را ایفا م یکند، به این صورت که 

نخسـت با تأسیس واحدهای اقتصـادی، مردم را در فعالیت 

های اقتصادی شرکت م یدهد و در مرتبه بعدی، تسهیلات 

ســـرمایه ای و مالی را تأمین م یکند تا مقدمات کار فراهم 

گردد.(12). 

علاوه بر مطالب ذکر شـده، همه افرادی که در ســنین کار 

کردن به سر م یبرند، باید از شغل متناسب برخوردار باشـند، 

چرا که بیكاری علاوه بر جنبه اقتصـــــــادیش که باعث 

گسترش فقر می گردد و از طریق تأثیر بر دستمزدها، بر فقر 

تعدادی از شــاغلان می افزاید،(13). به لحاظ اجتماعی نیز 

معضـلات بسـیاری به همراه دارد و نوعی بیماری اجتماعی 

محســـوب م یشود. دولت علاوه بر کاریابی باید به نحوی 

عمل کند که افراد بیكاره به وجود نیاید: ب یکار، کسـی است 

که اصولاً برای هیچ کاری آمادگی پیدا نكرده است و کاری 

به او یاد نداده اند و اگر هم بخواهد کار کند، از عهده بر نمی 

آید.(14)، دولت باید در تأمین شــرایط اشــتغال در جامعه، 

برابری همه افراد را مد نظر قرار دهد؛ یعنی شـــــــرایط و 

امكانات کار کردن برای همه اقشـار فراهم شود که یكی از 

لوازم آن، داشتن آزادی انتخاب شغل است تا افراد به تناسب 

استعداد، علاقه، توان و شایستگی های خویش شغلی را که 

می خواهند، انتخاب کنند. این کار نقش مهمی در افـزایش 

کیفیت کار تولیدی و توسعه اقتصـاد کشـور دارد. هم چنین 

دولت می تواند برای اســـتفاه بهینه از کار تولیدی و بهبود 

بیشـتر آن، زمینه های افزایش مهارت افراد را فراهم نماید؛ 

به عنوان مثال، برای افراد مســـــــتعدی که در جایی کار 

م یکنند، دوره آموزش ضــمن خدمت بگذارد تا در ســطح 

بالاتر و با مهارت افزون تر به کار خود بپردازند.(15).

توزیع نادرست امكانات از سـوی دولت، پیامدهای اجتماعی 

و فرهنگی ناگواری خواهد داشـت. مهاجرت روسـتاییان به 

شـهرها و یا مهاجرت از شــهرهای کوچك و دور افتاده به 

شهرهای بزرگ، گسـترش بی رویه شهرنشــینی، پیدایش 

شهرهای خیلی بزرگ، حاشیه نشــــینی و غیره از این نوع 

پیامدها م یباشد. توزیع نامتناسب در درون خود شـهرها نیز 

سبب تقسـیم شهرها (به ویژه شهرهای بزرگ) به دو بخش 

مرفه نشــین و فقیرنشــین م یشود که این خود به افزایش 

تبعیض و بی عدالتی دامن خواهد زد. علاوه بر موارد مذکور، 

باید دســتمزد افراد مطابق کار و اســتحقاق شــان به آنها 

پرداخت شود و بدین ترتیب از استثمار و تضـییع حقوق افراد 

جلوگیری گردد.

بنابــــــراین، در بخش توزیع باید اوّلاً: توزیع همه جانبه و 

گسترده باشد و ثانیاً: مراکز تولیدی و اشتغال در تمامی نقاط 

کشــور پراکنده باشد تا با تمرکز آنها در نقطه ای خاص، به 

معضـلاتی که ذکر شد، گرفتار نشـویم و هم چنین در قبال 

فعالیت های انجام شده دستمزد منصــفانه به افراد پرداخت 

گردد. با بهبود و اصـــلاح تولید و توزیع، بخش عمده ای از 

مشكلات مصـرف نیز حل م یشود. آنچه در مقوله مصـرفْ 

مطلوب اســـــت، برخورداری همه افراد از امكانات لازم و 

ضروری یك زندگی مناسب م یباشد. اما همان گونه که می 

دانیم عدم دسترسی همه افراد به خصــوص زنان در جامعه 

سنتی افغانســتان به این امكانات، بزرگ ترین مانع نیل به 

این هدف بوده است، زیرا منابع و فرآورده های اقتصادی به 

اندازه کل جمعیت نیســــت و همه افراد نمی توانند تمامی 

نیازهای شان را از منابع اقتصادی تأمین کنند.

با وجود نكات ذکر شـــــده، می توان اقداماتی انجام داد تا 

حداقل اکثر مردم از زندگی متعادلی برخوردار گردند. بخشی 

از این کارها با مشــــارکت های مردمی انجام می پذیرد و 

بخشی دیگر نیز به عهده دولت است. دولت باید نخسـت از 

مسـایلی پیشـگیری کند که در این بخش مشـكل به وجود 

می آورند؛ همانند افزایش جمعیت مصـــرف کننده. در این 

راستا دولت با آموزش روش های کنترل و تنظیم خانواده، از 

افزایش بی رویه مصرف کنندگان می کاهد و با تعلیم روش 

های صحیح مصـــرف و ارایه الگوی صحیح آن، از اسراف 

منابع اقتصادی جلوگیری م یکند. مداخله دولت در اقتصـاد 

می تواند به شكل های نظارت، قانون گذاری و اجرای طرح 

های اقتصادی باشد. برای کارساز بودن مداخله در اقتصـاد، 

محدوده ای به نام قلمرو آزادی نظر قانونی ارایه شده اسـت 

تا تغییرات و مقتضــــیات زمانی نیز در قانون گذاری دولت 

مورد توجه قرار گیرد، بدین تـرتیب دولت به بـرنامه ریـزی 
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صحیح و حل پیشامدهای اقتصادی ناشی از تحولات فنی و 

تكنولوژی قادر خواهد بود. افزون بر اموری که دولت به طور 

ایجابی بر عهده دارد، سازوکارهای سـلبی را نیز می تواند به 

منظور بهبود و پیشــرفت اقتصـــادی به کار گیرد؛ همانند 

مبارزه با فســاد اداری، رشوه، ربا و استثمار در بخش تولید، 

مقابله با احتكار و گران فروشـی و سـرقت اموال عمومی در 

قسـمت توزیع و جلوگیری از اسراف و اتلاف منابع کشــور. 

علاوه بر منابع ذکر شده، شهروندان بنا به مسـئولیتی که در 

قبال یكدیگـر دارند کمك هایـی به دولت مــ یکنند که در 

بخش مشارکت اقتصادی مردم بیان م یشود.

نقش مردم در تأمین عدالت اقتصادی

اصلاح و بهسازی امور اقتصادی زمانی میسر خواهد شد که 

در این زمینه علاوه بر فعالیت های دولت، مردم نیـز فعالانه 

مشــارکت نمایند: در کشــور باید کوشش شود دولت همه 

مصـــالح مردم را مورد توجه قرار بدهد و تأمین کند. ولی از 

سوی دیگر، کارها هر چقدر ممكن است کمتر دولتی شود و 

بخش های خصوصی حمایت شود.(16)، تجربه نشـان داده 

که جمع میان آزادی اقتصــادی افراد و مداخله در اقتصــاد 

ممكن نیست، زیرا زندگی در دوران کنونی از سویی، نیازمند 

دخالت فزاینده دولت در اقتصــاد و تأمین مســایل رفاهی، 

بهداشتی و عمرانی از سوی دولت است و از سوی دیگر، این 

مداخله ســبب کاهش آزادی های افراد می گردد، بنابراین 

مناسب ترین راه این است که کارها تا حد ممكن با سـعی و 

کوشش خود مردم حل و فصـــل شود و دخالت دولت تنها 

برای تضمین عادلانه بودن امور اقتصادی صورت گیرد(17) 

به طور کلـی مـردم با اجـرای قوانین و عدم تخلف از آن ها، 

بزرگ ترین مشــــارکت را در اقتصــــاد انجام می دهند؛ 

شــــهروندان هم چنین از طریق پرداخت مالیات، با دولت 

مشـارکت می نمایند و حتی اگر در جامعه وضعیتی پیش آید 

که به کمك اکثر آنها نیاز باشـــد، در حد توان خودبه دولت 

یاری می رســانند. حكومت نیز در چنین مواقعی«ضــریب 

های معینی را مشــــــــخص م یکند؛ یعنی مالیات های 

مشخصی را وضع، و آن را دریافت م یکند»(18).

ج - سازوکارهای فرهنگی

فرهنگ عبارت است از ارزش هایی که اعضــای یك گروه 

معین دارند، هنجارهایــی که از آن پیـــروی مـــ یکنند و 

کالاهای مادی که تولید می نمایند(19). فرهنگ، محتوای 

باطنی و چارچوب ذهنی افراد یك جامعه را تشــــكیل می 

دهد. شخصیت افراد متأثر از فرهنگ خاص جامعه ای است 

که در آن زندگی م یکنند و تظاهـرات خارجـی افـراد که به 

صـورت آداب و سـنن و هنجارهای اجتماعی آنان نمود می 

یابد، برگرفته از مایه ها و باورهای درونی آنان اســـت. لذا، 

فرهنگ دارای دو سـطح ذهنی و مادی م یباشـد و ســطح 

ذهنی آن به صـــورت زیر بنا عمل نموده و با تغییر خود، در 

سـطح مادی تغییر و تحول ایجاد م یکند. بنابراین، فرهنگ 

مشـخص کننده شیوه نگرش شهروندان به مســایل است؛ 

عدالت فرهنگی به دنبال یافتن راه هایی است که در شـكل 

گیری ذهنیت ها و تغییر آنها و در نتیجه، در نوع رفتار افـراد 

عدالت برقـرار گـردد. اما در این که چه عواملـی بـر ذهن و 

عمل افراد تأثیر می گذارد، آنچه در مرحله اول به ذهن مـی 

رسد این است که علم و معرفت و کســب آگاهی های تازه، 

ذهنیت فرد را شكل می دهد و تفاوت آگاهی ها، باعث تمایز 

انسـان ها از ی كدیگر م یشود. بنابراین، یكی از زمینه های 

تحقق عدالت فرهنگی، برابری افراد در بهره مندی از علم و 

معرفت مطابق با طبع و ذوق و علاقه آنها م یباشد.

بنابراین، اعتدال روحی و روانی فرد در خانواده نضـــــــج 

م یگیرد. داشتن شخصـــــیتی ثابت، متعادل و میانه رو نه 

جزمی و دگم در نتیجه زندگی در خانواده ای با چنین ویژگی 

هایی تحقق می یابد. بـرخورداری از روحیه و منش متعادل، 

زمانی میسر است که با محیط پیرامون همواره تبادل فكر و 

اطلاعات برقرار کنند و از تحولات جدید مطلع باشـــند، در 

غیر این صـورت اعتدال روانی جای خود را به رکود و تحجر 

خواهد داد.

جامعه پذیری به طور کلی به معنای روندی اســت که بدان 

وسیله اعضـــای یك جامعه ارزش های گوناگون فیزیكی، 

فرهنگی، تكنولوژیك و زیبایی شـناختی جامعه را طی دوره 

طولانی و اغلب در سراسـر زندگی، به تدریج درونی و از آنِ 

خود م یکنند. به طور مشـخص تر، جامعه پذیری سیاسی را 

می توان ترکیبی از مكانیســـــــم ها، روندها و نهادهای 

گوناگونی دانست که به وسیله آنها، اعضای جامعه به تدریج 

از روابط قدرت طبقه حاکم در جامعه شان آگاهی و شـناخت 

می یابند و الگوها را می پذیرند(20).
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نتیج هگیری

برابری از مهم ترین ابعاد و بلكه اصـلی ترین معنای عدالت 

است. معنای برابری این اسـت که همه افراد صـرف نظر از 

ملیت، جنسیت، نژاد و مذهب، در برابر کار انجام شده از حق 

برابر به منظور استفاده از نعمت های مادی و معنوی موجود 

در جامعه به گونه یك سـان برخوردار باشـند. مبنای برابری 

این است که: انسـان ها به حسـب گوهر و ذات برابراند و از 

این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشـــــــــده اند. که 

دانشمندان برابری را در لحاظ نمودن افراد در برخورداری از 

ثروت، قدرت و احترام می داند و معتقد است باید با هر کس 

مطابق با ویژگی هایش برخورد کرد. از طرف دیگر، عده ای 

برپایی مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادی، معقول می 

دانند تا میدان بـرای فعالیت کلیه افـراد فــراهم گــردد: به 

موجب این که مقدار فعالیت ها و کوشش ها یكسان نیست، 

اختلاف و تفاوت به میان مـی آید: یكــی پیش تــر قــرار 

مـ یگیـرد و یكـی هم پس مــی ماند؛ به عبارتــی، معنای 

مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصی در کار نباشد. 

تأملات نظری درباره مفاهیم عدالت، آزادی، برابری، جامعه 

مدنی هنگامی مورد قبول جامعه و مؤثر واقع شــود که با در 

نظر گرفتن شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصـادی 

کشـور، زمینه های اجرا و عملی شدن بیشــتری برای آنها 

فراهم شـــود. هدف از تولید علم و نظریه پردازی در جامعه 

کنونی افغانسـتان، رفع مشـكلات نظری برای شفاف شدن 

مســیر عملی است. پژوهش حاضر نیز به نقش زنان و ابعاد 

عینی تـر عدالت اجتماعـی بـرای بالا بـردن توان عملـی و 

اجرایی آن در جامعه پرداخته و در ابعاد مختلف مورد بررسی 

قرار داده است. زمان که تصـویر ذهنی کارگزاران از عدالت 

اجتماعی شـــــفاف تر گردد، می توان به تحقق عدالت در 

جامعه امیدوار شد. در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه ها 

و شاخص های عدالت اجتماعی اشاره شده است و در ادامه، 

به نقش زنان در سـازوکارهایی که به تحقق این ابعاد یاری 

می رسانند، در سه بُعد سیاسی، اقتصــادی و فرهنگی مورد 

بررسی قرار گرفته اند.
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چكیده

امروزه مفهوم مشـــــارکت سیاسی دس تخوش تحولات 

واژ های ومفهومی عمیقی شـــده اســـت بگون های که اگر 

درگذشته مشـــارکت تنها به مفهوم دخالت دادن یا دخالت 

کردن با حضـور درامری بود، امروزه مشـارکت آن بخش از 

رفتار منطبق بر اراده و متكی بر خواســــــت فردی جهت 

دخالت کردن در هر امری تعریف نشــده است. مشــارکت 

سیاسی که برجست هترین گونه مشارکت محسوب م یشود و 

رود برعرصـــه انتخاب شـــدن یا انتخاب کردن به منظور 

دخالت درعرصه تصـــمیم گیری و تصـــمیم سازی های 

کوچك و بزرگ سیاسی که با سرنوشـت جامعه ارتباط دارد 

می باشد.

مشـــــــــارکت سیاسی دارای سطوح مختلفی است که 

پایی نترین سطح آن، رای دادن و بالاترین آن مقام سیاسـی 

یا اداری است. به عبارت دیگر مشـارکت سیاسی از انتخاب 

کردن شروع می شود تا انتخاب شدن. مشــارکت دربخش 

های سیاسی غیر رسمی، عضـــــویت دریك سازمان شبه 

سیاسی، تظاهرات و جستجوی مقام سیاسی یا اداری است.

مباحث توسعه کشـورهانشــان می دهند که نقش عظیم و 

غیرقابل انكار زنان در حوادث گوناگون به شدت مورد توجه 

قرار گرفته است. برگزاری جلسات، سمینارها و کنگره های 

متعدد در خصـــــوص جایگاه زنان و نقش آنان در توسعه 

حكایت از این موضوع حیاتی دارد.

با کمی دقت می توان دریافت که برگزاری این گونه بـرنامه 

ها نشان از موضوع نه چندان خوشایند دیگری نیز دارد و آن 

این است که تاکنون یا حداقل در سده های اخیر نقش زنان 

به عنوان نیمی از جمعیت جهان در حال توســـــعه، نادیده 

گرفته شده که این امر نشـان از وجود تبعیضـات و نابرابری 

های جنسـیتی در زمینه های گوناگون سیاسی، اقتصـادی، 

اجتماعی و... دارد.

واژه گان گلیدی: مشارکت سیاسی، توسعه، زنان، حقوق 

سیاسی و جنسیت.

بررسی تحلیلی مشارکت سیاسی زنان 

اگر بگون هی موشكافانه نگاهی به بررسی زن ومشـــارکت 

ســـیاســـی بیاندازیم، زنان به عنوان نیمی از پیكر جامعه 

ازقوانین ویا هم مراحل، تولد، رشـد، بلوغ و شــكوفایی یك 

جامعه پیروی م یکند و فعالانه در عرصــــه های گوناگون 

جمعیت سازیها حضـــور دارند وباید در ایجاد هریك از این 

صـحنه های تاریخی وظایف شــهروند بودنش را به انجام 

برساند. مشـــــارکت سیاسی برای زنان نه تنها یك پندار 

ویاهوس بلكه یك وظیفه اجتماعــــی، حق و حقوقــــی 

شهروندی است. باوجود که در تاریخ سیاسی این کشـور نه 

تنها به زنان زمینه فراهم نبوده بل اکثـریت مـردم از حقوق 

سیاسی، اجتماعی و اقتصـــــادی شان محروم بوده اند. در 

کشــور های مانند افغانســتان در طول تاریخ مشـــارکت 

نگاهی به مفهوم مشارکت

 زنان در سیاست و توسعه
هاشم هدایت 

لیسانس ادبیات
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سیاسی، اجتماعی، اقتصـــــــادی و فرهنگی بر محوریت 

علمیت، اعقلانیت و انسانیت نبوده بل بر محوریت زور، ظلم 

و ستم بوده، حتا تاریخ این کشور تاریخ یك ملت نیسـت بل 

تاریخ شـخص و تاریخ یك خانواده اسـت. بنأ گذار از چنین 

تاریخ و جامعه به یك جامعه انسـانی و عقلانی زحمات زیاد 

م یخواهند. درافغانسـتان مشــارکت زنان به امور سیاسی و 

اجتماعی تاکنون  یك تابو بوده اســت، اما این تابو را باید با 

توانا یهای علمی و پشت کار باید شكستاند و عبور کردن از 

این نابسامانی ها ناممكن نیست. 

موضوع مشــارکت سیاسی زنان به عنوان مســـئله ای که 

حدود یك قرن ذهن جامعه بشری را به خود مشـغول داشته 

است درخور اهمیت بوده وبا ظهور جنبش فیمینســــــتی 

درغرب وتلاش زنان برای بدســت آوردن حقوق شـــان، 

ازجمله خواست این نهضـت حقوق اجتماعی وسیاسی برابر 

با مردان بوده اســــــت پس از تلاش بیكران وپیگیر زنان 

درغرب درسال -1918 م- حق رای دادن به دسـت آورند و 

از آن پس تاکنون تحولاتی رو به پیشـرفت در زمینه حقوق 

سیاسی بدست آوردند و به دلیل تلاش گســـترده متفكران 

فیمینست، دانش و تحقیقات فیمینیستی رشد یافته و دارای 

انشعابات گوناگون گردیده است. رشد وگسـترش این تفكر 

درجهان پس از تشــكیل کنفرانس های جهانی زنان درهر 

دهه سرعت بسیار یافت و از طریق این کنفرانس ها آهسته 

آهسته مشارکت اجتماعی زنان در درون تصمیم گیری ها و 

عملكرد دولت ها و ملت های مختلف سرایت کرد. [1]

متأسفانه ازجانب اندیشـمندان مسـلمان علی رغم باور کلی 

اصالت و قدمت تمدن اسلامی مســــایل زنان که نیمی از 

جامعه عظیم اسلامی را تشــكیل میدهند، دیدگاه شفاف و 

روشنی از اسلام نسبت به آن عرضه نشـده است؛ درحالیكه 

اگر در غرب کمتر ازیك قرن است که مشـــارکت سیاسی 

زنان به صورت جدی مطرح شده است مسـلمین در چهارده 

قرن قبل با ظهور اسلام نســـبت به لزوم این مشـــارکت 

حســـــاس بوده و در عمل بدان پابند بوده اند. حتی برخی 

ازهمین اندیشـمندان مســلمان معتقداند که هرچند نمونه 

های مبنایی وموثر از مشــــارکت سیاسی زنان را درتاریخ 

اسلام شاهدهســـتیم ولی این تلاش ها حرکتی سلیقه ای 

وخود سرانه بوده و مورد رضایت خداوند (ج) نمی باشـد زیرا 

مسوولیت زنان منحصر به وظایف خانواده گی و رسیدگی به 

امور منزل و فرزندان اســــت و زنان بیش از آن وظیفه ای 

ندارند[2].

 ای نجا است که زنان درقفســـــــه های خانواده گی باقی 

م یمانند وسلطه مردان نسبت به آنها صد چندان م یشود به 

گون های که امروزه ما شاهد ده ها خشـــــــــونت ازقبیل: 

پدرسـالاری (پدران بدون رضـایت جگرگوشــه های خرد 

سالیكه حتی سن بلوغ که همانا -18- باشد را سپری نكرده 

اند درعقد (نكاح) مردان که سال ها تفاوت سـنی با دختران 

شان دارند می بندند. شوهر سالاری (متأسفانه شـوهرانیكه 

درآمد مالی خانواده ای شانرا به عهده دارند گاهی وحشـیانه 

دست به لت وکوب همســــران شان روا م یدارند برخلاف 

اخلاقیات وسنت های اسلامی چنانیكه عایشـــــه(رض) 

روایت میكند که پیامبـر خدا(ص) را من ندیدم که زنان خود 

را لت وکوب کرده باشد)[3].

 برادرسالاری (ازهمه حالت تأس فبار این اسـت که برادرانی 

که فرصـــت بدســــت نمی آورند تا راه تعلیم وتربیه را به 

مقتضـای آن به پیش گیرند از ترقی وپیشـرفت و دانش روز 

افزون خواهران شان حســـــادت م یکنند و به بهانه های 

مختلف خواهران شان را شـكنجه و اذیت نموده و راه تعلیم 

وتعلم آنان را سـد می کنند) و ده ها نه بلكه صــد ها عاملی 

دیگری که مانع از مشــارکت زنان به عنوان پیكر اجتماعی 

محكم م یشوند.

با باورهای فوق کلیه آیات وروایاتی که صـــــریحاً زنان را 

موظف به آگاهی وحضـــور موثر درجامعه م یداند ودربرابر 

رخداد های جامعه اسلامی مســـؤل می کند، نادیده گرفته 

شده است. 

بگونه مثال ما نمونه های از مشارکت زنان را حین گسترش 

تمدن اسلامی یاد آور م یشویم:

وجوب امر به معـروف و نهـی از منكـر بـرای زنان درکلام 

الهی، بیعت زنان با پیامبر در عقبه اولی، عقبه ثانی، فتح مكه 

و بیعت رضوان و هجرت زنان به حبشـــــه و مدینه به امر 

خداوند(ج)، دستور پیامبر و تمجید پیامبر از سـمیه(اولین زن 

شهید مسـلمان که جایگاه اورا بهشـت معرفی کرده) وتائید 

مبارزه مسلحانه نصیبه با کفار درجنگ «احد» توسط پیامبر 

وتائید وحمایت پیامبر از زنانی که درجنگ ها بـرای مداوای 

مجروحان وآبرسانی و دیگر خدمات عازم صـحنه جنگ می 

شـــدند و ده ها مورد دیگر خود منظر دلایل دینی را درباره 
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زن تفوق ندارد، اینجا ازســـلطه ای مردان بر زنان حكایتی 

نیســـــت، اینجا مردان جنس اول وزنان جنس دوم گفته 

نم یشوند بلكه جنس اول همانا کسـی است که تقوا پیشـه 

کند وبه قرب الهی دســت یابد. درجای دیگری می فرماید: 

ترجمه «به ریسمان الهی چنگ بزنید ومتفرق نشـوید»[6] 

درین آیه نیز خداوند(ج) نگفته اســـــــت که فقط مردان 

م یتوانند به ریســـمان حقیقت چنگ بزنند وزنان نمیتوانند 

بلكه همه می توانند در راه رسیدن به حقیقت مطلق یكسان 

و مساویانه حرکت کنند، در این آیه مبارکه نیز خداوند گروه 

مردان وزنان را تفریق نكرده اسـت بلكه همه را به یك نظر 

دیده و خطاب به همه تلقین کرده اسـت که بدون هیچ گونه 

تبعیض، تفوق و برتری به همدیگر به ریســمان خدا چنگ 

بزنید، هیچ گاهی نم یخواهد طیف مسلمانان متفرق بشوند.

اما این موضوع را باید درنظر بگیریم که زنان ومردان دوبال 

از برای ترقی عالم انسـانی هسـتند، سعادت عالم انســانی 

ممكن نیســت مگر اینكه به این دوجنس یعنی مرد وزن از 

دیدگاه حقوق برابر و فرصـــت های متعادل ومتناســــب 

وعادلانه درعرصه های تربیتی، فرهنگی، اقتصــــــادی، 

اجتماعی وسیاسی نگریســـت وعمل کرد. با این حال باید 

زمینه ها وفرصت های مشـارکت اجتماعی وسیاسی زنان را 

هموار نمود. 

برای استفاده از مشــــارکت اجتماعی زنان وبهره گیری از 

حضور فعال آنان درعرصه های مختلف باید خانواده ها را از 

مناســبات دموکراتیك بین زن ومرد برخوردار نمود تا زنان 

بتوانند علاوه برپاسخگویی به انتظارات اجتماعی، به نیاز ها 

وخواسته های خویش نیز بپردازند وبدانها پاسخ مثبت دهند.

گروه بخشـــی زنان و مردان در فرایند آموزش و پرورش از 

ضروریات بهر هگیری مشارکت زنان است آموزش و پرورش 

و مهارت یابی زنان جهت رشـد توانمندی های آنان نیز باید 

مورد توجه قرار گیرد برای نیل به این هدف ابتدا باید زنان را 

ازموقعیت اجتماعی ومنافع خود شان آگاه سـاخت وآموزش 

های لازم را به منظور کســــب مهارت ها و توانمند سازی 

آنان انجام داد چرا که زنان همواره به دلیل آن که مهارت ها 

و تخصص های لازم را برای تصدی مسؤولیت ها ندارند به 

کنار رانده شده اند. همچنان باید درکنار تاکید بر حضور زنان 

درنهاد های نمایندگی سیاسی برکســـــــب کامل حقوق 

شهروندی آنها نیز تاکید کرد.

مشارکت سیاسی زنان روشن می سازد[4]

این درحالی اسـت که با تأسـف درجوامع اســلامی بیش از 

دیگر جوامع حقوق انســــانی زن به انحای مختلف و از راه 

های گوناگون پایمال شده و مورد بی عدالتی قرار می گیرد. 

مشـــارکت زنان درامور و فعالیت های اجتماعی و سیاسی 

بسـیار کم رنگ به نظر م یرسد و فعالیت آنان در خصـوص 

وظایف خانه داری، همســــــر داری و بچه داری محدود 

م یباشد. دراین میان زنان افغانستان هم ازگذشته های دور 

به عنوان یك باور عینی و ذهنی این مسـئله را پذیرفته اند و 

در جامعه ما از آن جایكه درآن زنان سهمی درتصمیم گیری 

اساسی ندارند با عدالت بسیار فاصله گرفته اند.

در واقع زن بودن درحوزه ای تمدنی که ما به ســرم یبریم، 

یعنی شناوربودن درمتن بی نهایت پدیده های خشـونت بار. 

درین نظام فكری وسیاسی- اجتماعی زن اصالت انســانی 

ندارد و بیش از آنكه به حیث یك انســان ازفضــیلت های 

انسانی برخوردار باشد در نسبت با مرد به حیث مادر، همسر، 

خواهر وغیره مورد احترام قرار م یگیرد و فضــــیلت زن نه 

گوهری و فطری بلكه عارضی است. فضیلت از «آن» نقش 

هاست وزن فضـیلت اش را از نقش های که درجامعه بازی 

می کند کسب می نماید تا آنجا که به افغانستان ارتباط دارد 

این برداشت از زن، به عوام الناس اختصــــاص ندارد حتی 

محققین و پژوهشگران دینی وغیر دینی نه تنها تلقی از زن 

به حیث جنس دوم و هستی ثانوی و غیر انسـانی را محكوم 

نم یکنند بلكه آنها را نوعی افتخار بر شـمرده وبا صــراحت 

اعلام م یدارند که اگر به جوهر و فهم کلی مســاله زن نظر 

بیاندازیم به وضـاحت تام درخواهیم یافت که زن درخانواده 

از چهار حالت عمده خالی نیسـت زن یا مادر است یا خواهر، 

یا دختر و یاهم همســر که در مورد هرکدام از این حالت ها، 

دین مقدس اسلام رهنمود و هدایت خاصی خویش را برای 

گرام یداشت از مقام و منزلت زن برای پیروان خویش صادر 

نموده اســت درحالیكه موضـــوع خطاب الهی نفس آدمی 

انســـان بماهو انســـان است فارغ از هرگونه ویژگی های 

جنسیتی، طبقاتی، قومی، فرهنگی واجتماعی. 

قرآن کتاب آسمانی در این خصـوص م یفرماید: ترجمه «ما 

شــــــما را از قبلیه ها وطایفه های مختلف آفریدیم همانا 

برترین شما با تقوا ترین شماست»[5] اینجا دیگر جنسـیت 

مطرح نیســت، اینجا مرد به هیچ عنوانی جز پرهیزگاری بر 
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چندان شایان توجه نیسـت و تنها تعداد محدودی از زنان در 

پست های مدیریتی و مهم تصمیم گیری کشـور قرار دارند. 

در افغانستان علی رغم آنكه قانون اساسی کشور راه را برای 

تصـدی اکثر مناصب تصـمیم گیری برای زنان باز گذاشته 

اســــت[8]. در هر حال باید اذعان داشـــــت که امروزه 

توانمندسازی زنان و مشارکت کامل آنان بر پایه برابری، در 

همه زمینه ها از جمله در فرآیند تصــمیم گیری و مدیریت 

جامعه یكی از پیش نیازهای توسعه پایدار است که کشور ما 

ســخت بدان نیازمند خواهد بود. در جوامعی که هنوز تعادل 

مطلوب و قابل قبول مشـارکت عادلانه زن و مرد در فعالیت 

های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم نشـده و فرصت 

منصفانه بروز خلاقیت و استعداد انسان ها برقرار نگردیده و 

فرآیند توســعه آن گونه که انتظار داشــته ایم موفق نبوده، 

تداوم و شـتاب توسـعه هنگامی رخ خواهد داد که زن و مرد 

دوشادوش یكدیگر مسؤلیت توسعه را برعهده بگیرند.

از سوی دیگر کسب مشـاغل مدیریتی توسط زنان علاوه بر 

آنكه زنان را در مقابله با تبعیضــــــــاتی چون معیارهای 

اســتخدامی نابرابر، دســتمزدهای نابرابر، فرصـــت های 

آموزش حرف های نابرابر، دسترسـی نابرابر به منابع تولیدی و 

امكانات نابرابر در ارتقای شــغلی تواناتر می کند، ســـبب 

بالارفتن اعتماد به نفس، کسب یك هویت مستقل و بهبود 

وضعیت و رشد اجتماعی آنان می شـود که کل جامعه از آن 

نفع خواهد برد.[9]

علاوه بر این رشد دختران و زنان تحصیلكرده دانشـگاهی و 

پیشـــ یگرفتن آنان از مردان جامعه در چند سال اخیر نمود 

پیدا کرده اسـت که لزوم بحث مدیریت زنان و نقش آنان در 

توسعه را بیش از پیش مطرح می سازد. در جوامع انســـانی 

بیش از آنكه مساله جنسـیت مطرح باشد؛ بهتر خواهد بود تا 

همه از جایگاه انسـانی برخوردار باشد نه جنسـیتی! با وجود 

که در کشــور های جهان سومی مانند افغانســتان گذار از 

دیدگاه و فكر جنســـیتی کار دشوار است، اما فراموش نباید 

کرد که جامعه انســانی از دوجنس زن ومرد تشــكیل شده 

است زنان نیمی از جمعیت انسانی جامعه را تشكیل میدهند. 

اگر نقش وجایگاه انســانی را به عنوان اساس محور توسعه 

پذیرفته باشـیم منطقاً باید نقش وجایگاه زن را نیز به عنوان 

نیمی از جمعیت انسانی جوامع درتوسعه پذیرا باشیم.

براساس تحقیقات علمی مشـخص شده است که زنان آگاه 

حقوق شهروندان براساس تعریف سال -1950 م- مارشال 

برسـه گروه از حقوق که حكومت به افراد اعطاکرده متمرکز 

اســت که عبارت از حقوق مدنی، ســیاســـی و اجتماعی 

م یباشند.

حقوق مدنی عبارت از حقوق لازم برای آزادی فردی، آزادی 

شخصی، آزادی بیان، اندیشـه و دین، حق دخل و تصـرف د 

راموال خود و عقد قرارداد های قانونی و قضایی.

حقوق سیاسی شامل حقوق انتخاب ومشـارکت در تصـمیم 

گیری ها و به کرسی نشــــاندن منافع سیاسی که منجربه 

قدرت سیاسی م یشود و حقوق اجتماعی شـامل یك طیف 

کامل از حق رفاه و امنیت اقتصـادی گرفته تاحق سه مبری 

کامل از میراث اجتماعـی وحق بـرخورداری از یك زندگـی 

متمدن مطابق با معیار های رایج در جوامع است.

اینها پیش فرض هایی اند که بایستی در خصوص مشارکت 

ســیاســی زنان پیگیری گردیده و دولت و مردم موظف به 

رعایت آنان می باشند.

نقش زن درتوسعه

تاریخ جهان شــــاهد نقش عظیم و غیرقابل انكار زنان در 

حوادث گوناگون است. امروزه که مباحث توسعه کشورهای 

جهان مطرح است، نقش زنان در این فرآیند به شـدت مورد 

توجه قرار گرفته است. برگزاری جلسات، سمینارها و کنگره 

های متعدد در خصـوص جایگاه زنان و نقش آنان در توسعه 

حكایت از این موضوع حیاتی دارد.

با کمی دقت می توان دریافت که برگـزاری اینگونه بـرنامه 

ها نشان از موضوع نه چندان خوشایند دیگری نیز دارد و آن 

این است که تاکنون یا حداقل در سده های اخیر نقش زنان 

به عنوان نیمی از جمعیت جهان در حال توســـــعه، نادیده 

گرفته شده که این امر نشـان از وجود تبعیضـات و نابرابری 

های جنسـیتی در زمینه های گوناگون سیاسی، اقتصـادی، 

اجتماعی و... دارد.[7]

جامعه انســانی از عدم حضــور واقعی زنان در عرصه های 

مختلف جبران ناپذیری دیده و بدین خاطر در دو دهه اخیـر 

درصدد جبران این نقیصــــه برآمده است .برای رسیدن به 

تعادل، برابری و رفع تبعیضــــات و در نتیجه توسعه بهتر و 

کام لتر جامعه، نیاز به آن اســـت که زنان بتوانند در فرآیند 

تصــــــمیم گیری در سطوح مختلف جامعه شرکت کنند. 

متاسفانه در بسـیاری از کشـورهای جهان سوم این مسـاله 
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سوم که افغانســــتان نیز شامل آن است نه از چهارده قرن 

قبل(ظهور اسلام) که از حقوق و جایگاه زن سـخن گفته اند 

خبری است و نه از قرن ها قبل (ظهور فمینیســــــــم)و 

اندیشمندان فمینیست.

باید اذعان داشت که امروزه توانمندسازی زنان و مشـارکت 

کامل آنان بـر پایه بــرابــری، در همه زمینه ها از جمله در 

فرآیند تصـــــــمیم گیری و مدیریت جامعه یكی از پیش 

نیازهای توسعه پایدار است که کشور ما سخت بدان نیازمند 

خواهد بود. در جوامعـی که هنوز تعادل مطلوب و قابل قبول 

مشــارکت عادلانه زن و مرد در فعالیت های اقتصـــادی، 

اجتماعی و فرهنگی فراهم نشـده و فرصت منصــفانه بروز 

خلاقیت و استعداد انســان ها برقرار نگردیده است، فرآیند 

توسـعه آن گونه که انتظار داشــته ایم موفق نبوده، تداوم و 

شــــتاب توســـــعه هنگامی رخ خواهد داد که زن و مرد 

دوشادوش یكدیگر مسؤولیت توسعه را برعهده بگیرند.

برای رسیدن به تعادل، برابری و رفع تبعیضــات و در نتیجه 

مشــــارکت سیاسی و توسعه بهتر و کام لتر جامعه، اگر به 

همان مدت زمانی که زنان در حاشیه بوده نیاز نباشد، نصف 

این مدت زمانی را باید اختصـــاص داد و قبل از این انتظار 

نداشــت که زنان در پی حقوق شــان برخیزند و مردان که 

هزاران سال صاحب و مالك بوده حقی برای این طبقه قایل 

شوند. 
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واندیشـمند فرزندان آگاه تربیت می کنند، این درحالی است 

که آگاهی نیز اساس توسـعه اسـت؛ لذا جایگاه زن در بحث 

توسـعه به عنوان بحث اسـاسـی مطرح شـده اسـت وبحث 

آموزش زنان ودختـران به عنوان مادرانـی که اولین عاملین 

انتقال ارزش ها، هنجارها، فرهنگ ها، آداب ورسوم وسـنت 

ها مطرح میشود از اهمیت فراوانی برخوردار است.

جامعه انســانی از عدم حضــور واقعی زنان درعرصه های 

مختلف لطمات جبران ناپذیری دیده وبدین خاطر دردودهه 

اخیر درصدد جبران این نقیصه برآمده است برای رسیدن به 

تعادل، برابری ورفع تبعیضــــــات و درنتیجه توسعه بهتر 

وکاملتر جامعه، نیاز به آن اســــت که زنان بتوانند درفرایند 

تصـمیم گیری درسطوح مختلف جامعه مشـارکت کنند که 

متأسفانه دربسیاری از کشورهای جهان سوم به ویژه کشور 

افغانســتان این مســاله چندان شایان توجه نیســت وتنها 

تعدادی محدودی از زنان درپســــت های مدیریتی ومهم 

تصمیم گیری کشور قرار دارند.

باید گفت درجوامع که هــنوز تعادل مطلوب وقابل قــبول 

مشــارکت عادلانه زن و مرد د رفعالیت های اقتصـــادی، 

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فراهم نشـــــــده و فرصت 

منصـــفانه ای بروزخلاقیت و استعداد انســــان ها برقرار 

نگردیده اند، فرایند توســعه آن گونه که انتظار داشــته ایم 

موفق نبوده است. تداوم و شتاب توسـعه هنگامی رخ خواهد 

داد که زن و مرد دوشادوش یكدیگر مسـئولیت توسعه را به 

عهده گیرند واگر خواســـــت ها، نیاز ها ومطالبات زنان به 

عنوان یك نیمه ای دیگری اجتماع درنظر گرفته نشود و به 

عنوان یك انسان از حقوق انسـانی برابر با نیمه دیگر جامعه 

(مردان) برخوردار نگردند به مشــكل می توان توسعه همه 

جانبه را برای جامعه خویش تصور کرد. 

نتیجه گیری

مشــــارکت سیاسی برای زنان نه تنها یك پندار ویا هوس 

بلكه یك وظیفه اجتماعی، حق و حقوقی شـــــهروندی و 

انسانی است. امری که در خور تأمل است این است که هنوز 

بخشـــی عظیمی از زنان، خود بر صاحبان خویش فكر می 

کنند. 

در این مقاله بر اســـاس تحقیقات کانونهای علمی و معتبر 

جهان مشارکت زنان در سیاست و توسعه کشورها ی توسعه 

یافته به نحوی ملموس و قابل رؤیت اند. کشـورهای جهان 
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چكیده

زندگی خانوادگی علاوه بر این که بســـتر اعمال قدرت در 

جامعه محســوب می شود پتانســـیل هایی نیز برای عملِ 

رهایی بخش  و خلاقیت و استقلال سـوژه فراهم می کند. 

خانواده به عنوان یكی از مه مترین عرصــــه های زندگی 

مشترك بین مردان و زنان است که زنان در آن نقش آفرین 

اصـلی شـمرده می شــوند. با توجه به این که این حوزه نیز 

خالی از مناسبات قدرت نیســـت مانند بقی هی عرصه های 

اعمال اســـتراتژی های قدرت مقاومت هایی را نیز در خود 

جای می دهد. مقال هی حاضـر نقش تفاهم و میزان مقاومت 

زنان را در مواجهه با سـاختار قدرت مردسـالار در خانواده به 

بررسی گرفته است. نتایج تحقیق نشـــــان داده است که 

مقاومت و قدرت زناشـــــویی در خانواده رابطه ای منفی و 

معنادار با هم نشـان داده اند. یعنی هر چه زنان در خانواده از 

قدرتی بیشـتر برخوردار باشند مقاومتی کمتر از خود نشــان 

می دهند مقاومت کمتر نشان می دهند. نتایج تحقیق نشان 

م یدهد که زنان به دنبال تفاهم و مشـارکت هســتند و اگر 

مردان آن ها را به رسمیت بشــناسند و قدرت مجاب سازی 

بیشــتری داشته باشند با مقاومتی کمتر روب هرو می شوند و 

خانواده زندگی آرام تر را تجربه خواهد کرد.

واژگان کلیدی: زندگیِ خانوادگی، ســـــاختار قدرت در 

خانواده، مردسالاری و مقاومت.

مقدمه 

زندگی خانوادگی اشكالی از زندگی هســـتند که ما به طور 

معمول آنها را بی اهمیت و بدیهی م یانگاریم. اعمالی مانند 

راه رفتن، ارتباط برقرار کردن، خرید، آشپزی، خوردن، لباس 

پوشیدن و غیره زندگی روزمره، زندگی مردم معمولی جامعه 

است. واقعیت تجاربی که برای ما عادت شـده اند در روندها 

و توالی کارها و ارتباط های هرروزه فراهم می شـــود و به 

طور عام تـر چارچوب هایـی از زمان و مكان وجود دارند که 

مشـخص می کنند چه کاری، چه وقت، کجا و با چه کسـی 

انجام شود. این رفتارها بدیهی و طبیعی انگاشته م یشوند به 

طوری که مـــــ یتوان آن ها را به طور معمول انجام داد و 

بنابراین مثل هم هی چیزهایی که طبیعی تلقی می شـــوند 

مناسب یا حتی مطلوب در نظر گرفته و شكستن انتظارهای 

مربوط به آن نیز معمولاً غیرمنطقی و زشت تلقی می شـود. 

زندگی خانوادگی زیســت جهانی است که مهیاگر زمین هی 

غایی بوده و تمام مفهوم پـردازی ها، تعاریف و روایت های 

ما از آن سرچشمه می گیرد.

هدف از این مقاله درك بهتر زندگی خانوادگی زنان اســت. 

بـرای درك رابط هی فـرهنگ، زندگـی خانوادگـی و کنش 

های زنان در ابتدا به مطالع هی دلایل اهمیت یافتن زندگـی 

خانوادگی در مدرنیته پرداخته و ســـــپس نقش زنان را در 

زندگـی خانوادگـی مطالعه کـرده و در نهایت نیــز گفتمان 

مریم سروش

 استاد دانشگاه

نقش تفاهم و ه مپذیری

 در زندگی خانوادگی
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مقاومت را در این بستر نشان داده ایم.

از جمله سـؤالاتی که در خانواده ها می توان مطرح کرد این 

اســت که آیا زنان اصــولا در مقابل قدرت مردان هی درون 

خانواده مقاومت می کنند یا خیر و اگر مقاومتی هست به چه 

صـورت انجام شـده و میزان آن چه قدر اسـت؟ آیا سـاختار 

قدرت در خانواده بر نوع و میزان مقاومت زنان تأثیـر دارد؟ و 

آیا روش اعمال قدرت از طرف مـرد مـی تواند بـر نوع رفتار 

زنان در موقعیت فرودستی شـان موثر باشـد؟ میزان قدرت 

زن در حوزه های مختلف تصـمیم گیری در خانواده چطور؟ 

فرضیه ی اصلی این تحقیق این است که بین قدرت مردانه 

در خانواده و میــــزان و نوع مقاومت زنان در مواجهه با آن 

رابطه ای معنادار وجود دارد.

مدرنیته و زندگی خانوادگی

در باب منشـــأ مدرنیته و خاستگاه های نظریه ی اجتماعی 

مدرن در معنای دقیق آن باید به مطالعه و تحلیل های جامع 

از دیدگاه های اندیشـــــمندان، پرداخت. حامیان مدرنیته 

معتقدند که توان مندی، اســـتعداد، ظرفیت، قو هی ابتكار و 

عم لکرد عقل و مهارت بشــر نامحدود است. تاریخ مندی، 

سبك زندگی، شیو ههای زیســـتی و نهادهای اجتماعی بر 

اساس ایده ی پیشـــــــرفت، شكلی دوباره پیدا کرده اند. 

تفكیك، تجزیه و جدایی در واقع مضـامین ثابت در گفتمان 

نظریِ مدرنیته به شـمار می روند. ماکس وبر  معتقد بود که 

جدایی و تفكیك اقتصـاد از خانواده کنش اساسی اقتصــاد 

مدرن محســــوب م یشود، اما به تعبیر عام تر، اهمیت این 

تفكیك توسط کانت  بیان شده است. او نوعی تقسیم بندیِ 

ســه گانه از عقل ارایه داد(عقل محض، عقل عملی و عقل 

داور ی) که تفكیك و استقلال متقابل و دوجانب هی گفتمان 

های حقیقت، هنجارهای اخلاقی و داوری یا احكام زیبایـی 

شـناختی را به مثابه بارزترین و قاطع ترین ویژگی ذهنیت و 

کاربســــت مدرن لحاظ می کنند. تمام حوزه های زندگی 

مدرن از نظر وبر تمایلی فزاینده به عقلانی شدن دارند. وجه 

دیگر عقل گرایی عبارت اسـت از حذف یا سـرکوب هر چیزِ 

غیر عقلانی؛ یعنی هر چیـزی که در کار عقل مداخله کند و 

موجب کاهش کارایی عملی کنش گردد. این عنصـــر غیر 

عقلانی در رفتار انســـان ها شور و شهوت  نام دارد و مانع 

اصلیِ حاکمیت عقل محسوب می شود. بنابراین عقل مدرن 

به سختی احساسات و شور انسانی را سرکوب و محدود می 

کند. به همین دلیل مقاومت در برابر عقلانی شــــــدن به 

انداز هی خود عقلانیت، ویژگیِ خاص مدرنیته به شـمار می 

رود. در کنار هر تعبیر روشـــــــن فكرانه که علم مدرن و 

نظرهای کارشناسی فنی و مصالح سیاسی درباره ی شوق و 

اشتیاق وافر بابت چشــم اندازِ فكری و دورنماهای مهیج بر 

انسـان ها گشــوده است، همواره اعتراضی در برابر نابودی 

فردیت و تأثیرهای اصیل انســـانی صورت گرفته است  در 

واقع عقلانیت زندگی مدرن آ ن قدر رشد کرده که تهدیدی 

برای فردیت سوژه ایجاد کرده است. یكی از تبیین های این 

وضـعیت را می توان در ســاختار مدرن زندگی خانوادگی و 

تجربه های فردی جستجو کرد. 

متفكران انتقادی معتقدند که گرچه طبقات یا اقشـــــاری 

خاص از جامعه دارای پتانسـیل پراکســیس و عمل رهایی 

بخش هستند، اما در ابتدا باید به آگاهی یا خودآگاهی برسند 

و متفكــران انتقادی(نخبگان) وظیفه دارند از طــریق نقد 

زندگی و جامعه این آگاهی را ایجاد کنند . اما از نظر دوسرتو 

مقاومت در زندگـی خانوادگـی نوعـی عمل نخبه گــرایانه 

نیست، بلكه مقاومتی است که در نفس زندگی روزمره وجود 

دارد و در متن کردارهای عادی قابل مشــاهده است. همان 

طور که اید های پیشــرفت و عقل گرایی در مدرنیته همواره 

همراه و هم گام با انتقاد از اثرهای مصیبت بار آن پیش رفته 

اند، در زندگی خانوادگی نیز پذیرش و هم نوایـی با قدرتـی 

که روز به روز به صورتی پنهان تر بر همه ی شـئون زندگی 

انسان ها چنگ انداخته است، همواره همراه با مقاومت بوده 

است. مقاومتی که دوسرتو از آن سـخن م یگوید چندان در 

دسترس و آشكار نیســـــت، بلكه فهم این مقاومت تنها از 

طریق تفســـیری از کردارهای فرهنگی آدمیان ممكن می 

شـود. او زندگی خانوادگی را قلمروِ مقاومت عملی و مجازی 

می بیند. (کاظمی، 1384 ،ص 108)

نكته ی دیگر این است که دوسرتو برای توضیح مقاومت به 

دنبال نیروی مشـخص یا طبق های نمی گردد که بخواهد 

تغییری انجام دهد، بلكه پراکسیس در کردارهایی معمولی و 

متنوع متجلی می شـود که در متن زندگی خانوادگی جاری 

است. همان طور که قدرت از رنگی به رنگ دیگر درمی آید 

و از میدانی به میدان دیگر تغییر موضــــع می دهد نیروی 

مقاومت نیـز دائماً از جبه های به جبهه ی دیگــر نقل مكان 
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می کند و در چهـر ه های گوناگون رخ مـی نماید و قدرت و 

مقاومت یك بازیِ پیچیده را آغاز مـــــی کنند. اولین قدم 

دوسرتو برای فهم مقاومت در زندگی خانوادگی، ایجاد تمایز 

بین استراتژی و تاکتیك در کنش روزمره است . استر اتژی، 

برخاســته از نوعی مناســبات قدرت اســت که با مفاهیم 

مالكیت و مكان فهم می شود اما تاکتیك، برآورد و تخمینی 

اســت که نمی توان آن را به عنوان امری واقع (اســـتقرار 

نهادی و فضـایی ) فرض کر د . از این رو نمی توان مرز آ ن 

را با به عنوان کلیت و موجودیتی عینی مشــــــــــخص 

کرد(همان،1384،ص111- 112).

در واقع تاکتیك، هنر ضـعفا، اسـت. ضـعفا که در مناسـبت 

های قدرت و اسـتراتژ ی های آشــكار آن قرار گرفت هاند به 

دنبال فرصـت هایی می گردند که در چارچوب نظم موجود 

برای دســــت یابی به هدف خود ناگهان ابتكار عمل را به 

دسـت گیرند و شــگفتی بیافرینند. برای آن ها امكان پذیر 

است که جایی باشند که کسـی انتظار آن را ندارد. بنابراین؛ 

تاکتیك، لحظه ای و ابتكاری اسـت. قدرت ها تا وقتی دیده 

شوند باقی می مانند . هر چه قدرت کمتر قابل مشاهده باشد 

بیشتر به سمت تبدیل شدن به تاکتیك پیش می رود (ولف، 

ژانت،1380،ص45).

مدیرنیته وجایگاه اجتماعی زنان

از آن زمانی که مدرنیته همراه با فرایندهای اســـاســـی و 

بنیادی رشد کرده اسـت که یكی از آن ها فردگرایی  اسـت 

که ریشه در فلسـفه روشن گری دارد. گیدنز، هویت فردی و 

محقق ساختن خویشــــتن با استفاده از امكانات ساختاری 

جامع هی مدرن را از جمله پیامدهای کیفیت بازتابندگــــی 

مدرنیته می داند (همان،ص 32).

مدرنیته، هم زنان و هم مردان را تحت تأثیر قرار داده است، 

اما از لحاظ تاریخی تجرب هی فردیت زنانه و مـردانه تفاوتـی 

چشـم گیر دارند. ریتا لیلسـتروم(جامعه شناس و فمینیسـت 

سوئدی) این روند دوگانه را تصـــویر کرده است. زمانی که 

تقسیم کار خانگی بر اثر گسـترش کار مزدبگیری و اشتغال 

در اجتماع دست خوشِ تغییر شد، نخست مردان بودند که به 

هویت شخصـی دست یافتند. زنان به مثابه همســر، مادر و 

کدبانو نقش درهم تنیده و مكمل مــــرد را ادامه دادند، اما 

مردان علاوه بر نقش شوهر و پدر به عنوان فردی شـاغل و 

شـــهروندی آزاد فردیت یافتند. اما فرایندهای مدرنیته عام 

بودند و بازارهای سرمایه داری نمی توانســــتند از کار کم 

هزین هی زنان صرف نظر کنند. زنان با اشـتغال در بازارهای 

کار موفق شـدند هویتی غیر از هویت خانوادگی به دســت 

آورند. این فردیت با اسـتقلال مالی، خودآگاهی و ضــعیف 

کردن تلقی ســنتی از زنان همراه شــد و از این رو رشـــد 

فردگرایی در زنان به چالش با نقش مردان منجر شد. قرائت 

رسمی پدرسالار از تفكیك فضـای عمومی و خصــوصی و 

نقش های جنســــیتی و انتظارهای فرهنگی نقش در این 

فضـاها مسـتلزم نقش تبعی و غیرِ مســتقل زنان است. لذا 

فردیت زنان باید با این ســــاختار ایدئولوژیكی درافتد. زن 

بودن در کشمكشـی دائمی بین توجه به سر می برد. مردان 

فردگرایی را با ایجاد فاصله بین بیشـتر زندگی خصـوصی و 

عمومی خود عملی کرده اند، حال آن که استقلال و فردیت 

زنان مســتلزم استقلال و جدایی از مردان است که با نقش 

آن ها در خانواده چالش مـی کند. به علاوه، فـردیت زنانه با 

زیر سؤال بردن تمایز مرزهای خصـــــوصی و عمومی نیز 

همراه بوده است. به عبارت دیگر زنان به منظور اسـتقلال و 

تأمین حقوق خود خواســــــتار مداخل هی اجتماع در حریم 

خصوصی(منع خشـونت در خانواده، تقسـیم کار عادلانه در 

خانه و مراقبت از فرزند، مزدی کـردن کار خانگـی و غیـره) 

شدند. (بهار، مهری1386،ص67)

مردان و زنان ممكن است به طور یكســان در خصــوصی 

شدن شخصــــیت، گمنامی و کنار رفتن از زندگی عمومی 

ســهیم باشــند، اما خطی که به طور فزاینده و به گونه ای 

دقیق بین عمومی و خصوصی ترسیم شده است خطی است 

که زنان را به حوز هی خصـــوصی محدود ساخته است. در 

حالی که مردان از آزادیِ رفت و آمد در میان ازدحام مـردم و 

مكان های عمومی برخوردار بودند، زنان امكان حضــور در 

جامعه یا حتـی در پناه بـردن به انـزوا یا گـریــز به خلوت و 

تنهایی عمومی از حقوقی یكسـان برخوردار نیســتند. علت 

نامریی بودن زنان یا حضــور کم رنگ زنان مولود سه علت 

است: 

(1) ماهیت و سـرشــت تحقیق جامعه شــناختی که عمدتاً 

تحت سیطره و در انحصـــار مردان بوده و معطوف به حوزه 

های عمومیِ کار، سیاست و بازار است.

 (2) برداشت نســـــبتاً جانب دارانه از مفهوم مدرنیته که تا 



در شرایط کنونی آن هم صرفا در شـهر 

های بزرگ افغانســتان، زنان علاوه بر 

این که مكان های اجتماعی زیادی را در 

اختیار گرفته اند، در مشــاغل رسمی و 

مزدبگیر نیز حضـور دارند و فرایندهای 

هویت بخشِ مدرنیته را کم کم تجـربه 

می کنند. با این همه، این عرصـه ها چه 

در سپهر خصـوصی (خانه و خانواده) و 

چه عمومـی (کار، مكان های عمومــی 

جامعه) خالی از مناسبات قدرت نیست 

و سـای هی سـنگین مردسـالاری بر آن 

حكومت می کند. محدودیت فضـــای 

اجتماعی زنان و تمـرکـز آن در خانواده 

در حالی اسـت که ســاختار قدرت در 

حوز هی خصــوصی باز هم به نفع زنان 

نیست و آ نها در این حوزه هم در موضع 

فرودستی هســــتند. زن در خانواده و 

محل کار به علت مؤنث بودن در موضع 

وابســتگی و فرمان برداری نگه داشته 

شده است. این تبعیض در سلســــله 

مراتبِ خانواده اثـر زیان بخش خود را 

از سـویی بر تربیت دختران و وضـعیت 

آن ها در مرتب هی تابع و وابسـته در دور 

جدید در منزل پدر و بعد از آن در منـزل 

همســـر و از دست دادن فرصت های 

رشدی به واسط هی روابط تبعیض آمیز 

باقی م یگذارد. و از سوی دیگر مرتب هی 

فرودســــتی مادران در خانه و فقدان 

شخصیت و هویت مسـتقل و پویا در آن 

ها موجب تربیت فرزندانی وابســـته و 

غیر خلاق می شـــود. در خانواده های 

ســـنتی افغانی مردان در هم هی امور 

تصـــمیم می گیرند و کنترل و اداره ی 

امور منزل به عهد هی آن ها اسـت و زن 

ها فقط در ارتباط با مــردان فقط نقش 

تابع دارند.
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حدودی بسیار با تجربه در عرص هی 

عمومی یكســـان تلقی می شود و 

گـرچه تغییــرهای آن در زندگــی 

اجتماعی تا حدودی بر همه ی افراد 

-صرف نظر از جنســـیت و طبقه- 

تأثیر گذاشـت، اما اصــولاً در مورد 

حوز هی خصوصی بی تأثیر است.

(3) بالاخره واقعیت جایگاه زنان در 

جامعه که به مـراتب پیچیده تــر از 

صرف محبوس یا محصور بودن آن 

ها در منزل اســــــت و با توجه به 

طبقات اجتماعی مختلفی که در آن 

به ســـر می برند و حتی با توجه به 

مناطق جغـرافیایــی، با هم فــرق 

م یکنند(قادری، فرحناز ،ص445-

(450

در طول قرن بیســتم، با اوجگیری 

موج های دوم و سوم فمینیســم به 

تجربه های متمایز زنان بیشــــتر 

توجه شــــــــد. نظری هی دیدگاه 

فمینیســتی معتقد است که دیدگاه 

زنان نسـبت به دیگران ممتاز است. 

اگـر ما بــرای درك مــردم باید با 

شـرایطی آغاز کنیم که مردم تحت 

آن شـرایط، نیازهای روزانه شــان 

شامل غذا، پوشاك و مســــكن را 

برآورده می کنند، معرفت شـناسـی 

مارکسـیســتی در ممتاز دانســتن 

دیدگاه کارگران یك صــــحنه ی 

بسیار اساسیِ تولید را از قلم انداخته 

است؛ جایكه ارضای نیازهای مردم 

مستقیماً انجام می شود به خصوص 

نیازهای داخلی. کار زنان، هم در در 

فرایندی  کار دست مزدی و هم در 

کار خانگی، آن ها را در دنیایـی نگه 

می دارد که مســــتقیماً به ارضای 

نیازها مشــــــغول هســــــتند 

(همان،ص36)

خانواده چارچوبی مفید اسـت که در 

آن پویایـی های جنبه های متغیــر 

زندگی روزمره با روشنی بیشــتری 

ایجاد می شوند. خانواده به وسیل هی 

کنش روزمـره مانند نوعــی هادی 

عمل می کند که منابع در دسـترس 

عام و سیسـتم های نشـانه در آن به 

تجرب هی شخصی ترجمه می شود و 

از این طریق بین سپهرهای عمومی 

و خصــوصی واسطه گری می کند. 

علاوه بر آن، این فرایند را به صورت 

عكس نیز اجـرا مـی کند به طور ی 

که از اساس و از طریق رسـانه ها به 

صـورت یك لنز برای دیدن محیط 

بزرگ تر عمل مـی کند. در این معنا 

است که می توان گفت خانواده می 

تواند چارچوبی باشـــد برای مرحله 

بندیِ زندگــــی زن ومـــــرد در 

جامعه.(همان،ص65)

از آن جا که به صـورت سـنتی و در 

جریان جامعه پذیریِ جنسیتی، زنان 

بیشــــــتر برای نقش های داخل 

خانواده تربیت م یشـــوند. بنابراین 

تشـویق می شوند که بر امور عملی 

زندگی روزمره تمرکـز و به آن فكـر 

کنند، زنان به خانه وابســته اند و از 

فضــای فیزیكی کمتر استفاده می 

کنند و این محدودیت و تعهد فضای 

اجتماعـــی آن ها را نیـــز محدود 

م یکند. در جامع هی ســــــــنتی 

افغانسـتان به خصـوص در ولایات 

زنان بـــه نــــدرت در مكان های 

عمومی ظاهر می شوند و در صورت 

ضرورت نیز حضور یك مرد با آن ها 

لازم است. زنان فقط در مكان های 

شخصی یا مكان هایی که اصولاً از 
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وجود مردان عاری بود (مسجد، حمام و قبرستان) می توانند 

آزادانه حاضر شوند. با شكل گیری جامع هی جدید و فصــل 

نو، درشـــهرهای بزرگ، رفتن به خرید یكی از اولین بهانه 

هایی بود که می توانســت زن را در عرص هی عمومی فعال 

کند. 

در شــرایط کنونی آن هم صـــرفا در شـــهر های بزرگ 

افغانســـــتان، زنان علاوه بر این که مكان های اجتماعی 

زیادی را در اختیار گرفته اند، در مشــاغل رسمی و مزدبگیر 

نیز حضــور دارند و فرایندهای هویت بخشِ مدرنیته را کم 

کم تجربه می کنند. با این همه، این عرصه ها چه در سـپهر 

خصــوصی (خانه و خانواده) و چه عمومی (کار، مكان های 

عمومی جامعه) خالی از مناسبات قدرت نیســـت و سای هی 

ســنگین مردســالاری بر آن حكومت می کند. محدودیت 

فضـای اجتماعی زنان و تمرکز آن در خانواده در حالی است 

که ساختار قدرت در حوز هی خصــوصی باز هم به نفع زنان 

نیسـت و آ نها در این حوزه هم در موضع فرودستی هسـتند. 

زن در خانواده و محل کار به علت مؤنث بودن در موضـــع 

وابســــــتگی و فرمان برداری نگه داشته شده است. این 

تبعیض در سلســله مراتبِ خانواده اثر زیان بخش خود را از 

سویی بر تربیت دختران و وضـعیت آن ها در مرتب هی تابع و 

وابسته در دور جدید در منزل پدر و بعد از آن در منزل همسر 

و از دسـت دادن فرصـت های رشـدی به واسـط هی روابط 

تبعیض آمیز باقی م یگذارد. و از ســــــوی دیگر مرتب هی 

فرودستی مادران در خانه و فقدان شخصــــــیت و هویت 

مستقل و پویا در آن ها موجب تربیت فرزندانی وابسته و غیر 

خلاق می شــود. در خانواده های ســنتی افغانی مردان در 

هم هی امور تصمیم می گیرند و کنترل و اداره ی امور منزل 

به عهد هی آن ها است و زن ها فقط در ارتباط با مردان فقط 

نقش تابع دارند.

مقاومت زنان در رویارویی با قدرت مردسالار

تجارب نشــان داده اند که اگر در زندگی خانوادگی، امورات 

برمبنی تفاهم صورت گیرد این خانواده  خوشبخت هستند و 

هرقدر زن در خانواده جایگاه داشته و در تصــمیم گیری ها 

دخیل بوده باشــد به همان اندازه عطوفت و مهربانی نیز در 

آن خانواده برقرار بوده و زن در برابر مرد کمتر مقامت نشان 

می دهند. بنابراین هرچه قدرت زن در خانواده بیشــتر باشد 

مقاومت به صورت ل جبازی کمتر خواهد بود. این رابطه برای 

مؤلفه های قدرت، به جز تصــمیم گیری، نیز صادق است . 

قدرت مجا ب سازی رابطه ای قوی تر با مقاومت به صورت 

لج بازی از خود نشـان داده است. در واقع هر چه نوع اعمال 

قدرت با گفتمان و مجاب سازیِ بیشتر همراه باشد از میزان 

مقاومت به صورت لج بازی بیشــــــتر کاسته خواهد شد . 

مقاومت مستقیم فقط با شیوه ی مجاب سازیِ اعمال قدرت 

رابط های معنادار و معكوس نشــان داده است. هر چه مرد 

برای تصمیم هایی که باید برای خانواده گرفته شود بیشـتر 

سعی در مجاب سازی و جلب موافقت همســـر خود داشته 

باشــــد کمتر با مواردی مانند گریه کردن، غر زدن، دعوا و 

بقی هی اشكال مقاومت مسـتقیم مواجه خواهد شد. مقاومت 

به صــورت از زیرِ کار در رفتن با همه ی مؤلفه های قدرت 

رابطه ای منفی و معنادار نشـان داده است. هر چه قدرت زن 

در ساختار قدرت خانواده بیشـتر باشد زن وظایف سنتی خود 

مانند غذا پختن، مرتب کردن منزل و غیره را بیشــتر انجام 

خواهد داد. مقاومت به صورت استفاده از قدرت جنسی زن با 

ساختار قدرت زنانه و قدرت مجاب سـازیِ شـوهر رابطه ای 

منفی و معنادار نشان داده است، اما با قدرت تصـمیم گیریِ 

زن رابطه ای معنادار ندارد. این نوع مقاومت با کلیت میـزان 

قدرت زن در خانواده نیز رابطه ای معنادار داشـته اسـت. در 

مجموع، هرچه قدرت زن در خانواده بیشتر باشد زن کمتر از 

اهرم قدرت جنســــی خود استفاده خواهد کرد، اما این امر 

ربطی به قدرت تصــــمیم گیری او در حوزه های مختلف 

ندارد.

مقاومت زن به صــورت بی توج هی به شـــوهرش فقط با 

قدرت مجاب سازی و قدرت تصــمیم گیری رابطه دارد. در 

واقع هر چه مرد در خانواده امور مهم را با موافقت همسرش 

انجام دهد و هر چه قدرت تصـمیم گیری زن بیشــتر باشد 

توجه زن به شوهرش بیشتر خواهد بود. میزان کلی مقاومت 

نیز با میزان کل قدرت زن در خانواده، در سـطح 99 درصـد 

اطمینان، رابطه ای منفی و معنادار داشته اسـت. در واقع هر 

چه قدرت زن در ساختار قدرت درون خانواده بیشـــتر باشد 

میزان مقاومت او کمتر خواهد بود. 

نتیجه گیری

تحلیل های استنباطی نشــان م یدهد که هر چه شوهر در 
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اعمال قدرت و روند تصمیم گیری در خانواده بیشتر سعی در 

مجاب کردن همسر خود داشته باشد و سعی کند در اقدامات 

انجا م شـده در امور خانوادگی به سـوی توافق و تفاهم گام 

بردارد، انواع مقاومت ها از طرف زن کمتر می شود و فضایی 

آرا  متر بر خانواده و روابط زناشـــویی حاکم خواهد بود؛ زیرا 

زن خود را در زندگی شریك می داند و درقبال آن احسـاس 

مسـؤلیت می نمایند. قدرت مجاب سازی شوهر تنها بعدی 

از ساختار قدرت در خانواده است که با هم هی انواع مقاومت 

رابط های منفی و معنادار داشــته اســت. با توجه به این که 

قدرت تصمیم گیری زنان در خانواده بیشتر در حد متوسط و 

زیاد است، به نظر می رسد که زنان خواسـتار به دسـتآوردن 

قدرت در ابعاد دیگر (زن محوری و مجاب سازی) هسـتند و 

این مؤلفه ها برای شان اهمیتی بیشــــتر دارد و در نتیجه، 

عكس العمل های خود را بیشـتر به این موارد معطوف کرده 

اند.

اگر زنان در ســنی بالاتر ازدواج کرده و از ســواد برخوردار 

باشند از قدرتی بیشـــتر در خانواده برخوردارند و در نتیجه، 

مقاومتی کمتر در برابر اقتدار مردان نشـــــــان می دهند. 

بنابراین، خانواده فضــایی آرام تر برخوردار خواهد بود. زنان 

بیشـتر به دنبال تفاهم و دیده شدن در خانواده هسـتند. اگر 

مردان به همسران شان بیشـتر اهمیت داده و قدرت مجاب 

سازیِ بیشــــــتری داشته باشند انواع مقاومت در خانواده 

کاهش می یابد. برعلاوه که یكـی از راه های جلوگیـری از 

تضاد و بروز مشـكل در روابط زناشویی، افزایش قدرت زنان 

در خانواده است و این افزایش قدرت با تغییر تصور مردان از 

نقش زنان در خانواده انجام خواهد شد.
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چكیده

خاستگاه قانونمند شـدن و توسـعه یافتگی جامعه، رجوع به 

معیارهای قانونگذاری است تا از این رهگذر به رهنمودهای 

حقوقی لازم برای هنجارسازی اعمال شهروندان کشـــور 

دست یابیم. با درنظر داشـت اهمیت قانونگذاری معیاری در 

کُدهای جزایی، نوشـتار حاضـر ســعی در توجه به اصــول 

قانونگذاری در حمایت از زنان قربانی جرایم و خشــونت ها 

نموده است. ذکر این نكته لازم به نظر می رسـد که دیدگاه 

کیفرگذاری، گذاری پر فراز و نشیب داشته است؛ بدین گونه 

که سـنتی ترین قوانین توجه خاص به مجازات و سـزادهی 

مجرمین داشــــــتند. گام بعدی توجه به کیفیت و حالات 

روحی-روانـی مجـرمین بود تا بتوان با درك چـراییِ تمایل 

افراد به رویكرد هنجارسـتیزی، مجازاتی متناسـب با احوال 

مجرم و همچنین نزدیك به اصلاح و بازپروری این قشـر را 

وضـع نمود. اما توجه به ضـلعِ فراموش شـدة مثلثِ جرمی؛ 

یعنی همان بزه دیده/ قربانی جرم، تازه تـرین عینك بـرای 

جرم شناسان و حقوقدانان جزایی است که توانسـته است با 

توجه به محروم ترین فرد در وقوع حادثۀ جرمی و کوشــش 

برای حمایت قانونی از وی، ره به سـوی عدالت جزایی ببرد. 

این مقال تمامی جنبه های لازم بـرای حمایت از زنانـی که 

قربانی جرایم هستند را تشریح می کند و در نهایت، با نتیجه 

گیری به تحقیق پایان می دهد.

کلیدواژگان:

زنان قربانی جرایم، بزه دیده، سیاسـت جنایی، کیفرگذاری، 

افغانستان

مقدمه

حقوق کیفری کلاســیك، نهادها و ســـازوکارهای خود را 

عمدتاً با توجه به مجرم، عمل ارتكابی او و اوضــاع و احوال 

موجود در زمانِ وقوع جرم بنا نهاده اســت. همۀ این نهادها 

برای تشـخیص بزهكار از غیربزهكار و در نهایت، سزا دادن 

مجرم، تنظیم و جهت گیری شده است. جرم شناسـی نیز به 

تبع آن، نخســـــتین مطالعات خود را بر بزهكار و محیط او 

متمرکز نمود و از این طریق در مقام علت شناسیِ مجرمیتِ 

وی برآمد. بدین ترتیب، حقوق کیفری و جرم شـناسـی، هر 

دو، رسـالت و مطالعات خود را «مبارزه با بزهكار و پی بردن 

به چراییِ مجرم شدن او» می دانستند. از اواسط سدة بیستم 

میلادی (حدود ســال های 1330 خورشــیدی) به تدریج، 

روابط موجودِ پیش از عمل مجـرمانه، میان بـزهكار و بــزه 

دیدة مســــتقیم -یعنی شخصـــــی که در پی یك رفتار 

غیرانســـانی که جرم نام گرفته است، متضـــرر، مجروح، 

مضروب، مقتول، ... واقع می شود- توجه جرم شناسان را به 

خود جلب کرد و در فرضـیه های مطالعات جرم شــناختی، 

شخصـیت بزه دیده و خصـوصیات مختلف این شخصــیت 

(جنبه های زیســــــــت شناختی، روان شناختی و جامعه 

روح االله حقجو 

محقق و روزنامه نگار

جایگاه زنانِ قربانی جرایم 

در اصول قانونگذاری
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شــناختی) و به ویژه تأثیر او در تكوین جرم، مورد توجه قرار 

گرفت. به بیان دیگر، بررســــی عوامل بزه دیده زا، در کنار 

عوامل جرم زا، وارد مطالعات و تحقیقات جرم شناسی شـد و 

بدین سان رشته بزه دیده شناسی علمی (اولیه) به وجود آمد.

از آغاز سـال های 1970 میلادی (حدود ســال های 1350 

خورشیدی) جریان های عقیدتی-ارزشی (به ویژه طرفداران 

حقوق زن: فمینیســت ها) با انتقاد به دیدگاه های بزه دیده 

شــناســی علمی -که دســـتِ کم در مورد برخی جرایم، 

شخصــــــیت، رفتار و نقش بزه دیده را بی تأثیر در فرایند 

ارتكاب جرم نمی دانســتند و حتا او را مقصــر در آن چه بر 

سـرش آمده اســت قلمداد می کردند- بحث حمایت از بزه 

دیدگان مستقیم و غیر مستقیم -به ویژه بزه دیدگی ناشی از 

جرایم خشــونت آمیز- را به میان کشـــیدند که این رشتۀ 

مطالعاتی، بزه دیده شـناسـی حمایتی یا بزه دیده شـناسـی 

ثانویه نام گرفت. طرفداران این گونه از بزه دیده شناسـی، با 

این استدلال که بزه دیده یا افراد تحت تكفل و وابسته به او، 

در هر حال، بزه دیدگی را تجربه کرده و با تحمل جـرم دچار 

مشـكلات مادی، معنوی و بعضــا روانی-عاطفی شده اند، 

اعتقاد دارند که جامعه به طور کلی و نظام جزایـی به ویـژه، 

باید در ســیاســت گذاری ها و جهت گیری های تقنینی-

قضـایی خود، مصـالح و منافع بزه دیدگان را بیش از گذشته 

مورد توجه قرار دهند و به جبران خسـارت مادیِ او -آن هم 

از طریق تشـــریفات طولانی در فرایند کیفری- و مجازات 

بزهكار برای تسـكین و تشـفی خاطر بزه دیدگان، بســنده 

نكنند. به بیان دیگر، طرفداران بزه دیده شــناســـی ثانویه 

معتقد اند که دولت به تنهایی و در صـــورت ضـــرورت با 

مشــارکت جامعه مدنی، هر یك باید در جای خود، به نوعی 

در ترمیم مادی، معنوی و به ویژه روانـی زیان دیده از جـرم 

سهیم باشـند؛ زیرا صـرف مجازات مجرم کافی به نظر نمی 

رسد.. (1)

افغانســــتان نیز از این سیر حقوقی در عرصۀ حقوق جزا و 

مطالعات جرم شناختی، مستثنا نیست. قدر مسـلم این است 

که عدم حاکمیت قانون و ضعف دستگاه عدلی و قضـایی در 

کنترول و نظارت بر اعمال شهروندان، فراهم آورندة بستری 

است که بزهكار و بزه دیده را، رو در روی یكدیگر قرار بدهد. 

اوضــاع اجتماعی و حقوقیِ فعلی، منجر به ارتكاب جرایم و 

خشونت های بسیار شده و در این راستا، اقشار آسیب پذیری 

همچون زنان، همه روزه در رنج بزه دیدگی، دسـت و پا می 

زنند. دانســته های جرم شناسیِ کشـــور، همواره سعی در 

مجازات مجرمین نموده اســـت و از این جهت، بزه دیده از 

دایرة چرخۀ عدالت جزایی خارج مانده و از جبران شــــدن 

خســارات ناشی از جرم، در اکثر موارد، هیچ اثری دیده نمی 

شود.

الف) قربانی شناسی زنان

پیشــگیری از بزه دیدگی و حمایت از بزه دیده، جزو اهداف 

اصلی «بزه دیده شناسی حمایتی» به شـمار می رود. امكان 

حصــــول به این هدف، به واسطه شناخت بزه دیده از نظر 

شخصیت، صفات زیستی، اخلاقی و خصوصیات اجتماعی و 

فرهنگی بزه دیده و سـهم او در ارتكاب جرم و نیز بررســی 

کیفیت رابطۀ او با بزهكار، مقدور اســــت. در علم بزه دیده 

شناسـی، «زنان بزه دیده» بر اسـاس معیارهای خاصـی که 

جرم شناسان ارایه نموده اند، جزو بزه دیدگان با درجه آسیب 

پذیریِ شدید قرار می گیرند. عزت فتاح معتقد است که «اگر 

طبقه بندی بزه دیدگان بر اساس عنصــــر ضعف و قابلیت 

آسیب پذیری ایشـــان مطرح باشد، زنان پس از کودکان و 

نوجوانان، در دومین مرحله در بین هشـتمین مرحلۀ افراد، از 

لحاظ شـدت آســیب پذیری قرار دارند. وخامت بزه دیدگی 

آنان به مراتب بیش از ســـالخوردگان، مهاجران، اقلیت ها، 

عقب ماندگان ذهنی و سـایر قربانیان جنگ ها می باشـد». 

(2)

ب) قربانی شدن زنان

بـرای تبیین مفهوم بـزه دیدگـی زنان که یكـی از کلیدواژه 

های اصـلی این نوشـتار به شـمار می رود، علاوه بر مباحث 

قبلی دربارة بزه دیده شـناسـی و بزه دیده شــناســی زنان، 

ضروری است که به مفهوم واژگان هم خانوادة آن یعنی بزه، 

بزهكار و بزه دیده توجه نمود.

بزه به معنای «خطا، گناه و تقصـــیر» (3) است. اما دو واژة 

دیگر یعنـی بـزهكار و بـزه دیده در فـرهنگ های لغت درج 

نشــده است. برخی از نویســندگان برای تبیین معنای بزه 

دیده، به حالت ترکیبی آن توجه نموده و آن را مرکب از یك 

اسم؛ «بزه» و یك پسوند صفت ساز؛ «دیده» دانسته اند (4) 

که همانند سـتم دیده و آســیب دیده، معنای مفعولی یافته 

است. عین همین مسـأله در صورت فاعلی آن یعنی بزهكار 
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نیز وجود دارد که بدین ترتیب، بزه دیدگی، حالت وقوع بـزه 

بر بزه دیده می باشـــــد. با این حال، بزه دیدگی در مفهوم 

اصـطلاحی، هر چند ابتدا با مفهوم قربانی به صـورت مطلق 

گره خورده بود، اما اکنون در ادبیات حقوقی، بیشـــــــتر با 

«مجنی علیه» همگون گردیده که به تدریج، معنای موسـع 

خود را از دست داده است و مترادف با آسیب دیدگی نیسـت، 

بلكه متناظر به یك فعل و ترك فعل علیه اشخاص است که 

پدیده مجرمانه را تشكیل می دهد. (5)

حمایت های جزایـی از زنان قـربانـی جـرم در 

قوانین افغانستان

در راستای توجه به حمایت های کیفری می بایســـــت به 

اصــــول راهبردی جرم انگاری جرایم علیه زنان، توجه به 

مؤلفه هایـــی همچون توجه به تحكیم خانواده ، موقعیت و 

جایگاه زنان بزه دیده و لحاظ تنوع و سازوکارهای متناسـب 

ســـــــازی کیفر مورد توجه قرار گیرد. از آنجا که در نظام 

کیفردهی، سازوکارهای متناسب سـازی ضـمانت اجراها در 

جرایم علیه زنان، نقش بسـزایی در بهبود و رفع چالش های 

عمدة موجود در نظام عدالت جزایی و تحقق سیاست جنایی 

ایده آل دارد باید این مقوله نیز بررســی شـــود. (6) از این 

رهگذر به حمایت از زنان قربانی جرم در برابـر بـزه دیدگـی 

های اولیه و ثانویه، دســـــــت خواهیم یافت. بنابراین، در 

راستای تحلیل و ارزیابی گســتره و دامنۀ گســترة اقدامات 

تقنینی حمایتی افغانسـتان در قبال زنان بزه دیده، به بررسی 

پاسخ های جنایی اجرا شده در این روند می پردازیم.

1. جرم انگاری جرایم علیه زنان

مجازات، یك ضمانت اجرای پیش بینی شده توسط قانون و 

قابل اعمال نسـبت به اشخاصی است که مرتكب جرم شده 

اند. (7) اتخاذ سیاست جنایی افتراقی در حمایت از زنان، تنها 

ناظر بر جرم انگاری افتراقی در این عرصه نمی باشـد. بلكه 

در این خصـوص، عنصــر بازدارندة دیگر، اتخاذ نوع خاص 

کیفرگذاری و بكار بـردن حداکثـر امكانات و ظـرفیت های 

کیفری و غیر کیفری نظام حقوقی در قبال جـرایم ارتكابـی 

علیه زنان است. بایسته است قانونگذار افغانستان با توجه به 

معیارهای متناســـب ســـازی کیفرها با جرایم و همچنین 

شرایط خاص بزه دیدگان این جرایم، با وسواس و حساسیت 

فراوان در این عرصه به گزینش متناسـب ترین و کارآ ترین 

گزینه که اعتماد بر اثربخشی آن دارد، بپردازد. (8)

2. اصـــول راهبردی در جزاانگاری جرایم علیه 

زنان

از مهم ترین تعهد دولت ها در بیان اصـــــول راهبردی در 

کیفرگذاری جرایم علیه زنان این اســــــت که با توجه به 

معیارهای حقوق بشری، به حذف قوانین خشونت زا و ناقض 

حقوق افـراد از قوانین داخلــی، اقدام کــرده و در عوض به 

تصـویب قوانین حمایتی و اجرایی حقوق بشــر دست یابند. 

تعهد تدریجی دولت در قبال اجرای حقوق بشـــر در سطح 

جامعه و نیز خانواده، این امكان را به دولت می دهد تا با بهره 

گیری از امكانات و منابع اقتصادی، فنی، آموزشی و غیره، و 

همچنین همكاری با نهادهای بین المللــی در طـــی روند 

تدریجی، مسـتمر و منسـجم به تحقق اهداف حقوق بشــر 

اقدام نماید. این عملكرد دولت به واسطۀ عضویت در میثاق 

های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و حقوق اقتصـادی، 

اجتماعی و فـرهنگـی، و عمل به مفاد این دو میثاق، قابلیت 

تحقق بیشتری می یابد.

بدین سـان بر اسـاس تعهدات دولتی فوق، الزامی اسـت که 

نهاد خانواده به عنوان کوچك ترین و در عین حال ســازنده 

ترین عضـــــــــو جامعه، مورد حمایت خاص دولت ها و 

قانونگذاران هر کشـوری قرار گیرند، و جهتِ هرچه بیشــتر 

اجرایی شدن حقوق و آزادی های بشری در جامعه، علاوه بر 

تمســــك بر سیاست گذاریِ دراز مدت و تدریجی، در این 

راســتا با اقدامات فوری و ثمربخش به تعهد فوری خویش، 

نسـبت به حمایت از زنان عمل نمایند. این حمایت می تواند 

از طریق متناسب سازی حضور زنان در جامعه و خانواده و از 

جمله، اتخاذ ضـمانت اجراهای مبتنی بر اصـول اسـتحكام 

نهاد خانواده به عنوان مأمن و بستر بهره مندی و تعالی زنان 

صورت گیرد. به دلیل بالا بودن درجۀ آسیب پذیری زنان بزه 

دیده، قبل از مرحلۀ کیفرگذاری و تأثیر جنبۀ پیشـــگیرانه و 

بازداندگی کیفر، از ارتكاب جـرایم علیه آنان و تأثیـرگذاری 

مجازات در جبران خســــــارت و ترمیم صدمات و اصلاح 

بزهكار در جرایم خانوادگی با انگیزة بازسازی نظام خانواده و 

تداوم آن، در نتیجه اتخاذ ضـــمانت اجرای متعادل، وظیفه 

بسیار حسـاس و ظریف سیاست گذار جزایی، محسـوب می 

شود. (9)
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در این راســتا علاوه بر اصــول کلی راهبردی نظام تقنین، 

قانونگذار افغانستان می بایست به اصول جزیی کیفرگذاری 

و داده ها و مفروضـات بزه دیده شـناســی حمایتی از قبیل 

لحاظ شرایط و اوضاع ارتكاب جرم، بســــتر کیفرگذاری و 

شـــــرایط زنان بزه دیده و غیره، توجه خاص مبذول دارد. 

بنابراین مقنّنِ جزایی، جهت اتخاذ واکنش مناســــب، باید 

گزینه های کارآ و مفید را بیابند. «سودمند ترین گزینۀ اتخاذ 

روش های اصــلاحی، بازدارنده و نفی مجازات های انتقام 

جویانه و توسل به واکنش های خالی از عنصــــر عاطفی و 

مملو از آثار مثبت تربیتی اســت. اســتفاده از تدابیری مثل 

انجام خدمات عام المنفعه، جـــزای نقدی روزانه، تقویت و 

گسـترش احسـاس مسـئولیت، الزام به یادگیری رفتارهای 

جنسی مناسب در مورد مرتكبین خشونت های جنسی، الزام 

به منع ملاقات مــرتكب با زن و فـــرزندان، تحت نظارت 

مســتمر قرار دادن مرتكب خشـــونت و طی دوران تحمل 

مجازات های محدود کنندة حقوق اجتماعی، در زمـرة مهم 

ترین پیشـنهادها در راستای اصلاح مجازات های مرتكبین 

خشونت های مبتنی بر جنسیت به شمار می رود.» (10)

از جملۀ اصـــــول راهبردی حمایتی در کیفرگذاری جرایم 

ارتكابی علیه زنان، این موارد قابل ذکر است:

21. بهاء دادن به جایگاه خانواده

تعهدات دولت ها نســــبت به حفظ و صیانت از خانواده که 

مطابق با قواعد بین المللی عرفی و قراردادی حقوق بشــر، 

ملزم به رعایت آن ها می باشـند در سـه محور، قابل ارزیابی 

می باشند؛

1- تعهد به احترام، عبارت اســـــت از خودداری از مداخلۀ 

مستقیم یا غیرمستقیم دولت در خانواده.

2- تعهد به حمایت، عبارت اســــت از جلوگیری از مداخلۀ 

اشخاص ثالث در نقض حقوق بشر، و به ویژه حقوق خانواده.

3- تعهد به اجرا، عبارت اســــت از تعهد به اتخاذ و اجرای 

تدابیر تقنینی و قانونگذاری و قضـایی با هدف تحقق حقوق 

بشر.

بر اساس ماده 54 قانون اساسی که متذکر اسـت: «دولت به 

منظور تأمین سلامت جســـمی و روحی خانواده، بالاخص 

طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با 

احكام دین مقدس اســـلام، تدابیر لازم را اتخاذ می کند.» 

(11)

بر اساس تعهد به احترام، هرگونه مداخلۀ مســــــــتقیم و 

غیرمســتقیم دولت که جنبه اتخاذ قوانین تبعیض آمیز دارد 

محكوم می باشـــــد، چراکه این نوع مداخلۀ دولت، نقض 

مسـتقیم موازین حقوق بشـر است. مداخلۀ ناعادلانه دولت 

افغانسـتان در حیطۀ خصــوصی خانواده را می توان در جرم 

انگاری و کیفرگذاری یكطرفانۀ برخی خشــونت ها بر علیه 

زنان یافت. از جمله در ماده 398 قانون جـــــــزا (12) که 

قانونگذار با اتخاذ این نوع کیفـرگذاری، عملاً مجوز قانونـی 

قتل زنان در محیط خانواده را صـادر کرده اسـت. این ماده، 

تناقض آشكار با موازین و آزادی های حقوق بشـــــــری 

اشـخاص دارد و از لحاظ موازین قانونی نیز، ناقض اصــول 

اولیۀ نظام عدالت جزایی از جمله؛ اصــــل اثبات جرم، حق 

دفاع متهم، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، صـدور حكم 

عادلانه و غیره می باشـد. (13) در ضـمن، قانونگذار با جرم 

انگاری گســترده و غیراصولی رفتارهای زنان در امثال این 

ماده، زنان بی شماری را با خطر آسیب و صدمات به جسم و 

حیثیت و روان آنان مواجه ســـاخته اســـت و عملا محیط 

خانواده را که می بایســـــت مامن و پناهگاه زنان باشد، به 

محیطی آســیب زا و بزه آفرین مبدل کرده اســـت. چنین 

مداخله های قانونــی تبعیض آمیــز در خانواده، منجــر به 

ارتكاب اعمالی از ســـــوی زنان، جهت گریز از این محیطِ 

ناامن می گردد؛ اعمالی همچون خودکشـی، فرار از منزل و 

غیره که بستر وسیع ترِ بزه دیدگی زنان را فراهم می نماید.

 تعهد دولت به حمایت خانواده، شــامل جلوگیری از مداخلۀ 

اشخاص ثالث در نقض حقوق بشـری اعضــای خانواده نیز 

مـی گـردد. از جمله، حمایت از خانواده ها در بـرابــر نقض 

حقوقی که گاه توسـط اشــخاص ثالث به بهانه های عرف، 

سنت و رسوم صورت می پذیرد. در برخی شهرهای سنتی یا 

قریه های دوردست در کشـور، بیشــترین بزه دیدگیِ زنان، 

توسط ریش سفیدان و افراد بانفوذِ قومی-مذهبی اعمال می 

شود. این خشـــونت های به ظاهر موجه و قانونمند شده، از 

گذر پیوند سرنوشت انسـان ها و بخصـوص زنان، با عرف و 

رسوم ناشایسـت، بر این قشـر تحمیل می گردد. این افراد با 

دخالت های ناحق و بی مورد در سرنوشـت زنان، مبادرت به 

انجام اعمال آســــــیب زننده ای همچون بدل قرار دادن 

دختـران در ازدواج، ازدواج اجباری، به ارث بــردن زنان، بد 

دادن دختران جهت حل منازعات قبیله ای و دیگر رســم و 
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رواج هایی از این دســت، می نمایند. بنابراین دولت مكلف 

است با اتخاذ تدابیر و اقدامات مقتضــی، از خانواده در قبال 

هر نوع مداخلۀ غیراصولی توسط اشخاص ثالث که با دیدگاه 

پست انگارانه به زنان، در صدد آسیب رساندن به رکن اصلیِ 

نهاد سازندة خانواده هستند، جلوگیری نمایند.

تعهد در اجرا نیز شامل اجرای کامل تدابیر تقنینی و قضـایی 

با هدف تحقق حقوق بشــر زنان است. در این باره، تعهد به 

ایجاد نظام تظلم خواهی که قابلیت دســترســی به جبران 

خســـارت و بازتوانی بزه دیدگان باشد، برگزاری دوره های 

آموزشی حقوق بشــر برای خانواده ها، و فراهم آوری امثال 

این بســـــترها که برای حمایت از زنان بزه دیده مورد نیاز 

است، باید صورت گیرد. جهت کیفرگذاری رفتارهای آسیب 

زا به زنان در محیط خانواده، بند 1 قطعنامه خشـــــونت در 

خانواده، در هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشـگیری از 

جرایم و رفتار با مجرمین، مصـرّانه از دول عضـو می خواهد 

که خط مشـــی ها، تدابیر و استراتژی های چند جنبه ای و 

چند سازمانی را در داخل نظام عدالت جزایی، در خصــوص 

خشــــــونت در خانواده در کلیۀ وجوه آن از جمله حقوقی، 

قانونی، قضــایی، آموزشی، اقتصــادی، بهداشتی و از جنبه 

های مربوط به امور تأمینی و تربیتی، به خصـــوص در امور 

زیر، طرح ریزی و اجرا نمایند:

یكم- اتخاذ اقدامات ممكنه برای پیشگیری از خشـونت در 

خانواده.

دوم- حصـــــول اطمینان از رفتار مناسب و کمك مؤثر به 

قربانیان خشونت در خانواده.

سوم- افزایش آگاهی و حسـاسیت نسـبت به خشــونت در 

خانواده، به خصوص، آموزش دست اندرکاران عدالت جزایی 

و دیگران در این زمینه.

چهارم- پیش بینی رفتار مناسب با متخلفین. (14)

22. توجه به جایگاه زنان متضرر از جرم

توجه به لحاظ موقعیت و جایگاه آسـیب پذیر زنان بزه دیده، 

قابلیت بحث و بررسی در راسـتای رسـیدن به احقاق حقوق 

زنان در سیستم عدالت جزایی دارد. در حیطۀ سیاست جنایی 

تقنینی از معیارهای کیفرگذاری، لحاظ مولفۀ دسترسی زنان 

بزه دیده به سازوکار حقوق انسـانی-اخلاقی است که شامل 

رعایت احترام به منزلت بزه دیده، ارایۀ دیدگاه ها و نگرانـی 

های بزه دیدگان اسـت. ویژگی دیگر، دسـترســی زنان بزه 

دیده به سازوکار حقوق مادی و عینی می باشد.

توجه به موقعیت بزه دیده، جهت دســترســی به عدالت به 

عنوان محور و مبنای برنامه ها و موضع گیری های سازمان 

ملل در اسناد حقوق بشری محسـوب می شود. این معیار در 

اعلامیه اصــول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان 

سوءاستفاده از قدرت، تحت عنوان کلی «رفتار منصــفانه و 

دسترسی به عدالت» در بندهای 7-5، گنجانیده شده است. 

مطلب مذکور که مشــتمل بر برخورداری بزه دیده از حقوق 

انسانی-اخلاقی و نیز حقوق عینی-مادی می باشد و همان 

گونه که بیان گردید، در حیطۀ سیاسـت جنایی تقنینی، قابل 

ارزیابی است.

الف: سازوکار دسترسی به حقوق انســانی-اخلاقی (احیای 

کرامت بزه دیده)

جهت عملی نمودن این معیار مهم در فـرایند کیفـرگذاری، 

توجه به معیارهای حمایت از قبیل «رعایت احترام به منزلت 

بزه دیده»، «دسترسی سریع زنان بزه دیده به سـازوکارهای 

عدالت و جبران فوری»، «اهمیت ارایۀ دیدگاه ها و نگرانـی 

های بزه دیدگان» حایز اهمیت فوق العاده ای می باشد. زیرا 

بدین ترتیب، قانونگذار جهت دسـترســی زنان بزه دیده به 

نظام عدالت جزاییِ بی طرفانه با لحاظ رفتار منصـفانه، تمام 

ظرفیت و قابلیت های این سیســـتم را برای رسیدن به این 

اهداف در قالب الزام آور موازین حقوقـی، در نظـر گـرفته و 

مانع از هرگونه اهمال و یا اعمال سلیقه های شخصـــی در 

این زمینه می گردد.

چالشــــی که در راستای دسترسی زنان بزه دیده به حقوق 

انسانی-اخلاقی آنان، در شرایط کنونی، نظام عدالت جزایی 

افغانســـتان را در ابعاد سیاست جنایی تقنینی، قضـــایی و 

اجرایی درگیر نموده است، به طبع ریشـــه در جهت گیری 

های سیاست جنایی تقنینی دارد. قانونگذار افغانســـتان، به 

میـزان محدودی معیارهای فوق را در باب جــرم انگاری و 

کیفرگذاری جرایم علیه زنان در نظر داشـته اســت. واقعیت 

ذکر شده در نظام قضایی و اجرایی یعنی در روند رسیدگی به 

دوسیه های زنان، نمود و بروز مشـهودتری می یابد و علاوه 

بر خلاء قوانین حمایتی از زنان بزه دیده در این راســتا، روح 

حاکم بر نظام کیفری نیز مزید بر علت می باشــد، چراکه در 

تمام مراحل رســــیدگی به پروندة زنان بزه دیده، دیدگاه و 

پیش داوری مغرضانه ای متكی بر اصل مقصـر محســوب 
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داشـتن دایمی زنان در سـرتاسـر فرایند نظام عدالت جزایی 

رسوخ نموده است.

به علت این دیدگاه، همواره زنان با بزه دیدگی های مكـرر و 

ظلم مضـاعف در مراحل رسیدگی به دوسیه شان مواجه اند، 

زیرا از مرحله تعقیب و تحقیق پرونده که توســـط مامورین 

ضابط قضایی صورت می پذیرد تا زمانی که قضات، رأی به 

محكومیت یا عدم محكومیت مرتكبان صــــادر می کنند، 

اعمال آسیب پذیر از سوی ماموران ضابط قضایی علیه زنان 

صــــورت می گیرد. حتا تا زمان اجرای این حكم، زنان بزه 

دیده از وجود فضـــای سنگین روانی که مبتنی بر سرزنش 

آنان می باشد، در رنج و درد عاطفی و حیثیتی بســـر برده و 

بســیاری از زنان بزه دیده به دلیل جو حاکم بر نظام عدالت 

جزایی، یا دوسیه شان را طرح نمی کنند یا منصـرف از ادامۀ 

رسیدگی می گردند. اگر چنانچه این قبیل برخوردها از سوی 

قانونگذار، مورد جرم انگاری قرار نگیرد و به واســطۀ لحاظ 

مؤلفه هایـی چون رعایت احتــرام به منــزلت بــزه دیده، 

دسترسی زنان به سازوکارهای عدالت و جبران فوری و نیز، 

لحاظ ارایۀ نگرانی ها و دیدگاه های بـزه دیدگان در فـرایند 

کیفرگذاری، کیفردهی و اجرایی به حمایت افتراقـی از زنان 

بزه دیده مبادرت نگردد، علاوه بر ابتلای زنان به معضـلات 

فوق، در عملكرد بیرونی و در بســتر خانواده و اجتماع نیز با 

افزایش چشـم گیرِ بزه دیدگی زنان مواجه خواهیم گشــت. 

این امر، منجر به افزایش رقم ســــیاه بزه دیدگی زنان می 

گردد.

مبنای حقوقـی جهت جـرم انگاری این گونه بــرخوردهای 

تبعیض آمیز، ماده 2 کنوانسـیون رفع اشكال تبعیض از زنان 

(15) می باشد که مقرر می دارد؛ دولت ها می بایسـت اقدام 

به «برقراری حمایت قانونی از حقوق زنان بر مبنای برابـری 

با مردان و حصول اطمینان از حمایت مؤثر از زنان در مقابل 

هرگونه اقدام تبعیض آمیز از طریق مراجع قضایی ذیصـلاح 

ملی و سایر موسســــــــــات دولتی» نمایند. بنابراین بر 

قانونگذاران جزایی فرض است که در راستای تحقق حقوق 

انســــــانی-اخلاقی زنان با توجه به موقعیت و جایگاه، و 

درنظرداشـــتن معیارهای بین المللی حمایت از بزه دیده از 

جمله معیار و شـاخص دسـترســی بزه دیدگان به عدالت و 

رفتار منصــفانه- مبادرت به بازبینی و تجدید نظر در قوانین 

نقض کنندة این معیارها نموده و با اتخاذ تدابیــر و اقدامات 

کیفری و غیرکیفری در تمام مراحل رسیدگی به دوسـیۀ بزه 

دیده، به حمایت از آنان پردازند. (16)

ب: ســازوکار دســترســی به حقوق عینی-مادی (جبران 

خسارت)

جبران خســــارت ترجمان دیگری از سازوکار دسترسی به 

حقوق عینی-مادی و از اصلی ترین عناصـر حمایتی در بزه 

دیدگی می باشـد. پدیدة جبرانی، فاکتوری اســت که برای 

نخسـتین بار توسط مكتب دفاع اجتماعی مورد بازبینی قرار 

گرفت. مارك آنسل در سال 1987، نظام های کلاسیكی را 

که جبران خسارت را نوعی مجازات وابسطه به تقصـیرِ جرم 

تفسـیر می کردند، بدین ترتیب زیرسوال برد. «در این نظام 

های کلاسیك، جبران خســارت فقط بر عهدة بزهكار بود. 

هر چند که این اصـل عادلانه اسـت اما در جایی که مرتكب 

جرم، ناشـناخته باشـد یا از تعقیب فرار کند، یا در شــرایطی 

باشد که امكان جبران خســــارت توسط وی وجود نداشته 

باشــد، چه باید کرد؟ بنابراین لازم اســـت که برای جبران 

خسارت، سیاست دیگری درنظر گرفته شود.» (17)

در دوران بزه دیده شـناسـی حمایتی، اسـتدلالی مطرح می 

شود که؛ چون دولت تضـمین کنندة برقراری نظم عمومی و 

مبارزه با هرگونه تجاوز به حقوق و آزادی های شــهروندان 

می باشـد، هرگونه وقوع جرم و تجاوز به حقوق اشــخاص، 

برایند بی کفایتی و عدم توجه ویـژه دولت به تأمین امنیت و 

نظم، و امحاء موقعیت های آسـیب زا اســت و بنابراین، این 

دولت است که ملزم به جبران هرنوع آسـیب مادی و معنوی 

برخاسـته از اهمال در انجام وظایف اش می باشـد. ترمیم و 

پرداخت غرامت نســبت به گروه خاص بزه دیدگان، توسط 

نظام های حقوقی، مقوله ای الزام آور تلقی می شــــود. به 

دلیل اهمیت خاص این سازوکار، در بســـیاری از اسناد بین 

المللی بر اصل جبران خسارت بزه دیدگان تأکید شده است. 

از جمله در پیوست «اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه 

دیدگان و قربانیان سـوءاسـتفاده از قدرت» و در مواد (8، 9، 

11، 12 و 13) آن حق جبران بزه دیدگان توسط دولت ها، به 

عنوان حقوق رسمی بزه دیده، ضروری شناخته شده اسـت. 

اصل ترمیم در بزه دیده شناسی حمایتی، مشـتمل بر جبران 

خســـــارت مادی و معنوی است که هریك از این دو نوع 

خسارت نیز دارای اقسامی می باشند. خسارت مادی، شامل 

«زیان مالی و اقتصـــــادی، آسیب بدنی، آسیب روانی» و 
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خسارت معنوی شامل «درد و رنج عاطفی و حیثیتی» است. 

جبران خسـارت که به عنوان نوعی حمایت مالی از بزه دیده 

محسوب می شود از طریق «راه هایی مانند برگرداندن مال، 

پرداخت پول یا هـزینه هایـی که بـزه دیده به دنبال رویداد 

جرم متحمل شـــــــــده و نیز پرداخت غرامت از رهگذر 

راهكارهای دولت» (18) قابل تحقیق است.

در عملكرد سیاست جنایی افغانستان، جبران خسـارت زنان 

بزه دیده فقط در قالب سازوکار تقنینی قابل دسترسی است. 

بدین ترتیب که قانونگذار در مواردی، بـزهكار را به جبـران 

خســـــارت از زن بزه دیده از طریق پرداخت مهرالمثل در 

جرایم تجاوز جنسی، و نیز پرداخت دیه در جرایم غیرعمدیِ 

واقع شـده بر زنان از قبیل ضـرب و جرح غیرعمدی و امثال 

چنین خشـــــــونت هایی، ملزم نموده است. لیكن در این 

سازوکارها یا سیاست جنایی تقنینی افغانســــتان، ماده ای 

مبنی بر پرداخت غرامت از سوی دولت در مواردی که مجرم 

متواری اسـت یا فوت نموده یا به دلایلی غیرقابل دسـترس 

است، یافت نمی شود. این در صورتی است که در موارد این 

چنینی، علاوه بر عدم جبران خسارت جسمی، زنان بزه دیده 

که دچار آسـیب های حیثیتی و عاطفی و یا درجات بالاتری 

از آسـیب های روانی می شــوند، به طور قطع از ســازوکار 

حمایتی جبران خسـارت معنوی برخوردار نمی گردند و زنان 

آسیب دیده از خشونت ها از جمله جرایم جنسـی، سال های 

متمادی از عمرشــان و در پاره ای از اوقات تا پایان عمر، در 

آلام و مصـایب جبران ناپذیر جســمی و روحیِ ناشی از بزه 

دیدگی شان باقی می مانند. موارد بســـــیاری را در جامعه 

سنتی و کم سواد افغانسـتان شاهدیم که زنان آسیب دیده و 

درگیر، در صدمات روانی ناشی از جرم، با عنوان و برچسـبِ 

جن زده و دیوانه، از سوی خانواده و اطرافیان طرد می شـوند 

و یا از سوی اطرافیان، همواره مورد آزار و اذیت جســــمی، 

ســرزنش و توبیخ قرار می گیرند و از ادامه زندگی ســالم و 

طبیعی در محیط خانواده و اجتماع محروم می گـردند. (19) 

طرد شدن، حمایت نشدن، عدم پیگیری پرونده های جنسی 

زنان و یا دیدگاه تحقیرآمیز به این قربانیان، از نظرگاه سنتی 

اجتماع و از گذر تعریف زن به مثابه ناموس و یا کالا بـر مـی 

خیزد که بر اســــاس این دیدگاهِ غیرمدرن، مردان، حیثیت 

خانواده و یا قبیله را لكه دار و ننگین می بینند.

عدم جبران خســـــــــارت مادی و معنوی زنان بزه دیده 

افغانستان، روندی طبیعی در جرایم علیه آنان محسـوب می 

شود. به نظر می رسد که افزون بر جرایم عادی و مشـــهود 

علیه زنان که در قوانین جرم انگاری و کیفرگذاری شـده اند، 

سازوکار جبران خســارت به دلیل فقر اقتصــادی حاکم بر 

جامعه، و عدم تضمینِ ترمیم و پرداخت خسـارت به قربانیان 

از سوی دولت، ضعیف می باشند. در بسیاری از موارد، اعمال 

منافی حقوق بشر بر علیه زنان، توسط افراد نظامی و زورمند 

صـورت می پذیرد که این جرایم با گزارش نكردن و یا عدم 

رسیدگی، «جزو رقم های سیاه» بزه دیدگی زنان محسـوب 

شده و در نتیجه، علاوه بر مجازات نشــــدن مرتكبان آن، 

مســلماً زنان قربانی جرم نیز از سازوکار جبران خســـارت 

محروم می باشــند. نمونه هایی از تجاوز گروهی علیه زنان 

که با وجود اسناد تاریخی و گواهان زنده، مورد بی توجهی و 

اهمال نظام عدالت کیفری داخلی و نیـز مجامع بین المللـی 

قرار گرفت، در سراسر تاریخ کشـور و بخصــوص، طی سه 

دهه جنگ های خونین، به شـــمارِ بالایی وجود دارد. (20) 

چنین جرایمی که ناقض آشكار حقوق انسانی و بشری زنان 

افغانستان است، بنا بر مصالح سیاسی و نبود حاکمیت قانون، 

بر آن ها مهر خاموشی و فراموشـی زده شـده و زنان قربانی 

جرم در صدمات ناشی از این جرایم و خشـــونت ها، عاقبت 

دردآور خود را در پیش گرفتند.

بنابراین قانونگذار جزایی افغانســتان می بایســـت در ابتدا 

حیطه و گسـترة جبران خســارت را از قالب سیاست جنایی 

تقنینیِ صــرف خارج نموده و در قالب ســیاســـت جنایی 

مشارکتی قابل تحقق سازد و در گام بعدی، مبادرت به اتخاذ 

کارویژة مناسب قانونی و قضــایی، جهت جبران خســارت 

مادی و معنوی وارد بـر زنان بــزه دیده نماید. این جبــران 

خسارت، می بایسـت مشـتمل بر جبران تمام ابعاد خسـارت 

های مادی و معنوی، از جمله صدمه و آسیب روانی-حیثتی 

و عاطفی باشد.

در پایان این مباحث، بیان این مطلب ضـروری اسـت که در 

ادبیات و نوشـتگان حقوقی، آسـیب روانی و زیان حیثیتی یا 

عاطفـی، دو مقولۀ جدای از یكدیگــر اند و قانونگذار جهت 

جبران خسارت وارده بر زنان، باید هر دو جنبه جبران آسیب 

روانی و آسیب حیثیتی یا عاطفی زنان را به صـورت همزمان 

اتخاذ نماید. هرچند جبران و ترمیم صـــــدمات حیثیتی یا 

عاطفی، قابل برآورد مادی نیســت ولیكن از طریق تأسیس 
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مراکز و موسسات ترمیمی با مشـارکت نهادهای مدنی قابل 

جبران خواهد شـــــد. حقوقدانان، تفاوت های زیر را میان 

آسیب های روانی و حیثیتی-روحی ذکر کرده اند:

1) آسیب روانی، گونه ای از بیماری، نارسایی و اختلال است 

که در روان فرد پدید می آید، در حالی که آســیب حیثیتی یا 

عاطفی، تأثیرپذیری یا واکنش احســــاسی بزه دیده است. 

آســـیب روانی در اثر برخورد با امر درونی به نام «جرم» به 

اشكال ترس، خشم، کینه و مانند آن جلوه گر می شود.

2) آسیب روانی مفهومی است که در قلمرو «روانپزشـكی» 

قرار می گیرد، در حالی که آسیب حیثیتی یا عاطفی در قلمرو 

«روانشناسی» می گنجد. (21)

23. تنوع و تناسبِ کیفرگذاری

واکنش نظام جزایی در مقام مجازات مرتكبین جـرایم علیه 

زنان، بدون در نظر داشـــــت مؤلفه های تأثیرگذار بر روند 

بهبود کارکرد نظام جـزایـی، امـری موقتـی و فاقد کارآیـی 

محســوب می گردد. در این راستا، سیاست کیفری اولاً می 

بایست از دخالت های بی حدو حصر در نهاد خانواده اجتناب 

نماید. دوماً با اتخاذ رویۀ کیفرگذاری افتراقی و ضمن درنظر 

گرفتن پیامدهای سـوء کیفرگذاری بر زنان بزه دیده در نهاد 

خانواده، مبادرت به کیفـــرگذاری در این حیطه نماید. تكیۀ 

صرف سیسـتم نظام عدالت جزایی بر جنبه های سزادهی و 

مجازات مجرم و نیز، ردِ تأثیرگذاری متقابل ارتباط بـزه دیده 

و بزهكار با نوع و کیفیت سزادهی، موجب عدم تناسب میان 

جرایم و مجازات ها و عدم کارایی کیفرها می گردد. در نظـر 

نگرفتن پیامدهای سـوء کیفرگذاری در نهاد خانواده بر زنان 

بزه دیده که وابستگی ناگسـسـتنی با مرد بزهكار در اشكال 

وابسـتگی خویشـاوندی، عاطفی یا اقتصـادی دارند، موجب 

اتخاذ مجازات های نامناسـب و آسـیب زا به زنان می گردد. 

تكیه بر کیفرهای آســـیب زننده به بنیان خانواده، همچون 

درنظر گرفتن مجازات حبس برای مجرم در خشـونت های 

خانگی می تواند منتج به وارد شدن آسیب های اقتصــادی، 

عاطفی، شـــغلی و حیثیتی بر بزهكار و همچنین بر خانوادة 

وی گردد. از آنجا که زنان، یكی از ارکان اصــلی خانواده به 

شمار می روند، به تبع مجازات مجرم (شـوهر)، دسـتخوش 

برخی آسیب ها خواهند شد. (22)

در قوانین کشــــور، چنین سیاست گذاری هایی به دفعات 

مشاهده می شود که در آن با دیدگاه یك جانبه نگری و تك 

محوری به اتخاذ جـزای حبس بـرای مـرتكب جـرایم علیه 

زنان بدون تفكیك بسترهای ارتكاب جرم، مبادرت گردیده 

است. البته در موارد نادری نیز، قانونگذار افغانسـتان مبادرت 

به اتخاذ کیفرهای متنوع و سازوکارهای متناسب کیفردهی 

از جمله ضــــــمانت اجراهای مدنی، اداری، کارهای عام 

المنفعه، جـریمه روزانه، بدیل های حبس (حبس تعلیقــی، 

آزادی مشروط و غیره) نموده است.

اکثریت حقوقدانان و جرم شناسان، ضمانت اجرای حبس را 

نه تنها کیفر مناسبی نمی دانند، بلكه معترف اند که جزاهای 

کوتاه مدت حبس، اختلال عمیقــی در زندگــی محكوم به 

وجود می آورد. محكوم، معمولاً کار خود را از دست می دهد 

و خانواده اش نیز از وجود او محروم می شـوند. همچنین به 

هنگام خروج از زندان، با مســایل متعددی مواجه می گردد 

که خاستگاه آن، آشـفتگی و بی نظمیِ حاکم در داخل زندان 

و نشست و برخواست با افراد مجرم و هنجارستیز است. این 

گونه محكومین، با دشـــمنی و مقاومت عمومی مواجه می 

شوند و بنابراین در آنان، آزردگیِ خاطر و کینه، بیشــــتر از 

ندامت و توبه، خود را بروز می دهد. به علاوه بیم آن می رود 

که اثر ارعاب انگیز زندان بر چنین افرادی، به میـزان زیادی 

از میان رفته باشد. (23)

تحقیقات نیز، نمایان گر این واقعیت اســــــت که چنانچه 

عوامل جرم زا در بســـترهای اجتماع و خانواده از بین برود، 

شــــــــاهد تأثیر و موفقیت ملایم ترین کیفرها در مقابل 

بزهكاران می باشیم و تمرکز بیش از حد به بســیط بودن و 

شدید بودن مجازات ها را نیز در پی نخواهیم داشـت. برایند 

این بی توجهی توسط قانونگذار کشـــــــور در قانون منع 

خشــونت علیه زنان، جرم انگاری بی حد و حصـــرِ اعمال 

آســـیب زا به زنان و گزینش صــــرفِ جزای حبس برای 

مرتكبین، مورد اهمال قرار گرفته است. به نظر می رسـد که 

قانونگذار، بدون درنظرداشـــت حبس گراییِ بیش از حد در 

خشونت های خانگی، زنان را در معرض آسیب دیدگی های 

بعدی و مكرر قرار داده است. نهاد خانواده دارای مؤلفه های 

تأثیرگذار فراوانی بر شخصـیت افراد تحت حمایت خود می 

باشـد. هر چند در پاره ای از اوقات برخی مؤلفه های مثبت و 

سازنده، با نفوذ عوامل آسـیب زا کم رنگ می شـود، لیكن از 

بین نمی روند و شایســـــته است همواره در جهت ثبات و 

استحكام این نهاد و فرهنگ سازی در آن قدم برداشت.
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توجه به ســـازوکار دوگانۀ ســـازنده و تخریب کنندة نهاد 

خانواده بر افراد تحت حمایت آن، لزوم ســیاســـت گذاری 

خاص جهت حمایت از تداوم و ثبات آن را در رتبه نخســت 

اهمیت، و اولویت سـیاسـت جنایی تقنینی قرار داده اسـت. 

بنابراین بازبینی قوانین آســـیب زا به این نهاد و جایگزینی 

مجازات های مناسب به جای کیفرهای سـنتی لطمه زننده 

به خانواده از قبیل حبس، نسـبت به بزهكارانی که در محیط 

خانواده، جرایم آسـیب زننده به زنان را مرتكب می شــوند، 

ضرورت مبنایی دارد. در این گونه جرایم می بایسـت اصول 

اولیۀ سـیاســت گذاری کیفری بر معیارهایی چون فرهنگ 

سازی، اصلاح و بازسازی شخصــیت بزهكار، توجه ویژه بر 

حفظ بنیان و اصالت خانواده و پیشـــــگیری از بزه دیدگی 

ثانویه زنان مبتنی باشـــد. زیرا در جامعه ای که شــــاکلۀ 

شخصیت چندین نسل آن در طی سال های متمادی، تحت 

فشارهای هولناك ناشی از جنگ و درگیری و متأثر از نزاع و 

خشـونت و فارغ از ابتدایی ترین آموزه های اخلاقی و دینی 

شكل پذیرفته و تثبیت گردیده، بطور قطع، طبیعت ناسازگار 

جنگ و خشـــــونت ناشی از آن در روح و روان مردم، نفوذ 

عمیقی برجای گذاشته است. خصوصاً زمانی که مجازات ها 

در این جامعه و در دوران های مختلف درگیــری، و از جمله 

دوران توحش حكومت طالبان در اشكال شـدید آن از قبیل 

قتل، اعدام، بریدن اعضـــا و جوارح، ضرب و شتم، شلاق و 

امثالهم بر نزدیك ترین اعضـای خانوادة آن ها اجرا گردیده 

باشد. (24)

مسلماً در دوران حاضر، اجرای مجازات های سخت و خشن 

بر افراد چنین جامعه ای، تأثیـرات بازدارندگـی عام و خاص 

مورد نظر قانونگذار را نخواهد داشت. بنابراین در این برهه از 

تاریخ، سیاست گذار جنایی می باید با درنظرداشت شرایط و 

روحیۀ حاکم بـر مــردم، هنــر و فن قانونگذاری را با لحاظ 

ظرفیت، توان و امكانات نظام عدالت جزایـی به نحوی بكار 

گیرد که در راستای انطباق مجازات ها با شـرایط و روحیات 

افـراد جامعه، حداکثـر تأثیـرگذاری و بازدارندگـی را در پـی 

داشته باشد. بنا به اذعان اندیشــــمندانی چون سزار بكاریا 

«تأثیر بر باطن ملتـی که تازه از حالت توحش بیـرون آمده، 

باید بســیار قوی و محســـوس باشد؛ شیر درنده ای را که 

شلیك تفنگ به مبارزه طلبیده اسـت تنها آذرخش می تواند 

از پای درآورد. ولی به تدریج که در حالت تمدن، ســــلایق 

مردمان به ملایمت می گراید، تأثیرپذیری بیشتر می شود و 

بنابراین، چنانچه بخواهند رابطۀ میان اثر و احسـاس را ثابت 

نگه دارند، باید از شدت مجازات بكاهند.» (25)

در جامعۀ فعلیِ افغانســـــــتان علاوه بر پیامدهای آسیب 

جسمانی که بسیاری افراد، درگیر آن هستند و شاید منحصر 

به نســــل فعلی گردد، پیامد آسیب های معنوی و تخریب 

روان و روح انســــان ها که جزو بدترین و ماندگار ترین اثر 

تخریب جنگ است نســــل های متمادی را درگیر ساخته 

اسـت. روان و روح مردم را ســال ها جنگ آنچنان آشــفته 

نموده بود که شیر درندة روان آن ها، تنها با شـلیك تفنگ و 

مجازات های سنگین بازداشته می شـده اسـت. اکنون این 

روح ناسازگار و تحریك شدة مردمان، تنها با اعمال مجازات 

های شدید و سنگینی همچون آذرخش از پای می نشـیند و 

این راهكار، خلاف طبع عدالت محورِ نظام عدالت جـزایـی 

می باشـد. چنانچه در این نوع از جامعه، علاوه بر سـیاسـت 

جنایی تقنینی ملایم و کارآ، سیاست جنایی مشـارکتی فعال 

گردد و از طـریق نهادهای مدنـی و غیـردولتـی، مبادرت به 

فرهنگ سـازی و جایگزینی معیارهای اخلاقی و اســلامی 

تمدن امروزی، به جای معیارهای جنگ آوری، خشـــونت، 

زورگویی، ظلم و تجاوز و تعدی متأثر از دوران جنگ گردد و 

به گفتۀ بكاریا؛ تا حدی که طبایع مردمان به ملایمت گراید، 

در این صـورت تأثیر سـبك ترین و خفیف ترین مجازات ها 

به مراتب بیشـتر از مجازات های دورانی است که روح مردم 

به توحش و ظلم و تعدی متمایل بوده اند.

شاید بر اساس همین ارتباطِ مســـــــتقیم و تأثیرگذار این 

مجازات ها بر بزهكار اسـت که در مباحث جرم شـناســی، 

مجازات های لطمه زننده به شهرت نیز، حایز اهمیت دانسته 

شـده اسـت. در این زمینه اذعان گردیده اســت که «اگر در 

زمان های گذشته به اجرای بعضی مجازت ها در ملاءعام یا 

به نمایش گذاشتن محكوم در میدان های عمومی متوسـل 

می شــــــده اند، حقوق امروزی نیز ابایی در لطمه زدن به 

شهرت و مفتضــح کردن مجرم ندارد. حقوق جزای کنونی، 

به اعلام وسـایل امروزیِ اطلاع رسـانی عمومی که شـامل 

چاپ از طریق درج در روزنامه ها و پخش از طریق رســـانه 

های سمعی-بصری مثل رادیو و تلویزیون می شود، متوسل 

می گردد.» (26)

تعبیر دیگر از مجازات های فوق، مبتنی بر اصــــل تأثیر و 
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تناســــب کیفرها با حالات روحی و انگیزه های مجرم، در 

مجازات های برخی مجرمین قابل تصور است. این افراد که 

بخاطر غرور و جسـارتِ بی حد، نســبت به معیارهای مورد 

احترام جامعه و نظام جزایی، اقدام به انجام رفتارهای آسیب 

زای به دیگران می نمایند و در جامعه افغانســـتان هم، کم 

نیسـتند- با انگیزة خودبرتربینی و پسـت نگری به جایگاه و 

موقعیت زنان، مرتكب جرایم علیه زنان مـی گـردند. بـرای 

ذکر نمونه در این مورد می توان به زورمندان محلی اشــاره 

کرد. این طبقه اجتماعیِ خاص در کشــور، با تكیه و نفوذی 

که در منطقۀ زیسـت بوم شان دارند و همچنین عدم نظارت 

کامل حكومت در تمامی نقاط افغانســـتان، خود را محق بر 

اعمال هر گونه خشــونت و جرایم علیه اشخاص می دانند؛ 

خشـونت هایی از قبیل اختطاف، قاچاق، سرقت، قتل و انواع 

مجازات های جنســی به زنان. مجازات این گونه مجرمین 

علاوه بر جنبۀ جبران خســـارت بزه دیده، می بایســـت با 

مجازات های ترذیلی و ترهیبی همراه باشد و به گفتۀ بكاریا 

«کیفرهای بدنی و دردناك را نباید دربارة جرایمی اجرا کـرد 

که بر احسـاس غرور متكی است و رنج و درد، مایۀ افتخار و 

ارتزاق آن هاســت. برعكس، کیفر متناســب با این جرایم، 

تمســـخر و بدنامی است که غرور متعصـــبان را با تحقیر 

تماشاگران، در هم می شـكند و اثر آن تنها با کوشـش های 

سرسختانه و مصرّانه آشكار می شود. بدین سان، قانون گذار 

فـرزانه با تقابل زور با زور و عقیده، با عقیده مــردم را از این 

احساس منعطف می گرداند.» (27)

اندیشـمندان حقوقی با نظر به معایب و معضــلات ضمانت 

اجـرای حبس، درنظـر گــرفتن راهكارهای بدیل حبس را 

پیشـنهاد نمودند؛ از جمله ایجاد سیاست آزادی مشـروط که 

بازاجتماعی شــــدنِ بزهكار را محقق می نماید. همچنین 

ایجاد «رژیم نیمه آزادی» که اجـــرای مقداری از مجازات 

حبس را محقق می نماید و زندانی می تواند طـی طول روز، 

آزادانه در محیط اجتماع به فعالیت و کار اشتغال یابد. (28)

3. سازوکار متناسـب سـازی جرم و مجازات در 

راستای قربانی شناسی حمایتی زنان

متناسب سازی مجازات های مطرح در نظام جزایی در قبال 

مبارزه با جـرایم ارتكابـی علیه بــزه دیدگان خاص از جمله 

زنان بزه دیده نیازمند هوشمندی، ذکاوت و دلسوزی قضات 

محكمه ها می باشــد. در این حیطه، بیان اهداف و اغراض 

کیفرگذاری هم می تواند قانونگذار را جهت حصـول بیشـتر 

به اهداف قانونگذاری یاری نماید و هم برای قضـــــــات 

محاکم، جهت گزینش مجازات های متناســـــب با جرم و 

شـرایط مجرم و جبران حداکثری آســیب دیدگی های بزه 

دیده مؤثر باشد.

گفته می شـود که در نظام عدالت جزایی، «تعیین معیارهای 

عمومی بر عهدة قانونگذار است. به دلیل اهمیت نســــبی 

هنجارهای اساسی اجتماع که موضوعی اسـاسـی به شـمار 

می رود، قانونگذار در تصـویب قانون های جزایی، نباید تنها 

فهرســتی از رفتارهای ممنوع و فهرســتی از مجازات ها را 

کنار هم قرار دهد. قانونگذار با کیفرگذاری بـرای هـر جـرم 

مشخص می کند که کدام یك مهم تر است و کدام، اهمیت 

کمتری دارد» (29) بنابراین ضـرورت دارد قانونگذار علاوه 

بر گزینش مناسب ترین مجازات در قبال جرایم علیه زنان با 

ذکر معیارها و ملاك ها و اهداف کیفرهای اتخاذ شـــــده، 

قاضــی را در انتخاب بهترین گزینه که دربردارندة اهداف و 

نتایج مطلوب جرم انگاری و کیفرگذاری است، یاری نماید.

31. الزامات و مقتضیات نظام سزادهی

جهت سهولت دستیابی به نظام کارشناسی شـده که در آن، 

قضــات در جریان رسیدگی قضـــایی، صلاحیت و مهارت 

کیفردهی مناسب داشته باشـند، و هم درگیر افراط و تفریط 

های غیرعلمی و اعمال سلیقه های شخصی نگردند، تعیین 

ملاك ها و معیارهای کیفردهی، مؤلفه های تشــــــدید، 

تخفیف، معافیت و سـازوکارهای جایگزین سـازی مجازات 

حبس و دیگر انواع کیفرها، در قالب یك چارچوب مشخص 

و مدون، الزامی است. تهیه یك سیســتم مدون و گنجاندن 

قواعد و معیارهای کیفردهی در قالبی منسجم و هدفمند، در 

نظام کیفردهی افغانستان می تواند راه گشای مناسبی برای 

قضات باشد. (30)

این موضوع در سیاست گذاری برخی از اسناد بین المللی نیز 

مورد توجه قرار گرفته است. از جمله شورای اروپا در توصـیه 

ای در ســـال 1993 درباره ثبات و یكپارچگی در کیفردهی 

مقرر کرده که:

1) قانونگذار یا هر بخش صــلاحیت داری که بر پایه قانون 

اساسـی یا سـنت حقوقی اجازه دارد، باید بكوشـد تا توجیه و 

دلیلی منطقی برای کیفردهی فراهم کند.
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2) آن که ضـــــرورت دارد، و به ویژه هرجا که توجیه های 

منطقی و معقول (هدف ها) ممكن است در تضــــاد باشد، 

نشـــــانه هایی از شیوه های ایجاد اولویت های ممكن در 

اعمال چنین توصـیه های منطقی و معقول (هدف ها) برای 

کیفردهی باید ارایه شوند.

3) آن جا که ممكن است، و به ویژه برای دسته های خاصی 

از جـرم ها یا مجـرمان، یك مبنا و توجیه منطقـی اولیه باید 

اعلام شود. (31)

براساس توجیهات فوق، و از سویی گســــتردگی اختیارات 

قضـــات محكمه ها در نظام حقوقی افغانســــتان، تعیین 

محدوده و تقید اختیارات قضــات در قالب معیارهای علمی 

مذکور در نظام های حقوقی و توصـــیه ها و موازین حقوق 

بشــر حتمی می باشد. در نظام حقوقی افغانســتان از جمله 

منابع موثق ارجاع قاضی، متون فقهی می باشد زیرا در ماده 

130 قانون اساسی؛ (32) رفع ابهام و حل و فصل بسیاری از 

قضــایای حقوقی، به موازین فقهی و دینی سپرده شده و از 

آنجایی که در موازین فقهی، هر فقیه و مفسـری بر حسـب 

استنباط و تشـــخیص خود نظر می دهد، بنابراین در منابع 

فقهی، نظرات واحد و منسجمی جهت ارجاع مجریان قانون 

یافت نمی شود. با توجه به این شرایط، امكان صـدور احكام 

بر پایه سلایق شخصــی که از لحاظ آموزه های حقوقی بر 

آن خدشــه وارد اســت- بطور فراوان وجود دارد. همچنین 

وجود منابع ارجاعی با چنین وســـــعت حیطه ای علاوه بر 

اینكه مخالف اصــل قانونی بودن جرایم و مجازات اســت، 

برخلاف اصل تفسـیر مضــیق قوانین جزایی نیز می باشد. 

بدین ترتیب با تفســیرپذیری موسع قوانین جزایی و اعمال 

سلایق شخصـــی و عدم لحاظ معیارهای علمی در فرایند 

کیفردهی، در عمل، موجبات ضـربه زدن و آســیب پذیری 

بیشـتر زنان بزه دیده در فرایند دادرسی فراهم می گردد که 

مغایر با اصول بزه دیده شناسی حمایتی است.

در مجازات جرم های قباحت، جنحه و جنایت، مشــخصــاً 

قانون جزا، منبع بی واسطه جهت ارجاع قاضی محسوب می 

شـــود. در این قانون مواد به گونه ای تنظیم شـــده اند که 

مجازات های منتســــب به یك جرم در عین تقید به موارد 

مشخص از نظر میزان و انواع، متعدد می باشند. این شاخصه 

در قوانین جزایی افغانستان امتیازی محسوب می شود که به 

قاضـــی دادگاه خانواده (محكمۀ فامیلی) این امكان را می 

دهد تا در زمان کیفردهی، مصـالح و منافع خانواده را در نظر 

بگیـرند. لیكن دیدگاه های افـراط و تفـریط گونۀ حاکم بـر 

نظام کیفری نوین و سنتی افغانسـتان، در عملكرد بیرونی و 

در پروســــــــه تعیین مجازات، لحاظ هرگونه معیارهای 

کیفردهی جرایم علیه زنان از قبیل مصـالح خانواده، زن بزه 

دیده، اصلاح بزهكار، مرد خانواده و جبران خسارت جسـمی 

و صدمات روحی و حیثیتی زنان بزه دیده را منتفی می نماید. 

راهكار مناسب جهت برون رفت از چنین معضـــــــلاتی 

همانگونه که بیان شد گنجاندن معیارها و ملاك های معین 

و مشــخص در قالب و چارچوبی حقوقی است که راهنمای 

اتخاذ قواعد کیفردهی مناسب را برای قضــات دادگاه های 

جرایم علیه زنان فراهم نماید. (33)

32. سازوکارهای متناسب سازی خشــونت ها 

علیه زنان و مجازات آن

جهت حصول حمایت مؤثر از زنان بزه دیده به عنوان یكی از 

اهداف نظام عدالت جزایی- و پیشگیری از بزه دیدگی های 

ثانویه آنان، جبران خسـارت و صدمات ناشی از جرایم بر آن 

ها چنین اقداماتی مناسب به نظر می رسند؛ ضرورت تعدیل 

و تبدیل کیفرها و ضــمانت اجراهای کیفری به ضـــمانت 

اجراهای غیرکیفری، تنوع در مجازات ها و ضمانت اجراها و 

ســایر اقدامات جبرانی. در اســـناد بین المللی نیز علاوه بر 

تأکید بر مجازات مجرمان جرایم علیه زنان، نسـبت به تنوع 

ضمانت اجراها توصـیه می نماید. به عنوان نمونه بند 3 ماده 

4 اعلامیه رفع خشـونت علیه زنان علاوه بر اینكه بررسی و 

مجازات مرتكبین اعمال خشــونت آمیز علیه زنان از سوی 

یك شخص یا حتا دولت را خواستار می باشـد، در بند 4 این 

ماده (34)، توصــیه به ضــمانت اجراهای جبرانی در قالب 

جریمه های جزایی، مدنی، شغلی و اداری با هدف ستم های 

انجام شده در قوانین داخلی می نماید. چالشــــی که شمار 

زیادی از مواد قانونــی در حیطه های مختلف قانون گذاری 

افغانســــتان درگیر آن می باشد این است که اکثر ضمانت 

اجراهای گنجانده شـده در عرصـه قانون گذاری حمایتی از 

زنان بزه دیده، مجازات حبس یا حداکثر، شـــــلاق درنظر 

گرفته شده اسـت. البته در موارد نادری هم شـاهد گنجاندن 

ضــــمانت اجراهای جبرانی مانند دیه، مهرالمثل در جهت 

جبران خسارت ناشی از جرم بر زن بزه دیده می باشیم، ولی 
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اولاً این موارد در مواد قانونـی کمتـر لحاظ گــردیده و دوماً 

دامنۀ تنوع ضمانت اجراها بسـیار کم است و شامل ضمانت 

اجراها و جریمه های مدنی، شغلی، اداری و غیره نمی گردد. 

(35) در ادامۀ مباحث، به مواردی از سـازوکارهای متناسـب 

ســــــازی کیفردهی مرتكبان جرایم علیه زنان با دیدگاه 

تفكیك پذیر نمودن این سازوکارها در دو بســـتر خانواده و 

اجتماع می پردازیم.

الف: تبدیل مجازات

تبدیل مجازات عبارت اســــت از تغییر ماهیت مجازات به 

مجازاتی از نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم باشد. (36) 

ضمانت اجرای کار عام المنفعه از سـوی حقوقدانان جزایی، 

بدیلی برای مجازات حبس پیشــنهاد می شود که قضــات 

محاکم می توانند برای مرتكب جرایم علیه زنان در بســـتر 

خانواده درنظر گیرند. این ضمانت اجرا، هم با مصالح خانواده 

همخوانی دارد و هم با مصالح فرد بزهكار. در عینِ دارا بودن 

جنبۀ بازدارندگی و اصلاح کنندگی مرتكب خشــونت علیه 

زن، بر شغل سابق فرد که تأثیر مستقیم به حفظ مصـالح زن 

بزه دیده دارد خدشـه وارد نمی شـود. بر اســاس این کیفر، 

مجرم در ساعاتی که فارغ از شـغل خود اسـت، مجبور به دو 

سـاعت کار عام المنفعه در شـبانه روز می باشـد. «محكمه 

همچنین ممكن اســـــت محدودیت هایی در جهت اینكه 

بزهكار، مطیع قانون شــــــود بر او تحمیل کند. به علاوه 

محكمه می تواند بزهكار را به جبران خسـارت ناشی از جرم 

ملـزم نماید. اگــر بــزهكار قادر به انجام تعهدهای کار عام 

المنفعه نباشد یا آن را به شیوة مقرر انجام ندهد، ممكن است 

محكمه تصمیم به تعویض مجازات حبس گیرد» (37) که با 

اعمال این ضمانت اجرا، مصالح جامعه و خانواده، در موازات 

هم تأمین خواهند شد. بنابراین شایسـته است تصــمیمات 

محاکم در قبال جرایم علیه زنان در محیط خانواده، مبتنی بر 

اصول سازش طرفین، جبران خسـارت و صدمات بزه دیده، 

اصـلاح بزهكار و اسـتحكام بنیان خانواده پایه ریزی گردد. 

البته بعضی از جرایم علیه زنان وجود دارند که قابلیت تغییر و 

تبدیل کیفر بر این دسته جرایم ممكن نیســت. از این موارد 

در باب قصاص و حدود است و از آنجا که اکثر مجازات های 

سنگین و خشـــن قابلیت تغییر ندارند تبدیل کیفرهای این 

جرایم نیز در برخی از شـرایط اســتثنایی که تابع گذشــت 

شاکی هستند قابل اعمال می باشند.

البته قضات محكمه ها باید این نكته را مدنظر قرار دهند که 

روند تبدیل مجازاتی که مناسـب تر به حال متهم اســت در 

جهت مصالح افراد تحت تكفل فرد مرتكب؛ از جمله مصالح 

زنان بزه دیده باشد و در این راستا، انتظار می رود سـیاسـت 

جنایی تقنینی افغانســــتان در قبال کیفردهی به مجرمان 

جـرایم علیه زنان، حداکثـر جنبه بــزه دیده مداری را لحاظ 

نماید. همچنین در مباحث جــرم انگاری، کیفـــرگذاری و 

کیفردهی، محور توجه و نقطه عطف ســیاســت گذاری ها 

حمایت از زنان بزه دیده باشد به نحوی که شناخت بزه دیده 

و تأثیرگذاری او بر ارتكاب جرم، رابطه ای ناگســســتنی و 

تنگاتنگ بر تعیین میزان مســئولیت کیفری مرتكب جرایم 

علیه زنان داشته باشد. (38)

ب: تشدید مجازات

سیاست گذار کیفری بر اساس مصــــلحت های عمومی و 

فردی، با بكارگیری ضمانت اجراهای جزایی شـدید، موجب 

تحقق هرچه بیشــــتر اهداف کیفرگذاری می شود. با بهره 

گیری از این سـازوکار متناسـب سـازی مجازات، از سـویی 

زمینه بازدارندگـی عام از ارتكاب جـرایم در مــرحله قبل از 

وقوع جرم فراهم می شـــود و از ســــوی دیگر، موجبات 

بازدارندگی خاص و عدم تكرار بزه دیدگـی زنان در مـرحله 

بعد از وقوع جرم فراهم می گردد. «اگر چه سـیاسـت جنایی 

ایجاب می کند تا از پاسخ های کیفری به منزلۀ آخرین چاره 

در برابر پدیده جنایی بهره گیری شود اهمیت حقوق بشر در 

روزگار ما، سـیاسـت گذاران جنایی و قانون گذاران را وا می 

دارد تا در جرم هایی که بویژه کرامت انسـانی را نشــانه می 

روند، با برگزیدن سیاسـتی قاطع و سـرکوبگر، شـدت عمل 

بیشتری از خود نشان دهند.» (39)

چنین سـیاسـت قاطع و سـرکوبگر، زمانی معنی می یابد که 

شاهد کیفیات مشــــدّده در وقوع جرم باشیم. این کیفیات، 

مشتمل بر اوضاع و احوال و ویژگی هایی است که «پیدایش 

و وجود آن در شخصیت بزهكار یا مجنی علیه یا نحوه، زمان 

یا نوع یا وســـایل بكار رفته در ارتكاب جرم، موجب تكلیف 

قانونی دادگاه در تشـــدید مجازات متهم می گردد.» (40) 

بنابراین نوع، ماهیت، اوصــاف و شـــیوة ارتكاب جرایم، و 

همچنین درجۀ آسیب پذیری روحی و جســــمی بزه دیده، 

میزان خسـارت جســمی، روانی، حیثیتی وارده بر بزه دیده، 

انگیزة ارتكاب جرم و سایر شرایط نامتعارف تصــریح کنندة 
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ارتكاب جرم، به قاضی محكمه اجازه می دهد که به تشـدید 

کیفرها در قبال جرایم ارتكابی علیه زنان در راستای حمایت 

از کاهش بزه دیدگی آنان، بپردازد.

اتخاذ تشـدید کیفر در سیاست جنایی تقنینی افغانسـتان، در 

قوانین قدیم التصویب آن در ماده 428 قانون جزا و بند 2 هر 

یك از مواد (420، 421، 424، 427 و 429) قانون جـزا که با 

لحاظ وجود کیفیات مشدده به تشـدید مجازات مرتكبین در 

مواد فوق تأکید گردیده اسـت قابل اشـاره می باشــد. بند 2 

ماده 424 مقرر می دارد که «... اگر اختطاف شــــــده، زن 

شوهردار باشد یا با زن اختطاف شده فعل نامشــــروع اجرا 

گردد به حداکثر جزای پیش بینی شـده محكوم می گردد.» 

(41)

در قوانین جدیدالتصـویب از قبیل قانون منع خشـونت علیه 

زنان نیز شاهد تشـــدید مجازات مرتكبین جرایم علیه زنان 

می باشـــیم. در بندهای 2 هر یك از مواد (5، 17، 18، 20، 

22) و ماده 30 این قانون که کیفیات مشــدده در این جرایم 

شامل شرایط خاص مجنی علیها از جمله سـن مجنی علیها 

(کمتر از 18 سال)، فوت مجنی علیها، قرابت فامیلی تا درجه 

سوم، ارتكاب جرم به هدف ایجاد رعب و وحشـت در جامعه 

به منظور حـرمان زنان از بهـره مندی حقوق مدنـی، و نیـز 

استفاده از موقف و مكان «موقعیت اجتماعی» می گردد که 

قانونگذار به قاضـی دادگاه، اجازه صــدور شــدیدترین حد 

کیفری را داده است. (42)

نتیجه

این نوشتار کوشید تا مولفه های سـیاسـت جناییِ تقنینی در 

رابطه با چگونگیِ حمایت از زنان قربانی جرم را به بررســی 

گیرد. هدف از ترمیم در بزه دیدگی زنان، حمایت این قشــر 

آسـیب پذیر جامعه اسـت و خاسـتگاهِ این حمایت، برقراری 

عدالت کیفری از گذر تامین و جبرانِ خساراتِ روحی، مادی، 

روانی، عاطفی و حیثیتی زنانی است که قربانی جرم قرار می 

گیرد. قوانینی در افغانسـتان که به حمایت از زنان بزه دیده/ 

قربانی جرم می پردازند همچون قانون (فرمان تقنینـی) منع 

خشـــونت علیه زن توانســـته است تا در پرتو رهنمودها و 

رهیافت های اسناد بین المللی با موضوع زنان، برخی اصول 

راهبردی در جرم انگاری جرایم علیه زنان را برشمرده اسـت 

و برخی دیگر نیز در این مقال، برجسـته شده اند که امید می 

رود تا مورد استفاده قرار گیرند.
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دانشـــگاه رضوی، سال 1380 و نورمحمدی، معصـــومه 
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دوسته تقسیم می گردد. یك دسته ای آن در عملی شدنش 

به صـورت فردى به خود زنان برمی گردد و دسـته ای دیگر 

راهكارهایی هســـــتند که به صورت جمعى، به تمام افراد 

جامعه طورعام مربوط می شوند.

واژه گان کلیدى: راهكارهاى اجرایى، حضـــــور زنان، 

برنامه ریز ىهاى کلان و نیروی انسانی. 

مقدمه 

یكى از جنبه هاى تبعیض آمیـز علیه زنان، عدم بكارگیـرى 

مناسب آنان به عنوان نیروى مولد کار اسـت. آمار های داده 

شده در سراسر جهان مربوط به شـرکت زنان در نیروى کار 

نشـانگر اختلاف عمده اى بین آنان با جمعیت مردان است. 

گزارش توسعه نیروی انســــانی سازمان ملل، نرخ فعالیت 

اقتصــــادی زنان نســــبت به مردان را در سال 2001 در 

کشــورهای در حال توسعه 67 درصد و در کشـــورهای با 

شاخص توسعه انسانی پیشرفته 73 درصد نشان میدهد.[1]

امروزه در سطح جهانى دیگر از تولید ناخالص ملى به عنوان 

شاخص سنجش توسـعه یافتگى در تحلیل هاى سـیاسـى، 

اقتصــــادى و اجتماعى استفاده نم یشود. به عبارت دیگر 

امروزه از سـه منبع اصــلى به عنوان ســرمایه هاى ملى یا 

ثروت ملى استفاده مىشود که عبارتند از: (1) منابع انسـانى 

(2) منابع فیزیكى و (3) منابع طبیعى.

چكیده

در طول تاریخ نادیده گـــــــرفتن به حقوق و جایگاه زنان 

درجامعه وحـــتا خانواده و عدم توجه به آنان در تمام جوامع 

بشــرى وجود داشته است. حتى با تشـــكیل حكوم تها و 

دول تهاى مختلف عل یرغم نظم نسبى که در جهان پدیدار 

شد، ولى در بین تمام کشورهاى جهان اعم از پیشـرفته و در 

حال رشد یا غربى و شرقى مشترکاتى وجود داشت که یكى 

از این مشترکات تبعیض بر علیه زنان در این کشـورها بوده 

است. البته برخی از کشــــــورها قوانینى در جهت کاهش 

تبعیض علیه زنان وضـع کردهاند ولی باید بدانیم که وضـع 

قوانین برابر براى زنان تضـــمینى براى تغییر در نگر شها 

نخواهد بود. نگر شها، به وســــیله تجارب، جامعه پذیری 

تاریخى و الگوهاى خانوادگی شكل میگیرند. البته، تردیدی 

نیست که کوش شهاى قانونی در جهت ترغیب فرص تهای 

برابر، در اقتصــــاد زنان مؤثر بوده است. جنب شهای زنان 

باعث افزایش ســطح آگاهی زنان در زمینه حقوق و تجارب 

کار یشان شـده اسـت و لیكن هنوز هم نابرابری های وبی 

عدالتی نسبت به حقوق زنان وجود دارد.

هدف از پژوهش حاضـر بررسـى و ارایه راهكارهایى جهت 

حضور هر چه بیشتر زنان در برنامه ریزى هاى کلان کشور 

است. راهكارهایى که دراین تحقیق پیشــــنهاد گردیده به 

راهكارهاى اجرایى حضور زنان 

در برنامه ریز یهاى کلان کشور 

فریبا زمانی 

استاد دانشگاه
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همین علت عل یرغم بـرنامه ریـز ىها و حمای تهاى انجام 

شده از طرف جامع جهانی، هنوز زنان کشور نتوانسـته اند به 

جایگاه و نقش مناسب خود در اداره امور کشـور دست یابند. 

که از نظراین تحقیق عوامل ذیل در پایین بودن اشــــتغال 

زنان دخیل می باشند: کم تنوع بودن فرصتهاى شغلى زنان، 

دسترسی نابرابر به فرصتها، بیشتر بیكار شدن زنان در زمان 

رکود، کندتر بودن ســیر جریان ارتقاء شـــغلى براى زنان، 

اختصاص بخش عمده اقتصاد غیر پولى به زنان، مسـئولیت 

در خانواده و وظایف مادرى.

 امروزه هیچ شــكى وجود ندارد که زن عامل فعال و مهمى 

در توسعه اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى است و از دو طریق 

م یتواند در فرایند توسعه مشـارکت کند. یكى نقشـى که در 

خانواده ایفا م یکند؛ تعلیم و تربیت فرزندان، مدیریت خانه و 

... که این نقش به فرزندان که مهمترین تولید خانواده است، 

مهمترین نقش را در دســتیابى به رشــد پایدار و بلند مدت 

جامعه خواهد داد؛ زیرا نیروى انسـانى جامعه آینده را تربیت 

می کنند و نحوه تربیت خانواده بر متغیرهاى رضــــــایت 

اجتماعى اثر چشمگیر دارد.[4]

دیگرى اشــتغال نیروى کار که به عنوان یكى از مهمترین 

عوامل تولید به شمار م یرود و همانطور که اکثر اقتصــــاد 

دانان معتقدند توسعه پایدار در گرو توسعه انســانى است. از 

این جهت کمیت و کیفیت نیروى کار از حضــــور زنان در  

اهمیت ویژ هاى برخوردار است. بنابراین در پیشـــــــنهاد 

راهكارهاى توسعه توجه به دو نقش فوق از اهمیت ویژهای 

برخوردار است.

مبانى نظرى تحقیق

جنسـیت می تواند یكى از مبانى طبقه بندى اجتماعى باشد. 

در این طبقه بندى بیان می شود که ما کی هستیم و به کجا 

تعلق داریم و کمك می کند تا هویت اجتماعی ما را تعـریف 

کنیم. امروزه گروه زنان به عنوان گروه اقلیت یا محـروم در 

جامعه زیســـــت وزندگی می کنند. غالباً گروه هاى اقلیت 

اقدامات پشــــتیبانى مثبتى انجام می دهند تا تمامى گروه 

بتوانند از آن اقدام بهـره مند گـردند. به علاوه زمانیكه اقدام 

به وسیله اعضـاء گروه اقلیت انجام می شود، آن اقدام غالباً، 

اقدامى است در جهت کمك به فرد تا تمامى اعضا گروه  بر 

کلیشـــه ها به عنوان ابزارى تأکید می کند که این اقدام به 

منبع نیروى انسـانى تنها منبعى است که تفاوت هاى عمده 

اى با منابع دیگر دارد که مهمتـرین آن فنا ناپذیـر بودن این 

منبع اســــت. در حالیكه دو منبع دیگر یعنی منابع فیزیكى 

فناپذیر اسـت و منابع طبیعى بعد از یكبار اسـتفاده قابلیت و 

کارآیى خود را براى مدت نسـبتاً زیادى از دست مى دهند و 

از چرخه تولید خارج مى شوند.[2]

به عبارت دیگر، منبع نیروى انســانى، تنها منبعى است که 

هر چه میزان بهره بردارى از آن بیشـتر شود، کارآیی آن هم 

بالاتر می رود و ضمناً این منبع تنها منبع قابل تكامل است. 

بنابراین اهمیت و نقش تعیین کننده نیروى انسـانى در رشد 

و توسعه یافتگی کشـورها بر کسـى پوشیده نیسـت. به طور 

مثال، ژاپن با استفاده از نظام هاى آموزشى، ابداع و تسـرى 

دادن فـــرهنگ کار در جامعه، افـــزایش دانش فنـــى و 

تخصـصـى، ایجاد فناورى هاى پیشـرفته و به خوبى از این 

عامل سود برده و از یك جامعه سنتى به جامعه اى صـنعتى 

ارتقا یافته است.[3]

از طرف دیگر، بانك جهانى ارزش مجموع ثروتها و اندوخته 

هاى جهان را محاسبه کرده و اعلام نموده اسـت که سـهم 

منابع طبیعى در مجموع 20 درصد، منابع فیزیكى 16 درصد 

و نیروى انسـانى 64 درصد است. در گزارش جهانی(2006) 

بر اساس اندازه گیری میزان تفاوت جنسـیتی در چهار زمینه 

اساسى از نابرابرى بین زنان و مردان، به مقایســـه مردان و 

زنان در کشـورهای مختلف پرداخته شده است. چهار زمینه 

مورد بحث شامل: 1-فرصتهای اقتصـادی و مشــارکت در 

آن، 2-دستیابی آموزشی که به معنای دسترسـى به آموزش 

هاى پایه اى و عالی اسـت، 3-توانمندسـازی سـیاسـی که 

نتایج آن بیانگر نمود های در ساختارهای تصـــمیم گیرى 

اسـت و 4-سـلامت و بقاء که بازده آن در انتظار از زندگى و 

نسبت جنسیتیملاحظه می شود. 

سهم زنان از منابع نیروى انسانى

حال این سـؤال پیش می آید که سـهم زنان از منبع نیروى 

انسـانى به چه میزان است؟ یا به عبارت دیگر، خصـوصاً در 

جامعه ما سهم زنان در رشد و توسعه یافتگى کشــور به چه 

میزان است؟ مشــــكلات و محدودیت هاى عدیده اى در 

جامعه زنان در سطح جهانى و به خصـــوص در کشــــور 

افغانستان به عنوان یك کشـور توسعه نیافته وجود دارد و به 
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منظور از راهكار های اجرایی فردی راهكارهایی اســت که 

خود زنان به صورت فردی باید انجام دهند تا حضـور خود را 

به طور کلی در سطح جامعه پر رنگ تر کرده تا نهایتا بتوانند 

در تصـمیم گیری های کلان، مشـارکت بیشــتر ی کنند. 

موارد ذکر شده را می توان در سـه مقوله 

به شرح زیر طبقه بندی نمود:

1. رسیدن به خود باوری 

منظور از این راهكار باور کـردن زنان به 

وسیله خودشـان اسـت . به عبارت دیگر، 

آنان باید خود را باور کنند و در اثـــر این 

خود باور ی توانمندی های آنان افزایش 

یافته و می توانند پیشــــرفت نمایند. به 

بیان دیگـــر زمانیكه آنان به خود باوری 

رسـیدند، دیگران نیز آنان را باور خواهند 

کرد و در نتیجه تشــویق می شوند تا در 

تصـــــمیم گیری های کلان مملكتی 

حضور چشم گیرتر ی داشته باشند. خانم 

ها باید توانایی خودشان را اثبات کنند، در 

جاهای مختلف خود را نشان بدهند.[5]

2. حمایت زنان از زنان دیگر

مـــنظور از این راهكار همكاری زنان با 

یكدیگر به جای رقابت با یكدیگر اسـت. 

به عبارت دیگر، زنی که شاهد پیشـرفت 

همكار یا دوســت خود اســت باید او را 

تشـویق به پیشــرفت نماید و در این راه 

کمك به خود شـكوفایی یكدیگر نمایند. 

این گونه حمایت ها باعث حضور بیشـتر 

زنان در تصــمیم گیر یها می شود. اگر 

زنی در ســـطوح بالای مدیریتی از زنان 

دیگر استفاده کند، زنان احســـــــاس 

مسـئولیت شان بیشــتر می شود و بهتر 

رشد می کنند.

3. تلاش زنان بـــرای مقابله با 

تصورات کلیشه ای و قالبی

تصورات کلیشه ای و قالبی که در سطح جامعه در مورد زنان 

وجود دارد، معمو لا تصـورا تی است که به نحو ی مانع رشد 

تضعیف گروه هاى اقلیت کمك منجر می گردد. مسایل که 

باعث م یشوند گروههاى اقلیت در محروم سازى خودشـان 

سـهمى داشـته باشـند به صـورت نامرئی وجود دارند. برای 

مثال، کلیشـه ها می تواند به وسیله گروه هاى اقلیت درونى 

شود (من یك زن هســتم، بنابراین نمى 

توانم ریاضـى دان شـوم). هنگامیكه این 

کلیشـــه ها درونى شدند، اعضـــا گروه 

ممكن است موقعیت پایین خود را مسـلم 

بدانند و در نتیجه بـــــر علیه آن مبارزه 

نكنند. روش دیگــرى که از آن طــریق 

ممكن است کلیشه ها منجر به تضـعیف 

قدرت گردند این تصور یا عقیده است که 

کلیشـه ها صفات با ثباتى هسـتند، امرى 

که قابل تغییر نیست.

بنابـراین هـر چه هویت اجتماعــى زنان 

بیشـتر در راستاى کلیشــه ها قرار گیرد، 

احتمال کمتـرى بـراى اقدامات جمعــى 

آنان وجود دارد. برعكس، هـر چه هویت 

اجتماعى زنان بیشتر در راستاى تجربیات 

اجتماعى آنان قرار گیرد، احتمال بیشترى 

دارد که دســـت به اقدامى جمعى بزنند. 

بنابـــراین انتظار مـــی رود زنان هویت 

اجتماعى را باید بر اســـــاس تجربیات 

اجتماعی شـــــكل دهند تا آنكه بتوانند 

حضـور مؤثرترى را در برنامه ریزى هاى 

کلان کشور داشته باشند.

دراین خصـــــوص راهكارهایى جهت 

حضور زنان در برنامه ریزى ها و تصـمیم 

گیرهای کلان پیشـــنهاد گردیده که به 

دوسته تقسیم می گردد یك دسته ای آن 

در عملی شدنش به صورت فردى به خود 

زنان برمی گردد و دســـــــته ای دیگر 

راهكارهایی هستند که به صورت جمعى، 

به جامعه زنان یا جامعه به طورعام مربوط 

می شـــــــوند که در ذیل به آن ها می 

پردازیم:

الف: راهكارهای اجرایی فردی

جهت افــــزایش 

توانمـندی های زنان نـیاز به 

برنامه ریزی بلند مدت توسط 

خود زنان اسـت. زنان باید در 

طی یك برنامه ریـزی مهارت 

های خود را در زمـیــنه های 

مختلف اجتماعی، سـیاسـی، 

فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی 

بالا بـــرده و در این جهت به 

یكدیگــــــر کمك نمایند. 

افزایش این توانمندی ها خود 

به خود باعث افزایش حضـور 

آنان در تصـــمیم گیری های 

کلان خواهد شــــــــد. از 

جمله:آگاهی زن مقدم بر هـر 

چیز اســـت، یعنی زنان باید 

ســطح آگاهی های خود را به 

صور مختلف، مســتقیم و غیر 

مســــــــتقیم، بالا ببرند، 

فعالیتهایشـان را سازماندهی 

کنند، از طریق ارایه گارگاه ها 

و آموزش به وسیله خودشـان 

وضـع را عوض کنند که برای 

اقدام چنین کاری خانم هایـی 

که توانایی در خود مـی بینند، 

پیش قدم شـــوند تا مهارت 

های تصمیم گیری های کلان 

را یاد بگیرند.
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توانایی در خود می بینند، پیش قدم شـــوند تا مهارت های 

تصمیم گیری های کلان را یاد بگیرند.

دو ـ تشــكیل تشـــكلها، سازمانها و نهادهای 

اجتماعی

منظور از این راهكار اینسـت که زنان باید از طریق تشـكیل 

نهادهای غیـر دولتـی از یكدیگــر حمایت نمایند. این گونه 

حمایت ها می تواند حمایت های اقتصـادی، فكری و روانی 

باشد. احســـاس تعلق و وابســــتگی به سازمانها م یتواند 

احساس تعلق گروهی را در زنان بوجود آورد و این مورد می 

تواند باعث اتحاد و یكپارچه شـــــدن آنان جهت کمك به 

یكدیگر باشد. 

مسلماً این احسـاس تعلق حضـور یكپارچه آنان در تصـمیم 

گیری های کلان را به صــــورت گروهی به همراه خواهد 

داشت. برای مثال: از زنان دعوت شود، خودشان خودشان را 

شناسایی کنند، زنانی که کارآیی دارند شـناسـایی شـوند، با 

وجودی که صحبت می شـود، زنان توانمند عملاً این کار را 

نكرد ه اند، تشــكیل جلســـات، گردهماییها، کمیتهها که 

مهارتها را آموزش دهند، تشـــــــكل لازم است، کارهای 

حمایتی و آموزشی انجام نشده است.

2. راهكارهای اجرایی جمعی توسط جامعه 

منظور راهكارهای عملی و اجرایی اســت که باید توســط 

مجموعه اعضـــاء جامعه صورت گیرد تا حضـــور زنان در 

تصـمیم گیری های کلان را بیشـتر کند. دراین خصــوص 

موارد ذیل پیشنهاد می گردد:

یك. فرهنگســازی مناسب جهت تغییر نگرش 

مثبت نسبت به زنان

منظور از این راهكار اینست که از طریق رسانه ها و مسـائل 

ارتباط جمعی در بین مردم فرهنگ سـازی مناســب جهت 

تغییر نگرش مثبت نســبت به زنان انجام پذیرد. در این راه 

جامعه باید ســـعی نماید که از طریق رســــانه ها و کتب، 

الگوهای منفی از زنان را ارائه ندهد، فرهنگ مرد ســالاری 

درجامعه را تعدیل و تـبعــیض ها را رفع نماید. از جمله: اول 

تغییـر نگـرش باید در خانواده رخ دهد، بعد تغییـر نگــرش 

دراجتماع به طوریكه ارزش ها عوض شـود تا به زنان میدان 

داده شـوند و بگذارند زنان تجربه کنند، مگر آقایان روز اول 

تجربه داشته اند، میدان به زنان داده شود، برای خانم ها اگر 

و پیشــرفت زنان و همچنین مانعی جهت حضــور زنان در 

تصــمیم گیری های کلان مملكتی می شود. بنابر این، هر 

یك از زنان در سطح جامعه باید با این گونه تفكرات کلیشـه 

ای به طور منطقی و اصو لی مقابله نمایند و جلوی گسترش 

بیشـــتر این گونه تصـــورات را بگیرند . برای مثال: موانع 

فـرهنگـی نه تنها در آقایان بلكه در خود خانم ها نیـز وجود 

دارد، خود سانســـوری وجود دارد، شاید رو شنفكرانه حرف 

بزنیم، ولی در تصـــمیم گیری ها رسوبات سنتی خودش را 

نشان می دهد. 

ب. راهكارهای اجرایی جمعی

منظور راهكارهایی است که به صـورت فعالیت های جمعی 

در سطح جامعه باید صورت پذیرد تا موانع و مشـــــكلات 

حضور زنان در تصمیم گیری ها را بر طرف نماید . این دسته 

از راهكارها ی جمعی خود به دو گروه تقسـیم می شوند، که 

یكی راهكارهای اجرا یی جمعی توســــــط زنان جامعه و 

دیگری راهكارهای اجرایی جمعی به وســـــیله کلیه افراد 

جامعه است.

1.راهكارهای اجرایی جمعی توسط زنان

راهكارهای پیشــــنهادی که زنان جامعه باید مجر ی آنها 

باشند، بیشــــتر در جهت افزایش توانمندی زنان و حمایت 

های سازمان یافته از آنان به منظور ا فزایش حضـور آنان در 

تصمی مگیر یهای کلان است. پیشـنهادهای مربوط به این 

زمینه در دو طبقه قرار می گیرند:

یك ـ بـــرنامه ریـــزی بلند مدت جهت آموزش مهارت و 

افزایش توانمندیها: جهت افزایش توانمندی های

زنان نیاز به برنامه ریزی بلند مدت توسـط خود زنان اسـت. 

زنان باید در طی یك بـرنامه ریـزی مهارت های خود را در 

زمینه های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و 

مدیریتی بالا برده و در این جهت به یكدیگـر کمك نمایند. 

افزایش این توانمندی ها خود به خود باعث افزایش حضـور 

آنان در تصـــــــــــمیم گیری های کلان خواهد شد. از 

جمله:آگاهی زن مقدم بر هر چیز اســـــت، یعنی زنان باید 

سطح آگاهی های خود را به صور مختلف، مســـتقیم و غیر 

مســتقیم، بالا ببرند، فعالیتهایشــان را سازماندهی کنند، از 

طریق ارایه گارگاه ها و آموزش به وسیله خودشان وضـع را 

عوض کنند که بــرای اقدام چنین کاری خانم هایـــی که 
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تر آماده نماید. واگذاری تدریجی مســـــئولیت ها به زنان 

چـندین امـتـیاز دارد، از جمله اعـتماد به نفس آنان را جهت 

حضـور افزایش م یدهد و آنان احسـاس می کنند که جامعه 

به آنان بها و ارزش داده است، حضـــور آنان الگویی جهت 

سایر زنان در جامعه میگردد و در نتیجه حضـــور زنان را در 

تصــــمیمگیری های کلان مملكت افزون تر می سازد. از 

جمله ارتقاء تدریجی در سازمان ها ربطی به جنسـیت ندارد، 

زنان نیمی از افراد مملكت هسـتند. بنابراین باید از رده های 

پایی نتر به صورت آزمایشـی آنان را در پســت ها قرار داد تا 

نتیجۀ آن دیده شــود و اگر مثبت بود ترفیع داده شــود و به 

مشارکت خانم ها کمك شود.[7]

نتیجه گیری

مبارزه با رفتارها و ایده هاى کلیشــــه اى و رسیدن به خود 

باورى، زنان را آماده مـــــی کند تا بتوانند در فعالیت هاى 

اجتماعى مشـــــارکت نمایند. برعكس، اگر زنان ایده ها و 

رفتارهاى کلیشـــه اى سنتى را در جامعه در خصــــوص 

خودشان قبول نمایند، در ناکام یها خودشان را مقصــــــر 

دانسته و باعث عدم خود باورى و عدم حمایت زیادى نشـان 

داده اند که مردان سریعتر و بیشـتر، نسـبت به زنان با همان 

کیفیت کارى ارتقا می گیرند و این مســــــئله فقط نتیجه 

تأثیرات وجود کلیشه هاى جنسیتى است.

به هر حال، همانگونه که قبل از این ذکر شـد ممكن اسـت 

فردى هویت اجتماعى بارز و برجســته اى داشته باشد ولى 

اقدامى را، خصوصاً اقدامى گروهى را جهت مقابله با تبعیض 

انجام ندهد. به عبارت دیگر، در صـورتیكه هویت اجتماعى 

گروه اقلیت در راستاى صفات کلیشــه اى درونى قرارگیرد؛ 

منجـر به اقدام گـروهـى جهت رفع تبعیض نمــی گــردد. 

برعكس، اگر هویت اجتماعى گروه اقلیت در راســــــتاى 

تجربیات اجتماعى قرار گیرد منجر به اقدام دســـته جمعى 

شـــده و مجموع جامعه را جهت رفع تبعیض درگیر خواهد 

کرد.

اجرای راهكارهای پیشــنها دی می تواند مشــكلات زنان 

سرآمد را به طور خاص و مشكلات سایر زنان را به طور عام 

کاهش داده و در نتیجه حضور آنان را در تصمیم گیری های 

کلان مملكتی بیش از پیش بیشتر نماید.

راهكارهایى که دراین تحقیق پیشـــــنهاد گردیده ابتدا به 

زمینه فراهم شـــود قطعاً می توانند، جز اینكه تغییر نگرش 

باید داد تا راه حضور زنان در مسـئولیت های بالا باز شود که 

نیاز است باید اول این باور پیدا شـود که زنان می توانند. اگر 

نگرش اجتماع نسـبت به شرکت زنان در کارهای اجتماعی 

تغییر کند، میزان درگیری زنان در پســــت های اجتماعی 

بیشتر خواهد شد.[6]

دو. ارزش دادن به توانمند یهای زنان

جامعه باید به توانمـندی های زنان توجه نموده و به آنها بها 

و ارزش دهد، بها دادن به توانمندی ها باعث می شــود که 

زنان تشویق شوند تا در تصـمیم گیری های کلان مملكتی 

حضـــور پیدا کنند. به علاوه توجه به فرهنگ شایســــته 

سالاری و همچنین شناسایی زنان کارآمد در سطح جامعه و 

معرفی آنا ن به جامعه باعث تشـویق و حضـور بیشـتر سایر 

زنان در جامعه می شود . از جمله: جامعه و مســئولین، زنان 

توانمند را شناسایی کنند اگر مشكل دارند به مشكلات آنان 

رسیدگی نمایند. برای سـلامت فیزیكی و روانی جامعه لازم 

است که از زنان استفاده شود و هر چه بیشتر به توانایی زنان 

بها داده شود، تقویت شوند، در مراتب تصـمیم گیری موفق 

تر عمل میكنند.

سه. تجدید نظر در قوانین

وجود برخی از قوانین موجود در ســطح جامعه باعث شــده 

است که زنان در مقایسـه با مردان احسـاس تبعیض کنند و 

همین امر بعضـا باعث دلسـرد شدن آنان جهت حضــور در 

تصــمیم گیر یهای کلان می شود. لذا، تجدید نظر در این 

گونه قوانین می تواند باعث دلگرمی بیشـــــتر آنان جهت 

حضور در تصمیم گیری ها بشود . چنانچه خانم ها تا سطوح 

میانی مدیریتی خیلی هم به شـــــوق وموفق م یآیند ولی 

موقعیت های بعدی به آنها داده نمی شــــود. بنابراین باید 

قوانین طوری تنظیم گردند که زمینه حضـــــور زنان را در 

امورات مدریتی و مشارکت سیاسی در تصـمیم گیری های 

کلان کشور، سهولت بخشند.

چهار. واگذاری تدریجی مسئولیتها

واگذاری تدریجی مسئولیت ها به منظور اینسـت که جامعه 

باید مســئولیت ها را از سطح خرد یا پســـت های پائین به 

تدریج در اختیار زنان توانمند قـرار دهد و به آنان اعتماد کند 

و آنان را به هر ترتیب برای پذیرش مسـئولیت های سنگین 
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دوسته تقسیم می گردد. یك دسته ای آن در عملی شدنش 

به صـورت فردى به خود زنان برمی گردد و دسـته ای دیگر 

راهكارهایی هسـتند که به صورت جمعى، به جامعه زنان یا 

جامعه به طورعام مربوط می شوند. 

راهكارهای اجرایی فردی که مربود به خود زنان می شـوند 

مانند: رسیدن زنان به خود باوری شان، حمایت زنان از زنان 

دیگر و تلاش زنان برای مقابله با تصــورات کلیشــه ای و 

قالبی درجامعه می باشند. راهكارهای اجرایی جمعی عبارت 

اســــت از: برنامه ریزی بلند مدت جهت آموزش مهارت و 

افزایش توانمندی های زنان، تشـكیل تشـكلها، سازمانها و 

نهادهای اجتماعی، فرهنگســــــازی مناسب جهت تغییر 

نگرش مثبت نسبت به زنان ، ارزش دادن به توانمند یهای 

زنان و تجدید نظر در قوانین به منظور ایجاد زمینه مشارکت 

زنان در جامعه وتصمیم گیرها در کشور.

در یك سخن، راهكارهاى پیشــــــنهادى در جهت شكل 

گـرفتن هویت اجتماعــى زنان و مقابله با رفتارها و عقاید و 

خرافات کلیشـــــه اى است. در این صورت است که زنان 

م یتوانند حضور مؤثرترى در برنامه ریزی هاى کلان کشور 

داشته باشند.
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